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  راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
  
  

فصلنامه تحقيقات تمثيلـي در زبـان و ادب فارسـي    
منتشر  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر توسط

بـه   1401فصلنامه از شماره سوم سال  شود. اين مي
نجمن علمي تحقيق و تصـحيح  ا بعد با همكـاري 

 ايـن . گـردد  منتشـر مـي   هاي خطي ايـران  نسخه
تمثيلي نامه با شرايط زير، در مباحث تحقيقات  فصل

  پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي در
ديگري هاي فرستاده شده، در نشرية  مقاله .1

هاي داخلي و خارجي  چاپ و يا به ساير مجلّه
ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
در تحقيقات زبان و ادب فارسي است و با 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  م» نام حفــوظ اســت و نويســندگان، نباي

هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ    مقاله
  برسانند.

ها و تقدم و تأخّر آن در بررسـي و   چاپ مقاله .4
  شود. تأييد هيأت تحريريه، تعيين مي

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار   مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

 ـ  .6 ه ترتيـب بـا   اولويت در گزينش چاپ مقالـه ب
  هاي پژوهشي و تأليفي است. مقاله

ــب    .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و حقوقي 

  و ... به عهدة نويسنده است.
ها، نخسـت   هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد 
  راهنما بلامانع است.

ص  هاي  مقاله .9 دريافتي، توسط استادان متخصـ
  داوري خواهد شد.

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:1

ــي   ــرگ و رجعت ــر لحظــه م ــرا ه  ســتا پــس ت
  

ــود  مصـــطفي   ــاعتي  فرمـ ــا سـ ــتا  دنيـ  سـ
  

 )56، 1: د 1371(مولوي،    
  
چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد. . 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـت   تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .منابع و مĤخذ باشد

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

رج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي د4
  بدين گونه عمل شود:

  عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه،  -

  در دو نيمه سطر)
  رتبة علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. -



نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،   -
  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.

هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   . محدودة نقل قول5
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس    

  درون متني در پرانتز درج شود. 
. ارجاعات در متن مقالـه، در درون پرانتـز و بـدين    6

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.7
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف   8

  الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
الف ـ كتاب: نام خانوادگي، نام، (سـال انتشـار)، نـام     
كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.     

  محل نشر. نام ناشر، چ ...
وادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان  نام خان ب ـ مقاله: 

مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.     
  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )

ها: نام خانوادگي، نـام، (سـال انتشـار)،    ج ـ مجموعه 
عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة 

  ) مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( :
د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت  
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني  

  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.
هـ ـ لوح فشرده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.      

  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
ــام9 ــاهيم و ن ــز هــاي خــارجي . معــادل مف در پرانت

در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول10 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه
هاي مربوطه، به صورت گويـا و  جداگانه ارائه و عنوان

  روشن در بالاي آنها نوشته شود.
  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
) و متن B lotusي با قلم بي لوتوس (متن فارس

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
 11ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 

 نازك

 12فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي 
 سياه 

  نازك  12متن مقاله با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   10با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه  كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  ته شود. به اين نازك نوش 11منابع با قلم
ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام 

عنوان كتاب، محقق ، نويسنده، سال
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

 
  

در زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله اطلاعات تمام نويسندگان به صورت 
  امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، بعد از نمايه شدن مقالهكامل ثبت گردد، 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  سخن سردبير

  
  اي از مولا جلال الدّين محمد بلخي سروده –زمستان 

 به پيش باد تو ما همچو گرديم

 بدان سو كه تو گردي چون نگرديم

 ز نور نوبهارت سبز و گرميم

 ز تأثير خزانت سرد و زرديم

 ز عكس حلم تو تسليم باشيم

 ز عكس خشم تو اندر نبرديم

 عدم را برگماري جمله هيچيم

 كرم را برفزايي جمله مرديم

 را و كرم را چون شكستي عدم

 جهان را و نهان را درنورديم

 چو ديديم آنچ از عالم فزون است

 دو عالم را شكستيم و بخورديم

 به چشم عاشقان جان و جهانيم

 به چشم فاسقان مرگيم و درديم

 زمستان و تموز از ما جدا شد

 نه گرميم اي حريفان و نه سرديم

 زمستان و تموز احوال جسم است

 اين زمان ما روح فرديم نه جسميم

 چو نطع عشق خود ما را نمودي

 به مهره مهر تو كاستاد نرديم

 چو گفتي بس بود خاموش كرديم



 اگر چه بلبل گلزار و ورديم

  )1528ديوان شمس (غزل شماره 
زمهريرستان سال با سپيد رويي زمستان نمايان شد، فصل باروري زمين از نعمت بي دريغ آسمان بـراي  

هـايش   بهاران با لحظات سرد و بي كران و رخشاني آفتاب روزش كم رمق و بي جان، اما شـبانه زايش 
آرايند و محفل آراي بـزم   مملو از نور فروزان آتش و دست افشاني خسرو و شيرينيان زمان، مجلس مي

چنـدان   هـا را دو  هاي دوسـتي يـاوري   ها را ستاره باران و حلقه شوند، اخگرهاي آتشين آشيان ياران مي
ه و داسـتان و شـاعران بـه نغمـه خـواني و        كرده، گردهمايي شكل مي گيرد و قصه گويان به شرح قصـ

ها سپري شـود، پژوهشـگران وقـت را     سرايش شعر و ترانه، هر كه به كاري مشغول تا بدين گونه شب
زنند و  م ميهايشان را قل غنيمت شمرده و تا پاسي از شب به تحقيق و نگارش مشغول، دريافت انديشه

  دهند. نتايج افكارشان را در معرض ديد انديشمندان قرار مي
بر محققان ارجمند و دانش پژوهان صاحب احترام فرض اسـت كـه فرصـت را غنيمـت شـمرده و بـا       
مطالعه و نگارش آثار انديشمندانة خود را در معرض افكار ديگـران قـرار دهنـد. باشـد تـا آينـدگان از       

  ر موضوعات و مضامين گوناگون هر چه بيشتر بهره مند شوند.تحقيقات ارزشمندشان د
  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی
  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی

  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 
  ١۴٠٣   زീज़تان
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Analyzing the Role of Allegory in Shaping 
the Poetry of Akhavan Sales and Soheil Mahmoudi 
 
Marjan Aliakbarzade Zehtab1*, Ameneh Gharleghi2 
 
Abstract 
The literary device of allegory serves as a tool for elucidating the language of poetry and 
can also acquire symbolic dimensions. The primary issue of this research, conducted using 
a descriptive-analytical method and based on library resources, is to examine the role of 
allegory in the poetry of Akhavan Sales and Soheil Mahmoudi, and how both poets have 
utilized allegory in their works. The significance of this research lies in the value of 
allegory as a poetic language and the esteemed position of both poets in contemporary 
literature. The main question is how Akhavan Sales and Mahmoudi have employed allegory 
in comparison to each other. The hypothesis posits that while both poets use allegory in 
their poetry, the manner of their application exhibits both similarities and differences. The 
objective of this study is to understand the application of allegory in the poetry of the two 
selected poets. The necessity of this research is due to the extensive use of allegory by both 
poets, which will deepen the reader's understanding of their poetry. Some findings of the 
research include Akhavan’s skill in descriptive and narrative allegories, with themes that 
are often melancholic, socio-political, and nationalistic, whereas Mahmoudi’s allegories are 
more religious, centered on the Islamic Revolution, Sacred Defense, love, and socio-
political issues. In terms of structure, both poets employ allegories on both horizontal and 
vertical axes. Regarding the clarity of the allegories, Akhavan’s are often symbolic and 
rarely explicit, while Mahmoudi’s are generally more explicit and rarely cryptic. 
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دهي به اشعار اخوان واكاوي جايگاه ابزار تمثيل در شكل  
 ثالث و سهيل محمودي

 

 2آمنه قارلقي ،*1 مرجان علي اكبرزاده زهتاب

  چكيده
ي اصلي اين پژوهش كه به  مزي نيز بيابد. مسئلهي ر تواند جنبه صنعت ادبي تمثيل ابزاري براي تبيين زبان شعر است و مي

اي صورت گرفته، بررسي جايگاه تمثيل در اشعار اخوان ثالث و سهيل  خانه تحليلي و به صورت كتاب -روش توصيفي
جهت ارزش  ند. اهميت اين پژوهش به ا كه هر دو شاعر به چه شكل از تمثيل در شعر خود بهره گرفته محمودي است و اين

عنوان زباني شعري و نيز جايگاه ارزشمند دو شاعر در ادب معاصر است. پرسش اصلي آن است  ت صنعت تمثيل بهو اهمي
اند؟ فرضيه آن است كه گرچه اخوان و  ديگر چگونه از تُمثيل بهره جسته كه اخوان ثالث و محمودي در مقايسه با يك

ديگر داراي وجوهي  سلما چگونگي كاربرد ايشان نسبت به يكاند اما م محمودي هردو تمثيل را در اشعار خود به كار برده
از تفاوت و شباهت است. هدف اين پژوهش شناخت چگونگي كاربرد تمثيل در شعر دو شاعر مورد نظر و ضرورت انجام 

تر خواننده از شعر  جهت كاربرد بسيار تمثيل توسط هردو شاعر، اين پژوهش موجب درك ژرف تحقيق آن است كه به
هاي تحقيق؛ زبردستي اخوان در سرايش تمثيلات توصيفي و روايي، محتوا و  دو شاعر معاصر خواهد شد. برخي از يافته اين

گرايانه و محتوا و فضاي تمثيلات محمودي؛ آييني، انقلاب  اجتماعي و ملي -فضاي تمثيلات اخوان؛ بسيار محزون، سياسي
ار تمثيلات اخوان و محمودي در هردو محور افقي و عمودي، از اجتماعي، ساخت -اسلامي، دفاع مقدس، عشق و سياسي

تر تمثيل  ندرت تمثيل گويا اما تمثيلات محمودي بيش ها؛ تمثيلات اخوان اغلب رمزگونه و به نظر چگونگي وضوح تمثيل
 ندرت رمزگونه و ديرياب است. گويا و واضح و به
  تمثيل، اخوان ثالث، سهيل محمودي.واژگان كليدي: 
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 . مقدمه1

است. تمثيل » 1تمثيل«عناصر برجسته و كليدي در ساختار و محتواي اشعار فارسي، استفاده از يكي از 
دهد تا مفاهيم پيچيده و انتزاعي را با استفاده از  به عنوان ابزاري هنري و ادبي، به شاعران امكان مي

ي ملموس و قابل درك به خواننده منتقل كنند. تمثيل در ادبيات فارسي در طول قرون متمادي تصاوير
ي  گون استفاده شده است. براي مثال شاعران در حوزه توسط شاعران و نويسندگان انواع ادبي گونه

غنايي انتقال اند. در ادب  هاي فراواني برده برد و اثبات مطالبشان از تمثيل بهرهادب تعليمي براي پيش
توصيفات و تصويرآفريني و در ادب حماسي براي تاكيد در غلو و اغراقِ حماسي مفيد فايده بوده 

كند و در مصراع ديگر  است. در اين صنعت ادبي، شاعر در يك مصراع، پيام و فكر خود را بيان مي
دهد تا مخاطب آن  ارائه ميبراي تاييد يا تعليل يا توجيه آن، مثالي از امور محسوس و قابل فهم همگان 

  را بهتر دريابد.
روند كه هردو از  ي ادب معاصر فارسي به شمار مي اخوان ثالث و سهيل محمودي از شاعران برجسته

تري تعلق دارد خواه در  اند؛ اخوان كه نسبت به سهيل محمودي به زمان كهن هاي وافر جسته تمثيل بهره
غير روايي از تمثيلات گوناگوني بهره گرفته است. شعر او هاي روايي خود خواه در اشعار  سروده
اجتماعي محزون و نااميدانه درخصوص بهبود اوضاع است. او نوع ادبي  -تر در فضاي سياسي بيش

ي باشكوه و صلابت ايران با  حماسه و غنايي را در هم آميخته و با بياني تلفيقي در حسرت گذشته
گرايانه پرداخته است. سهيل محمودي  ه خلق مضامين و تمثيلاتي ايرانها ب ها و قهرماني يادكرد اسطوره

نوعي از اخوان تاثير پذيرفته،  اجتماعي و تلفيق بيان غنايي و حماسي به -كه در خلق مفاهيم سياسي
تر به مضامين و تمثيلات آييني، دفاع مقدس، طبيعت و  داند و بيش خود را شاعر انقلاب اسلامي مي

د. در اين پژوهش جايگاه تمثيل در اشعار اخوان و محمودي مورد بررسي و واكاوي عشق گرايش دار
كه كاربرد اين تمثيلات چگونه در خلق مضامين توسط هر دو شاعر تاثير  قرار گرفته است و اين
  هاي ايشان را رقم زده است.  گذاشته و محتواي سروده

  
  . بيان مسئله 1

ي معاصر، هريك به نحوي از ابزار تمثيل در  اخوان ثالث و سهيل محمودي به عنوان دو شاعر برجسته
اند. پژوهش حاضر به دنبال واكاوي و تحليل نقش تمثيل در اشعار اين دو  اشعار خود بهره جسته
ه مضامين و دهي ب چنين تأثيرات اين ابزار ادبي در شكل هاي آن و هم ها و شباهت شاعر، بررسي تفاوت

                                                            
1 Allegory 
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تري از نقش تمثيل در شعر معاصر  تواند به درك عميق ساختار اشعار ايشان است. اين بررسي مي
  شناسانه و مضموني بين دو شاعر مورد نظر را آشكار سازد. هاي سبك فارسي دست يازد و تفاوت

  
   هاي پژوهش ها و فرضيه . پرسش2

اند و اين  ديگر چگونه از تمثيل بهره برده ا يكپرسش اصلي آن است كه اخوان و محمودي در مقايسه ب
  صنعت چه تأثيري بر محتواي اشعار آنان داشته است؟

اند اما مسلما در چگونگي  فرضيه آن است كه؛ هرچند هردو شاعر مورد نظر از ابزار تمثيل سودجسته 
عر ايشان نيز اند و اين مهم بر محتوا و فضاي ش وري داراي وجوهي از افتراق و مشابت اين بهره

  تاثيرگذار بوده است.
  

   . اهداف پژوهش3
ي شعر معاصر ايران شكل گرفته و  پژوهش حاضر، در راستاي افزودن به دانش نظريِ موجود در زمينه

ترين  شود و مهم محسوب مي» نظري«باشد. از اين رو، به لحاظ هدف  كاربرد آني آن مورد توجه نمي
 اهداف آن عبارت است از؛ 

ي دو شاعر؛ مهدي اخوان ثالث و سهيل محمودي از ابزار تمثيل در  آشنايي با چگونگي استفاده -
  هاي ايشان. سروده

هاي اخوان و محمودي از جهات گوناگون مانند: فضا و  ي كاركرد تمثيلات در سروده مقايسه -
  محتواي تمثيلات، ساختار تمثيلات، صريح يا رمزگونه بودن هريك.

  

  ژوهش . ضرورت پ4 -1
ضرورت چنين پژوهشي علاوه بر بديع بودن آن و نيز اهميت تمثيل در ادب فارسي، بدان جهت است 

ي استفاده پربسامدشان از تمثيل داراي  كه سهيل محمودي و اخوان ثالث در ادب معاصر به واسطه
ايشان  ي ادبي بوده و از اين روي بررسي تمثيل در شعر كارگيري اين آرايه سبك خاص خود در به

تواند علاوه بر شناخت جايگاه تمثيل در شعر معاصر در مسير شناخت شعري اين دو شاعر نيز  مي
  بخش باشد. ياري

  
  ي پژوهش  . پيشينه5 -1

پژوهش مسعود پاكدل و ي هريك از دوشاعر مقالاتي منتشر شده است از جمله؛  به تفكيك درباره
هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در شعر عليرضا  يبررسي و تحليل دوبيت«)، 1400مهر ( حاتم سعيدي
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اما تمثيل در شعر او مطمح نظر   به اشعار محمودي نيز پرداخته» قزوه، سهيل محمودي و اكبر بهداروند
نگاهي به تمثيل در شعر «)، 1398پژوهش نازنين مطوري و مسعود پاكدل ( نويسندگان نبوده است.
گرچه به تمثيل در شعر اخوان پرداخته اما موضوع پژوهش پيش ، اين پژوهش »نيما، اخوان و سهراب
ي شعرهاي كوتاه  مايه بررسي درون«ي  ) در مقاله1397فولادي سپهر ( راضيهگيرد.  روي را در بر نمي

ي  داراست؛ بهار، ادامه سهيل محمودي با تكيه بر هايكو و سنريو در سه دفتر: رؤياي درخت، ريشه
ي  گرچه به محتواي اشعار محمودي پرداخته اما موضوع مقاله ،»و تنهاييمپيراهن توست؛ حالا، هرد

هاي حماسي و  بررسي تمثيل«) در پژوهش 1396وند ( اخير، مطمح نظر نبوده است. مهران عالي
هرچند به تمثيل در شعر اخوان پرداخته اما » هاي نيمايي مهدي اخوان ثالث اي در سروده اسطوره

) در 1394و يعقوب كياني ( سيد احمد حسيني كازروني شود. شامل نمي ي اخير را موضوع مقاله
به تمثيل  »ي از اين اوستا ي تمثيلي و روايي مهدي اخوان ثالث در مجموعه بررسي پنج سروده«ي   مقاله

گيرد. آشكار است كه هيچ تحقيقي به  هش را دربر نميچنان اين پژو اند اما هم در شعر اخوان پرداخته
ي  ي اخير يعني بررسي و مقايسه چنان موضوع مقاله بررسي تمثيل در شعر محمودي نپرداخته و هم

كاربرد تمثيل در شعر اخوان و محمودي نيز مغفول مانده، خلاء پژوهشي درخصوص آن محسوس 
  است.

  
  . روش گردآوري تحقيق6 -1

ي آماري پژوهش حاضر  تحليلي است. جامعه -برد، توصيفي جهت روش اجرا و پيش اين پژوهش به
اي مورد بررسي قرار گرفته  خانه صورت كتاب ي دفترهاي شعر شاعران منتخب پژوهش است كه به كليه

  است.
 
  . مباني نظري2
  . ارتباط تشبيه با تمثيل1 -2

توان تشبيه را عام و تمثيل را  عبارتي مي رود. به در معناي خاص خود، نوعي تشبيه به شمار ميتمثيل 
نسبت به آن خاص شمرد زيرا هر تمثيلي به ناگزير تشبيه است، اما هر تشبيهي الزاما تمثيل نخواهد 

يرساخت آن بر شود كه ز بود. تمثيل به عنوان يكي از ابزارهاي مهم زيباشناختي در ادبيات شناخته مي
جا  هاي وصف است. اهميت تشبيه به ويژه از اين ترين شيوه تشبيه استوار است. تشبيه يكي از قوي

ها به  ي تشبيه آن پيداست كه به مدد اين صنعت غالباً معقولات مشكل و ديرياب را به وسيله
تمثيل و تشبيه ، »تدرآمدي بر تمثيل در ادبيا«ي كتاب  به قول نويسندهسازند.  محسوسات روشن مي
اند؛ تمثيل در معناي عام، معادل و مترادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار  داراي ارتباطي تنگاتنگ
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-40: 1396(ر.ك؛ خطيبي، دهد  مي» شبه«ي تمثيل است، معناي  ي واژه ، كه ريشه»مثَل«رود، زيرا  مي
  رود.  ين انواع به نوعي تشبيه به شمار ميتمثيل داراي انواع متفاوتي است كه البته تمامي ا). 45
  
  . تمثيل و انواع آن2 -2

عنوان ابزاري براي بيان مقصود ادبا و  تمثيل در علم بلاغت فارسي داراي معاني متفاوتي است و به
در لغت همانند ساختن است و در اصطلاح تاكيد و تبيين مفهوم به طرزي زيباشناسانه كاربرد دارد. 

اي معنوي حاصل  ز تشبيه چيزي به چيزي يا شخصي به شخصي است تا از آن فايدهاديبان عبارت ا
قولي ساير يا مشهور است و چنان «اند:  شود. اما اصل مثَل مأخوذ از مثال است و در تعريف آن گفته

(ر.ك؛ ميداني، » است كه در آن حال چيز دوم را به چيز اول همانند سازند و اصل در آن تشبيه است
كه شاعري در مصراع نخست مفهومي  چه آمد معناي خاص صنعت تمثيل است مثل اين ). آن32 :1394

تر، در مصراع دوم براي آن مفهوم تمثيلي  بيش گاه براي توضيح، تفسير و تاكيد  كلي را ذكر كند و آن
ه و تر گرفت ذكر كند يعني مثالي كه به صورت تشبيهي مركب بيان شود. برخي مثل را به معني عام

هاي شافي آكنده  مثل عبارت از تعريفي است كه ظاهر حقيقت ندارد ولي باطن آن از حكمت«اند:  گفته
  ). 261: 1392به نقل از نجاريان،  28: 1948(شريشي، » است

اي اخلاقي، فلسفي، ديني، سياسي و ادبي در  ها را كه نكته امروزه هر سخن نغز غريب متداول در زبان
ند. مثل عبارت از تعريفي است كه ظاهرا حقيقتي نداشته باشد زيرا مثل غالباً از اشياء، آن باشد مثل گوي

كند و در آن ظاهراً حقيقتي وجود  ها حكايت مي زبان و مانند آن جمادات و درختان و جانوران بي
آموزد  ميندارد، ولي در درون آن، معاني عالي و تعاليم پرمغز نغز نهفته است كه شنونده از آن حكمتي 

 ،مثَل«ي آن چنين است:  كند و ترجمه ي مثَل از امام فخر نقل مي اندوزد. آقاحسيني درباره اي مي يا فايده
گاه هر سخني را كه در ميان  نظير را گويند و گويند مثل و مثَل و مثيل، مانند شبه و شبَه و شبيه. آن

گويند و شرط آن اين است كه  رود مثلَ مي كار مي تمثيل در جاي خود بهگردد و به عنوان  مردم مي
  ).289: 1394(ر.ك؛ آقاحسيني، » سخني باشد كه از برخي جهات در آن غرابتي باشد

لَّتي نَقَضَت ٱولَا تَكُونُواْ ك«در قرآن كريم براي تبيين مطالب، مثل بسيار به كار رفته است از جمله؛ 
ن با مةٍغزَلَهُن أمى مأَرب يةٌ هُينَكُم أَن تَكُونَ أمخَلَا بكمُ دذُونَ أيَمةٍ أَنكثَا تتََّخقُو عد  بلُوكُما يٱإِنَّم للَّه

ِبه  ومنَنَّ لَكمُ ييبَليفُونَٱوتَختَل يها كنُتمُ فةِ مميي  و (در مثل) مانند زنى كه رشته«ترجمه؛  ).92(نحل/» لق
هاى استوار و محكم خود را براى فريب  خود را پس از تابيدن محكم وا تابيد نباشيد كه عهد و قسم

كه قومى بر قوم ديگر تفوق دارند، زيرا خدا شما را به اين  ديگر و فسادكارى به كار بريد براى آن يك
بر شما آشكار خواهد ها و) اختلافات شما را  ي (تقلبّ آزمايد و در روز قيامت همه ها مى عهد و قسم

...«نيز خداوند فرمايد ». ساخت و به «ترجمه: ) 27(زمر/ » ولقََد ضرََبنَا للنَّاسِ في هذاَ القْرُآْنِ منْ كُلِّ مثَلٍ
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صراحت گواه  و آيه به» ها پند گيرند ايم باشد كه آن يقين ما در اين قرآن براي مردم از هرگونه مثلي زده
پند گرفتن و كاري پسنديده است.از فوايد به كارگيري زبانِ مثل آن است كه  آن است كه مثل موجب

چنين موجب ايجاز كلام  بخشد هم كاهد و به خاطر آدمي مسرت مي از خشكي و تلخي پند و اندرز مي
هاي ژرف  سازد و در قالب سخناني كوتاه انديشه گردد يعني در الفاظ اندك معاني بسيار مندرج مي مي

تر و رساتر است مطالب ارزشمند و  ي كنايه و اشاره كه قطعا از تصريح بليغ دهد و در پرده يارائه م
ي  دان درباره ق.) متكلم سخن 221ابراهيم نظام بلخي (متوفي  دهد. هاي خردمندانه تعليم مي سنجي نكته

ديگر سخن  آيد كه در انواع ي آن چنين است: يعني؛ در مثل چهار چيز گرد مي مثل گويد كه ترجمه
نيست: كوتاهي لفظ، اصابت معني، نيكي تشبيه و پسنديدگي كنايه و اين نهايت بلاغت است 

  ).71-1/70: 1923(الهاشمي، 
المثل براي تبيين و تاكيد كلام است. هر تشبيهي كه در  بدين ترتيب نوعي از تمثيل، استفاده از ضرب

نيز » المثل ارسال«توان خواند. به چنين تمثيلي  يل مياستفاده كنند، آن تشبيه را تمث» مثَل ساير«آن از 
ي  به جنبه شود اما مشبه گويند؛ در اين صنعت، معمولا معقولي به محسوسي مركب تشبيه مي

  المثل دارد. مانند؛ ضرب
 هاي دگر پاك ببرد غم عشق آمد و غم

 

 سوزني بايد كز پاي درآرد خاري 
 )574؛ 1383(سعدي،                               

تواند ديگر  كه غم عشق گرچه غم عظيمي است اما مي در بيت فوق، شاعر براي تبيين و تاكيد اين
المثل دارد، موضوع را توضيح داده؛  ي ضرب ها را از ميان ببرد، در بيت دوم با يك تمثيل كه جنبه اندوه

  استفاده شود. بايست از سوزن  كه براي بيرون آوردن خار از پا مي مثل اين
ي مثل يا حكايت داشته باشد.  به آن جنبه ترتيب تمثيل يا تشبيه تمثيل، تشبيهي است كه مشبه بدين 

بهي مركب و محسوس ذكر  مشبه اموري معقول و مركب است كه براي بيان كردن و اثبات آن مشبه
يابيم.  به درمي ي مشبهصورت كلي از مجموع اجزا چنين در تشبيه تمثيل، وجه شبه را به شود. هم مي

اي است  ي تشبيه مركب است. وجه شبه در تشبيه تمثيل ويژگي تشبيه تمثيل  نوع ارزشمند و هنرمندانه
ي دو سوي تشبيه، تشبيه تمثيل  تركيبي و چند وجهي از چند چيز. يعني چندين پيوند شاعرانه در ميانه

پس ). 57:1391وار است (ر. ك؛ كزازي، كند و اين تشبيه بر بنياد وجه شبه مركب است را خلق مي
كه  المثل) و يا اين هاي رايج استفاده كند (ارسال المثل تواند از ضرب تمثيل در اين مفهوم خود، مي

تر مفهومي كه در مصرع اول آورده در مصرع دوم با تشبيهي مركب  تواند براي آشكارگي هرچه بيش مي
به كه آن نيز يك  كلمه، يك مجموعه است به مشبه و بيان مثالي روشن، مشبه را كه به جاي يك
گيري از تمثيل به تبيين موضوع بپردازد (تشبيه تمثيلي)  مجموعه است تشبيه كرده و از اين راه با بهره

  مانند؛
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تو خود نايي اگر آيي بر من 
 

بدان ماند كه گنجي در خرابي  
 )565؛ 1383(سعدي،                                   

ها و حكايات اعم از نظم يا نثر  هاي تمثيلي در داستان گيري از شخصيت نوع ديگري از تمثيل، بهره
ها مبين يك تيپ شخصيتي يا نمودي از يك  است كه  در زيرساخت معنايي، هريك از اين شخصيت

ها  ها، در قالب شخصيت ها و مثل قصههاي نويسندگان در  معمولا افكار و انديشهاست. شخصيتي طيف 
دمنه،   و  توان در آثاري چون كليله هايي از آن را مي رسند كه مثال ي بروز و ظهور مي به منصه

هاي تمثيلي  ). ابعاد شخصيت75؛ 1402اكبرزاده و مهري،  نامه يافت (ر.ك؛ علي سندبادنامه و مرزبان
ها دو بعدي هستند: بعد فكري و  اين نوع شخصيتكند.  فراتر از آن چيزي است كه راوي بيان مي

معمولا شوند (همان).  خصلتي كه مورد نظر نويسنده يا گوينده بوده است و بعدي كه در آن مجسم مي
ها و حكايات تعليمي و نيز عرفاني ادب فارسي  هاي حيواني يا انسانيِ تمثيلي در داستان اين شخصيت

تمثيلي از در اغلب متون تعليمي كه » مورچه«ده از شخصيت حيوانيِ شوند. مانند استفا بسيار يافت مي
يابد و يا  گونه تمثيل با رمز نيز ارتباط معنايي مي خرُدي، ضعف و كوچكي است و از اين ديدگاه اين

الطير عطار، كه نمودي از حضرت حق يا روح الهي است. براي  در منطق» سيمرغ«شخصيت تمثيلي 
ازاي انساني  اند اما مابه دو شخصيت گرچه شغال ، اين»كليله و دمنه«در داستان مثال از ادب تعليمي، 

گرا  جو و اخلاق انديش، صلح تمثيل يا رمزي از تيپ شخصيتيِ دانا و بادرايت، مثبت» كليله«دارند؛ 
طلبي، سودجويي،  تمثيل يا رمزي از افرادي است داراي رذايل اخلاقي نظير؛ فرصت» دمنه«است اما 

  كاري و نظاير آن. طمع
  
  . نگاهي به اخوان و محمودي 3 -2
  . مهدي اخوان ثالث1 -3 -2

گامان شعر نو فارسي، داراي  ، از شاعران معاصر و از پيشمتخلص به م. اميد) 1369 -1306(اخوان 
هاي سرشناس شعر و شاعري در  . او از جمله چهرهاستي زندان  هاي تند سياسي و تجربه گرايش
ي معاصر است كه آثار فراواني به نظم و نثر دارد و از جمله شاعران و محققين صاحب سبك به  دوره

ي ايران و از ديگرسوي به جهت  مندي به ادبيات گذشته رود. او از يك سوي به دليل علاقه شمار مي
زند و  اصر، زبان كهنه و نو را با مهارت خاصي به هم پيوند ميبندي به اصول و ضوابط ادبيات مع پاي

  اي به آورد. بنابراين هنر اخوان در آميزش شعر كلاسيك و سبك نيمايي شيوه اي به وجود مي زبان ويژه
اي به سوي تحولات فكري و  Ĥورد كه خاص اوست.  اشعار او در روزگار خود دريچه وجود مي

هاي  فكران داشته است. هنرنمايي ي هنرمندان و روشن   اثير بسياري بر انديشهاجتماعي به شمار رفته و ت
هاي بعدي قرار بگيرد و  او در شعر باعث شده تا بسيار مورد توجه محققان و نويسندگان دوره
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ي اين شاعر بزرگ نيمايي منتشر شود. شعر او مملو از درد وطن و ناله از  تحقيقات فراواني درباره
) و همين موضوع 33-24: 1399اجتماعي نامطلوب است (ر.ك؛ قبادي و پوررجبي،  -سياوضاع سيا

  باعث شده فضاي كلي اشعار او تيره و تار و مغموم باشد. 
 
  سهيل محمودي. 2 -3 -2
كه  نگار  و روزنامه شاعر سهيل محمودي، متخلص بهتهران)  1339(متولد » سيدحسن ثابت محمودي«

ي شعر و آشنايي با رموز آن در پي آشنايي با مهرداد اوستا صورت گرفت. وي  ورود او به عرصه
تر از آن در شعر خود  شود، كم براي خود برگزيد و هرچند اغلب با اين نام شناخته ميتخلص سهيل را 

ها، اكثر تشبيهات در شعر او،  كند. با توجه به گرايش محمودي به جهان عيني، مادي و ابژه استفاده مي
را  بيني و دقت نظر شاعر ها، تازگي، باريك توان از بين آن تشبيهات از نوع محسوس هستند كه مي

). بخشي از اشعار او 39: 1380(محمودي، » ي لبخند ماست عشق طرح ساده«مشاهده كرد مانند؛ 
سراي معاصر نيز به شمار  مربوط به مضامين انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ادبيات آييني است. او ترانه

و از شهرت هاي او به صورت آواز توسط خوانندگان معروف خوانده شده  رود كه برخي از ترانه مي
  سزاواري برخوردار است. 

  
 . بحث و بررسي3

  ي فضا و محتواي تمثيلات دو شاعر . مقايسه1 -3
  . فضا و محتواي تمثيلات اخوان1 -1 -3

داند، بلكه غالباً از اين  كند و نه تصوير را اساس شعر مي اخوان در شعر خود نه به توصيف قناعت مي
صه شعرهاي روايتي خود را به صورت شعر تمثيلي جلوه نهد و شعر خود را خا دو قدم فراتر مي

فضاي حاكم  بر كشد.  دهد. او معضلات اجتماعي و سياسي را با بياني تمثيلي به تصوير مي مي
شعر  -»اميد«- تمثيلات اخوان، اندوه و حرمان است گويي او در مسيري متضاد با تخلص خود 

اجتماعي  -ديدگان سياسي شنگان كه تمثيلي از محنتسرايد. براي مثال او در خطاب به جمعي از ت مي
كنند از من لبان خشك  شكايت مي ببار اي ابر باراني! / ببار اي ابر باراني! / «روند گويد:  به شمار مي

» ابر باراني«). در اين شعر 56: 1386(اخوان، » ؟آيد / پس چرا باران نمي...ولي باران نيامد عطشانم/
زا است پس در خود اميدي را بارور  اجتماعي است. ابري كه باران - امور سياسيتمثيلي از گشايش در 

شاعر از او گله دارند كه خود تمثيلي است از عدم » لبان خشك عطشان«ساخته است اما اكنون كه 
سازي و حركت رو  هايي كه موجب بهبود اوضاع گردد، شاعر هرگونه به تحرك سياسي و عدم فعاليت
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 - (همان) نيامدن باران تمثيلي از عدم بهبود اوضاع سياسي» ولي باران نيامد«كند؛  ميبه جلو را نفي 
  اجتماعي است.

پرسم امشب  همين مي«سرايد؛  اميد مي چنان در همين فضاي تيره و تار و بي م. اميد در جايي ديگر، هم
ي ديــوار  ايــن ضــجهتــوان خوابيــد بــا  ها سنگين / چگونــه مــي از شما اي خوابتان چون سنگ

كه  ويژه آن اجتماعي است به -تمثيل از عدم آگاهي سياسي» خواب«). 45: 1387(اخوان، » بــا ديــوار
به تصوير كشيده شده يعني تمثيل از عدم هوشياري و آگاهي مردمي كه » ها سنگين چون سنگ«خوابي 

را » ي ديــوار بــا ديــوار ضــجه«اك اميدي به بيداري و درك آنان نيست اما شاعر در تمثيلي خوفن
ي مورد نظر شاعر،  سازد. ديوار خود تمثيلي از سكون و سكوت است اما اكنون در جامعه مطرح مي

چنان  كشند اما مردم هم اند و به تنگ آمده ناله مي ديگر به ضجه و فغان برخاسته حتي ديوارها نيز با يك
علاوه بر شدت معضلات » ي ديــوار بــا ديــوار ضــجه«اند. تمثيل  در غفلتي خودخواسته خفته

سازد زيرا ديوارها  اجتماعي نوعي خفقان و صداي درگلو خفته شده را نيز به ذهن متبادر مي -سياسي
اند  كشد كه به جز آنان كه خفته اي پرخفقان را به تصوير مي در ظاهر سكون و سكوت دارند و جامعه

  اند)، صداها دروني و پنهان است. به خواب زدهاند يا خود را  (حال ناآگاه
اجتماعي را  - گونه تمثيلات مغموم سياسي نيز همين» زمستان«ترين شعر روايي خود  او در معروف

در  ).56: 1386(اخوان، » خواهند پاسخ گفت / سرها در گريبان است سلامت را نمي« گيرد؛ مي پي
، شاعر فضايي را به تصوير كشيده كه در آن 1332رداد م 28ي مغموم و پرخفقان پس از كودتاي  جامعه

سرها در گريبان «ماند. زيرا  پاسخ مي تحيت و سلام كه تمثيلي از تبادلِ اميدي هرچند اندك است نيز بي
در مفهوم در فكر بودن و گرفتار بودن، توصيف » سر در گريبان/ جيب بودن«ي تمثيلي  كنايه» است
كه خود، تمثيلي از شعف و اميد - » ديدار ياران«بهبود اوضاع  ندارد. حتي  اي است كه اميدي به جامعه
(همان) زيرا » كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را«كند؛  نيز دردي را دوا نمي - است

قدر سرگرم برآوردن نيازهاي اوليه و  بايست آن ي مخوف و تيره و تاريك مي گويي مردم اين جامعه
نگه جز پيش پا را «توانند به دورتر و اميدهاي فرداها بنگرند؛  ي خود باشند كه اصلا نمي فتادهپيش پا ا

گونه كه اشاره رفت تمثيلي از حوايج  همان» پيش پا« (همان).» ديد، نتواند / كه ره تاريك و لغزان است
» ره تاريك و لغزان«يل ها بپردازند زيرا با توجه به تمث روزمره و پست است كه مردم فقط قادرند بدان

اي مخوف دارد، اگر با دقت راه نروند در اين راه سياه كه خود تمثيلي از گمراهي  كه حكايت از جامعه
مانند.  ثباتي جامعه است، از مسير عادي زندگي نيز فرو مي اميدي است و نيز لغزان كه تمثيلي از بي و بي

خرداد، ناچار سرد و  28پس از كودتاي ننگين اجتماعي  - گويي مردم ايران در فضاي مخوف سياسي
وگر دست محبت سوي كس يازي/ به اكراه آورد دست از بغل بيرون/ كه سرما «اند؛  روح شده بي

يازيدن، تمثيل از ايجاد يك تعامل اجتماعي » دست محبت سوي كس«(همان). » سخت سوزان است
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گردد زيرا  ي و اكراه افراد جامعه مواجه ميهرچند اندك و از سر لطف است كه همين مقدار نيز با سرد
تمثيلي » سرما«است. » سوزان«ي حاكمان است، گزنده و  رحمانه كه تمثيلي از ظلم و بيداد بي» سرما«كه 

 با زندگي، » گرما«كه  است كه با فسردن و يخ زدن و رخوت و مرگ همراه است درحالي» گرما«متضاد
  اميد، حركت و انعطاف همراه است.

شمارد و مصرع دوم را تمثيلي در  پذيري را مشكل مردم مي اجتماعي ذيل ظلم - و در تمثيل سياسيا
  سرايد؛   سان مي تبيين مصرع اول بدين

  شود كس انگل نميزالو به خون هيچ خود تن مده به ظلم، كه بي انقياد و ميل
 )42: 1391(همان،                      

(ر. ك؛ اجتماعي است  - شعر اخوان مملو از تمثيلاتي با فضاي مغموم و اغلب در مسائل سياسي
از اين «ي  ويژه او در اشعار روايي خود (مانند اغلب اشعار او در مجموعه به). 76: 1373دستغيب، 

ها مدد  قعيتي وا كند از تمثيل براي بيانِ درپرده هاي سياسي و اجتماعي را مطرح مي كه بحران») اوستا
  ).23-15: 1394گيرد (ر.ك؛ حسيني كازروني و كياني،  مي

) نيز راهي مغموم را در پيش دارد؛ 253- 239: 1391(اخوان، » خان دشتي«ي  اخوان در مثنوي عاشقانه
گريزد تا به شيراز برود و  شعر، حكايت جواني عاشق است به نام جليل كه با بتول، دختر كدخدا، مي

زند و جليل و  رش كه فرزندي ندارد، بماند. در بين راه سپاه خان دشتي بر كاروان مينزد خالوي پي
بخشد. تمامي  هاي بتول هم سودي نمي كشند و التماس شوند. به امر خان جليل را مي بتول اسير مي

خواه داشت به سرانجامي  پذير و دل رود و عشقي كه آغازي دل آرزوهاي اين عاشق و معشوق بر باد مي
  كند:  گونه بيان مي رسد. اخوان در واپسين بيت، انديشه و ذهنيت خود را اين بار مي غم

 آغاز و بدانجامي تو اي عشق خوش چه محزون و چه ناكامي تو اي عشق

  )253(همان:                                                                                                     

هاي  ترين خصوصيات شعر اخوان، مسئلة گرايش به اساطير و ويژگي يكي از برجسته«از ديگرسوي 
). او با شناخت عميقي كه نسبت به فرهنگ ايراني و 180: 1391(شفيعي كدكني،» زندگي ايراني است

خوبي توانسته تمثيلاتي با محتواي  د بههاي كهن دار ها و افسانه ها، حماسه عناصر آن مانند اسطوره
ي آن  رسد شيفته اي خلق كند و بدين طريق فرهنگ نياكان خود را كه به نظر مي حماسي و اسطوره

زده  چنان مغموم و حسرت اي نيز اغلب هم است پاس بدارد. فضاي اين تمثيلات حماسي، اسطوره
دانم  من نمي«اي م. اميد در فضايي نااميدانه است؛  اي و اسطوره اي از تمثيل افسانه است. مثال ذيل نمونه
(اخوان، » ست... در كنار بركة جادو پرم در آتش افكنده /گاه كدامين بيشة افسون كدامين ديو/ به نهان
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اي و  ). در شعر فوق شاعر در توصيف جادوشدگي و غمناكي خود از تمثيل اسطوره122: 1387
ي جادو پر او را در آتش افكنده وگرنه اين همه  كنار بركه و بيشهاي سود جسته؛ گويي ديوي در  افسانه

  پذير نخواهد بود. اندوه در حالتي به جز جادو و افسون امكان
ناپذير شاعر و ديگرمردم اجتماع  هاي پايان اي از رنج كه حماسه» آخرشاهنامه«چنان در شعر  او هم

اي از شكوه و افتخار قوم ايراني كه اكنون اين  رهعنوان تمثيلي اسطو به-اوست، غمگنانه از مرگ رستم 
بر از دست رفتن اين دوران پرصلابت » مرد«سرايد و با تكرار فعل  مي - فخر و شكوه به پايان رسيده

گوي مسكين! پرده ديگر كن/ پور دستان، جان ز چاه نابرادر در نخواهد  اي پريشان«ورزد؛  تاكيد مي
اشاره به » چاه نابرادر«چنين  ). هم84(همان: » / داستان پور فرّخزاد را سركنمرد، مرد، او مرد   /برد

هاي ظالم سياسي است كه چونان شغاد، برادر رستم، نابرادري رواداشته و ميهن و قوم ايراني را  قدرت
و خود تمثيلي از تاريكي، پستي، گمراهي » چاه«بايست توجه داشت كه  اند و مي به پرتگاه فنا كشانده

اي در شعر م. اميد كه البته در فضايي  ضلالت است. از اين دست تمثيلات حماسي، پهلواني و اسطوره
  .)76 -72: 1396وند،  شود (ر.ك؛ عالي زده سروده شده فراوان يافت مي كاملا نااميدانه و محنت

  
  . فضا و محتواي تمثيلات محمودي2 -1 -3

شعر محمودي است. براي مثال او در مفهوم  تمثيليهاي  هماي ترين درون از مهمديني و آييني مفاهيم 
  ظهور گويد؛

 شود پر، سينه هر آدينه از آه
 ي غم نگويم پيش تو افسانه

 

 نشد فارغ دمي اين سينه از آه 
 شود آيينه از آه مكدر مي

 )88: 1382(محمودي،                         

مصرع دوم تمثيلي آييني است از غبار گرفتن آيينه با آه بر اثر اندوه غيبت امام زمان (عج) كه تمثيلي 
ي اهميت رويكرد ديني در اشعارش چنين  محمودي خود دربارهرود.  هاي قبلي به شمار مي براي مصرع

» بيات روي بياورمنسبت من با ادبيات، ادبيات ديني بوده و شايد اصلاً دين موجب شد به اد«گويد: 
گرايانه و گاه  از ديگرسوي محتواي بسياري از تمثيلات محمودي، طبيعت .)108، 1380(درفشه:

هاي محمودي مانند اشعار سپيد شاملو گويي تحت تاثير  هايكوگونه است، زيرا برخي از سروده
شاعر با طبيعت،  ،ي ذيل )، در سروده246-240: 1397فولادي سپهر، هايكوي ژاپني قرار دارد (ر. ك؛ 

گُله گُله نيلوفر/...گُله گُله نيلوفر/.. بودا خوابش برده كنار «شدت تحت تاثير آن است؛  سو و به هم
اي تمثيلي است از سرشار بودن و  بودن در شعر فوق كنايه» گُله گُله). «93: 1389(محمودي، » ها سنگ

آهنگ  ويتي كه در طبيعت، جاري و با آن همتمثيل يا رمزي از معنويت است. معن» بودا«بسياري گلُ و 
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اي تمثيلي از آرامشي است كه بر اثر همراهي  ها، كنايه سو است و به خواب رفتن  بودا كنار سنگ و هم
هاي تمثيلات او  مايه داند و بسياري از درون محمودي خود را شاعر انقلاب مي دهد. با طبيعت رخ مي

  مبين همين موضوع است. او گويد؛
آه بگذار كه من نيز به جادوي غزل 

 

 وارترين شاعر دنيا باشم بهمني 
 )56: 1380(همان،                              

ويژه در اشعاري با مفاهيم  از ديگر محتواهاي تمثيلات محمودي كه در راستاي انقلاب قرار دارد، به
البته اين اندوه بسيار محدودتر از غمي است كه در شعر اخوان دفاع مقدس، نااميدي و اندوه است كه 

هاي خوابيده در سنگر/ با رؤياي صلح/ آرام  جنازه«براي نمونه: بازخورد دارد و قابل مشاهده است. 
ها تمثيلي كنايي از مردن است و آرام يافتن با روياي  ). خوابيدن جنازه29: 1388(همان، » اند گرفته

  باري از كشته شدن در جنگ است.  اندوه صلح در پارادوكس
فضاي شعر محمودي در بخش ديگري از شعر دفاع مقدس، داراي تمثيلات حماسي در ترغيب براي 
شهادت و فخر و مباهات بدان است. او در اين اشعار معمولا لطافت شعر غنايي را با صلابت عناصر 

  آميزد. مانند؛ حماسي درهم مي
 اند هاي ناب شوق شهيدان آيه

 به گرد منبر پيغمبر عشق
 

 اند كتاب زندگي را باب شوق 
 اند شهيدان بهترين اصحاب شوق

 )81: 1382(همان:                             

اجتماعي و همراهي با  -رخدادهاي سياسيمحتواي اندوه در تمثيلات محمودي، گاه در شكايت از 
عروسك دخترك «ي فقر؛  چون به تصوير كشيدن شاعرانه كند. هم گري مي معضلات اجتماعي نيز جلوه

) يا در دفاع از حقوق اجتماعيِ 51: 1388(همان، » خوابش نبرده / ازگرسنگي امشب هم
رقصند  ها اما، مي اند/ پروانه باغ نشسته ي ها شرمگين و بيمناك / گوشه زن«ي زنان، مانند؛  شده فراموش
روند،  ). شرمگين و بيمناك بودن زنان، كه مظهر زندگي و شادماني به شمار مي81: 1389(همان،» در باد

اي است كه شرم و بيم زن بودن را به ايشان القا كرده ايشان را از حق طبيعي شادماني  حكايت از جامعه
ها كه تمثيل و رمزي از  گري كرده، باز داشته است اما پروانه جلوهجا با تمثيل رقصيدن  كه در اين

رقصند. باغ نيز تمثيل يا رمزي از مكان و فضايي براي زندگي  چنان آزادانه مي اند هم همراهي با طبيعت
ي فرهنگي از آن  اي آزاد كه زنان بر اثر تفكرات بسته آزاد و شادمانه است گويي تمثيلي است از جامعه

ي  مايه درون بايست شرمگين و بيمناك از موقعيت خود باشند. اند و به جرم زن بودن مي محروم
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سويي با  تمثيلات محمودي معمولا نيايش با خداوند، عرفان، مفاهيم آييني، انقلاب اسلامي، هم
  سياسي  است. -هاي طبيعت، مهرورزي و مسائل اجتماعي جلوه

  
  ت دو شاعري ساختار تصويري در تمثيلا . مقايسه2 -3
  هاي تمثيلي اخوان . ساختار تصويري در سروده1 -2 -3

هاي آغازين اخوان پيش از دگرگوني توسط سبك نيمايي وجود دارد اما با  زبان تمثيلي در سروده
يابد و از تحولاتي كه  تري ميرسيدن به نيما كاربرد زبان تمثيلي در شعر اخوان، گستردگي و غناي بيش

هاي كاربرد  شود. نگاهي به نخستين نشانه مند مي نيما در تمثيل و زبان تمثيلي ايجاد كرده است، بهره
يابيم كه اخوان در  ي ارغنون منعكس شده است، در مي زبان تمثيلي در شعر اخوان كه طبعاً در مجموعه

شود  يت عرضه مياين دوره به كاربرد نوعي تمثيل توصيفي كه در قالب يك مصرع يا حداكثر يك ب
شود   هاي بعدي او ديده مي پارچگي ساختار تصويري شعر را كه در سرودهگرايش دارد و در واقع يك

  ).23-19: 1398از نيما آموخته است (ر. ك؛ مطوري و پاكدل، 
تمثيل اگر در محور افقي شعر و در يك مصراع يا يك بيت ارائه شود و در حكم بخش كوتاهي از يك 

، تمثيل افقي و اگر در طي محور عمودي شعر تصوير شود و كل سروده ساختار تصوير سروده باشد
شود. در اغلب اشعار اخوان از جمله مجموعه شعر  اي داشته باشد تمثيل عمودي ناميده مي پارچهيك

  اي از تمثيل افقي در ارغنون: هاي تمثيلي اغلب افقي است. نمونه سروده» ارغنون«
 اميد، اين ناله جانسوز بس كن

 

 بختان را سحر نيست شب ما تيره 
 )27: 1391(اخوان،                            

گونه به خود كه تخلص اميد دارد و نيز در خطاب به مفهوم اميدواري كه گويي با  شاعر در خطابي ايهام
زيرا با توجه به تمثيل مصرع دوم: براي  خواند صنعت تشخيص ناله سرداده او را به سكوت فرامي

گونه فرجام خوشي وجود  هيچ - كه  سحر، رمز و تمثيلي از گشايش و اميد است -بختان سحر تيره
  ندارد. در جايي ديگر: 

 كامي لب در تشنه اي خشك بمير
 

 كه اين ابر سترون را نمَي نيست 
 )28(همان:                                     

لب در مثل كسي آورده شده كه در  جا نيز، دو تمثيل به كار رفته است؛ در مصرع اول، خشك در اين
لبي كه در انتظار آب است، لبانش  ي نرسيدن به آن مانند تشنه آرزو و طلب چيزي است و به واسطه
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دوم تمثيلي را براي وضعيت اين فرد ارائه كرده خشك شده و در وضعيت استيصال قرار دارد. مصرع 
  است. چنان كه اين ابر سترون، نمَي ندارد، دوران نيازمندي و خواهش تو نيز به سر نخواهد آمد. 

  ندرت تمثيل در معنايي اميدوارانه استفاده شده است. مثلاً در بيت زير:  گاهي به
 اين شب تيره اگر روز قيامت باشد

 

 آخرالامر به هرحال سحر خواهد شد 
 )32(همان:                                      

ي تمثيلي ارغنون،  لاي شعرهاي ارغنون پراكنده است. در بين ده سروده هاي تمثيلي در لابهبيت تك
ثيل جداگانه اند و در واقع ما در هر بيت با يك تم گيري از تمثيل افقي شكل گرفته چهار شعر با بهره
ها از نظر تصوير و محتوا در ادامه و طول يكديگر نيستند بلكه تصويرهايي موازي مواجهيم و بيت

  »:تسلي و سلام«ي  هايي از سروده هستند و در عرض هم قرار دارند، نمونه
 ديدي دلا كه يار نيامد
 بگداخت شمع و سوخت سراپاي
 آراستيم خانه و خوان را

 تو دليريديري گذشت و چون 
 

 گرد آمد و سوار نيامد 
 وآن صبح زرنگار نيامد
 وآن ضيف نامدار نيامد
 در صف كارزار نيامد

 )109-108همان: (                           

در بيت اول، مصرع دوم در جهت تمثيل به كار گرفته شده است. گويي كه گرد، خبر از رسيدن سوار 
زماني كه گرد بر آسمان بلند شده ولي سواري داده، لكن از خود سوار خبري نيست، پس يار هم مثل 

هاي رزمي و ميدان جنگ  رسد. در اين مجموعه ابيات اخوان از تمثيل را در پي ندارد؛ از راه نمي
كند.  بيان مي» در صف كارزار«عنوان مثال، شاعر، قوي بودن دلِ خود را با تمثيل  استفاده كرده است. به

كند. تمثيل  صف اول جنگ ايستاده و در مقابل اين غم، دليري مي چون قهرماني در -شاعر-دلِ عاشق 
رسند، را با تمثيل  كه آزادگان به مقصود خود نمي ديگر به ساحل نيامدن كشتي آزادگان است. اين

ها افقي است  آشكار است كه ساختار تمثيل در اين سروده نرسيدن كشتي به ساحل بيان كرده است. 
هاي اخوان   ي خود را دارد. اما ساختار تمثيل عمودي نيز در برخي سروده انهيعني هر بيت تمثيل جداگ

 با مطلع؛» كهن بوم و بر«هاي روايي وجود دارد مانند   مخصوصا سروده

 ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم
 

 تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم 
 )23: 1376(همان،                              

هاي عمودي به  ي تمثيل اين قصيده داراي لحني حماسي است و شاعر با تصويرآفريني به شيوه
ها، قهرمانان و فرهنگ ايران پرداخته است. در بسياري از ابيات آن  داشت اسطوره توصيف و گرامي
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ي »رزانهشهيدان جانباز و ف«گاه كه شاعر از  شود. آن تمثيل وجود دارد كه اينك به يك مورد بسنده مي
  كشد؛ داري ايشان را در تمثيل زير به تصوير مي  اند و سرانجام دوست»فخر بشر«گويد كه  وطن مي

به لطف نسيم سحر روحشان را        
 

  چنان چون ز آهن جگر دوست دارم 
 (همان)                                

ي  سازد كه ميوه يا در تمثيلي ديگر از همين شعر، تمام شهرهاي ايران را در تمثيلي به درختي مانند مي
  آن نجابت است؛

 بر و بوم كرُد و بلوچ تو را چون
 

ثمر دوســـت دارم     درخـــت نجـــــابت 
 )24(همان:                                        

  شود. بدين ترتيب در اشعار اخوان تمثيلات افقي و عمودي هردو يافت مي
  
  هاي تمثيلي محمودي  . ساختار تصويري در سروده2 -2 -3

  قي است مانند:ساختار تمثيلات محمودي، گاهي اف
تر از شب ديجور ما نيست         سيه

 

  به جز مهر رخت خورشيد ما كيست؟ 
 )34: 1382(محمودي،                      

ندارد، تمثيلي براي تبيين مصراع ي تو خورشيدي براي ما وجود  كه به جز مهر چهره مصرع دوم؛ اين
ي  اول است و ابيات قبل و بعد آن، كه اغلب هريك داراي تمثيل افقي است به جهت پرهيز از اطاله

  كلام ذكر نشده است.
ابيات به صورت عمودي دريا را با محمودي در شعر ذيل ابتدا به توصيف دريا نشسته و در تمامي 

  ها و رمزهاي گوناگون به تصوير كشيده است؛ تمثيل
 دريا كه مثل خاطره دور است

o 

 دريا كه مثل لحظه همين جاست... 
o 

 اين حجم بينهايت آبي
o 

 تلفيقي از حقيقت و رؤياست 
o 

 اين پاك اين كرامت سيال
o 

 اي ز خشم و مدار است... آميزه 
o 

 ي پيكار مثل علي به لحظه
o 

 هاست ي شب مثل علي به نيمه 
o 

 )25، 1383(محمودي،                             
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ي جنگ، خشمگين و كارآمد خوانده و  گاه با تمثيلي حماسي، دريا را چونان امام علي (ع) در هنگامهآن
داراي سخاوت و  -گيري از فقرا بودند كه شباهنگام مشغول دست-چونان ايشان در واپسين مصراع 

  نمايد. گيري از دو تمثيل دو ويژگي متفاوت دريا را آشكار مي شمارد يعني با بهره بخشندگي مي
، شاعر در تمثيلي با ساختار عمودي به وصف امام علي (ع) »قسم«اي ديگر در اثري به نام  در نمونه

  نشسته است؛
 خندم چو ابر نوبهار در ميان گريه مي

o 

 با غمت پيوسته شادم يا علي دستم بگير 
o 

 ها يا علي مهر تو بود بان خستگي سايه
o 

 حاصل ما از دو دنيا يا علي مهر تو بود 
o 

در شب درياي طوفاني و امواج بلا 
o 

 ساحل آرامش مـــــا يا على مهر تو بود 
o 

 o )116(همان،                                           

  شاعر در شعري عاشقانه با مطلع:
 ي لبخند ماست عشق طرح ساده

 

        مــعني لبــخند مــا پيوند مـــــاست 
 )49، 1380(محمودي،                         

ي كلام تنها ابياتي از آن ذكر  پرهيز از اطالهدازد كه براي  پر با ساختاري عمودي به بيان تمثيلي عشق مي
  شود؛  مي

  شرح مبسوط زيان و سود عشق
 

  چشم غمگين و دل خرسند ماست 
 (همان)                               

ي لف  در مصرع دوم، با مدد از آرايهاو زيان و سود عشق را كه در مصرع نخست بيان نموده با تمثيلي 
گاه در  كند و آن و نشر مرتب، غمگين شدن چشم (زيان عشق) و خرسندي دل (سود عشق) بيان مي

  ادامه پس از چند بيت گويد:
  دست خوبت را به دست من بده

 

  ماست    پيوند    ما پل   هاي دست 
 (همان)                               

چنان در تكميل ساختار عمودي تمثيل است زيرا تمام ابيات در توصيف و تمثيل عشق  اين بيت نيز هم
  كند. است. اكنون شاعر، در دست گرفتن دست يار را در تشبيهي مركب و تمثيلي به پلِ پيوند تعبير مي

  خورد. ترتيب در اشعار محمودي ساختار افقي و عمودي تمثيل هردو به چشم مي بدين
 ي وضوح در تمثيلات دو شاعر . مقايسه3 -3
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  . وضوح در تمثيلات اخوان 1 -3 -3
تقسيم كرد » تمثيل رمزي«و » تمثيل گويا«توان به دو نوع  تمثيل را به جهت پوشيدگي يا وضوح آن مي

كه تمثيلات رمزي نيز خود از نظر سطح آشكارگي يا پوشيدگي، درجات و مراتبي دارند. در شعر 
اش  ت آشكارا و رمزگونه هردو وجود دارد اما بدان علت كه او حداقل بخشي از زندگياخوان تمثيلا

است (ر. » مدافع رمز و عدم صراحت و ابهام شعري«اجتماعي سپري شده،  - در شرايط خفقان سياسي
هاي خود تصاويري عيني  كوشد براي بيان انديشه ) و در عمل نيز مي105- 104: 1370ك؛ كاخي، 
هاي گوياي  ي خويش را به مخاطب سرايت دهد. در تمثيل دين ترتيب انديشه و عاطفهبرگزيند و ب

اي وجود دارد كه ذهن را به سمت تمثيل  ي صارفه معمولا قرينه -كه غالبا اندك است-هاي او  سروده
گونه كه رسم رمزهاست، كشف پيچيدگي  گردد و در تمثيلات رمزگونه آن بودن موضوع، رهنمون مي

توان  كند. براي مثال تمثيلات رمزي مي اي نيز ارائه نمي ذهن مخاطب واگذار شده شاعر قرينه تمثيل به
شاعر در اين سروده يأس، اشاره كرد. » از اين اوستا«ي  از مجموعه» ي شهر سنگستان قصه«به 

ـگ بسـت رسـيدن و شكسـت اجتماعي و فلسفي را در قالب روايتي زيبا كـه رن بربـادرفتگي، بـه بـن
در  ).17: 1394است (ر.ك؛ حسيني كازروني و كياني،  هـاي ايرانـي را دارد، بيـان كرده و بـوي قصه

خورند كه به نظر ايشان راه را  اي برمي سال به خفته دو كبوتر بر شاخسار سدري كهن اين شعر روايي،
و البته بيان پوچي و يابي اوست  ي دو كبوتر بر سر آگاهي و ره گم كرده است. تمام داستان مكالمه

نمايم تا كدامين «دو؛  ويژه قوم ايراني در اين دنيا و در فراز و نشيب تاريخ از زبان اين شدگي بشر به گم
فرياد و كهساران خار و  هاي بي گاه مهر و ماه / راهي نيست بيابان سو، سوي خفتن راه گيرد پيش: زين

، 1379(اخوان:» ه و مهر هم / كس را پناهي نيستگاه ما سو، سوي رستن وزآنرحم است /  خشك و بي
هاي  بودگي ها و گم تنگي خيزد و از دل ) و سرانجام آن شخص كه مكالمات آن دو را شنيده برمي15

اي اين شعر روايي وجود دارد ازجمله  تمثيلات رمزي بسياري در فضاي اسطورهراند.  خويش سخن مي
اند و  ي بلد راه و چونان فيلسوفاني كه به ياس فلسفي رسيدهاند و گوي دو كبوتر كه نشان از معنويت

ها و  ها و كوه هاي دنيا و دره فرجامي رنج هاي ملي و قومي باخبرند، از بي ها و افسانه البته از اسطوره
رانند كه هريك رمزي جداگانه است. درخت سدر كه در عرفان، درختي بهشتي،  مصائب سخن مي
گشته و خفته  ت گويي در فضايي فرازميني رمزي از عالم معناست. فرد گماي اس رمزگونه و اسطوره

تمثيلي رمزگونه از ناآگاهي است زيرا خفتگي معناي عدم آگاهي و هوشياري از سرگذشت نياكان 
ي اين سرزمين دچار  است. او رمزي از قوم ايراني است كه در تنگناهاي پيچاپيچ تاريخ پرفاجعه

بيني  گونه كه رسم جهان يابد و آن فرجام نيز خاتمه نمي اي نيك گونه داستان بهگشتگي شده و البته  گم
چنين شاعر در  هم ماند. بوده باقي مي چنان آواره و گم بارِ اخوان است او هم مغموم و اندوه

گرد بام و در من/ «كند كه؛  تمثيلات رمزي بسياري به تصوير كشيده، اورا خطاب مي» قاصدك«شعر
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خبري است در شعر  اي از خوش ). قاصدك، كه تمثيل رمزگونه78:  1387(همان، » گردي ثمر مي بي
قاصد «خبري  شمارد، به جاي خوش (همان) مي» در وطن خويش غريب«اخوان كه خود را فردي 

بيني انكارِ اميدها در مواجهه با قاصدك، با  ) است و م. اميد، با جهان79(همان: » هاي همه تلخ تجربه
  (همان).» كه دروغي تو، دروغ / كه فريبي تو، فريب«به نجوا نشسته  دل خود

تري برخوردارند.  نسبت از پيچيدگي كم آفريند كه به تمثيلاتي رمزي مي» سـر كوه بلند«اخوان در شـعر 
» بهارن بود و دنيا سبز و خرم / در آن لحظه كه بوسيدم لبش را نسيم و لاله رقصيدند با هم«مانند؛ 

  ) كه رقصيدن نسيم و لاله تمثيلي است از نيكو شدن اوضاع.71: 1378 (همان، 
ندرت در اشعار خود از  ي آن روز، زبان رمز را برگزيده، به او كه گويي به جهت اختقان جامعه

  جويد تمثيلاتي چون؛ تمثيلات  تقريبا واضح سود مي
 ما چون دو دريچه، رو به روي هم
 هر روز سلام و پرسش و خنده

 

 مگوي هم آگاه ز هر بگو 
 هر روز قرار روز آينده

 )69: 1387(اخوان،                             

خود را دريچه تمثيل از منفذي هرچند اندك براي ارتباط و تبادل احساس و انديشه است اما شاعر دل 
(همان) كه تمثيلي از قطع رابطه از » ها بسته ست زيرا يكي از دريچه«داند  (همان) مي» شكسته و خسته«

نفرين به سفر، كه هر چه «شمارد؛  سوي يار است و شاعر سرانجام، سفر را موجب اين بدفرجامي مي
از «و » آخر شاهنامه«، »زمستان«هاي ناب و رمزي اخوان در سه دفتر  تمثيلعمده  (همان).» كرد او كرد
 -كه اوج نابساماني اوضاع اجتماعي  30-40هاي  تر در دههحضور دارد. اين سه دفتر بيش» اين اوستا

ها  مدت» از اين اوستا«ي سترگ  سياسي جامعه بود به بار نشست. حال اين كه شاعر بعد از مجموعه
شعر را حاصل لحظات «ي پختگي شعري او باشد. اخوان،  توانست ادامه ن دوران نيز ميزيست و اي

). با 206: 1370(كاخي،» كه در پرتو شعور نبوت قرارگرفته است داند، در هنگامي تابي انسان مي بي
كه  جا كه او نوعي رسالت پيامبرگونگي براي شاعر قائل است طبيعي است استناد به كلام م. اميد از آن

تر از رمز سود جويد زيرا كلام عالم معنا، كتب آسماني و  آشكارگي زبان تمثيلي او اندك باشد و بيش
  ها نيز با نوعي رمزگونگي و عدم صراحت همراه است. عارفانه

  
  . وضوح در تمثيلات محمودي 2 -3 -3

مسلما اغلب تمثيلات تقسيم شود » تمثيل رمزي«و » تمثيل گويا«اگر به لحاظ وضوح، تمثيل به دو نوع 
  ؛»حادثه«بندي است مانند شعر ي گويا و صريح قابل تقسيم محمودي در دسته

 ي عمر بياريم ابريم كه بايد همه  باريم ثمر و فاجعه اي بي ما حادثه
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o o 
 آئينه ولي يكسره خاكستري و محو

o 

 ي گمشده در پشت غباريم يك واقعه 
o 

 ها را بسيار عزيزند، مگر خاطره
o 

 ي خود جا بگذاريم ي دفترچه در گوشه 
o 

  
 

 )72: 1383(محمودي،                             

 
داند او در مصرع دوم براي تبيين  شاعر در تمثيلي گسترده زندگي انسان عصر حاضر را چون حادثه مي

ابري كه هميشه خواهد باريد (وجه شبه جويد و آدمي را به  مطلب از تمثيلي صريح و گويا سود مي
داند كه قادر  اي غبار گرفته و محو مي كند و در بيت بعد آدمي را چونان آيينه اشك بسيار) تشبيه مي

درستي دريابد و در مصرع دوم با تمثيلي گويا انسان  نيست حقايق خويش را ببيند و زندگي را به
  شمارد. هاي حوادث مي در پشت غبار آيينه اي موهوم ي عصر حاضر را چونان واقعه سرگشته

  مثال ديگر از تمثيلات واضح محمودي؛
 ام ام ديده به ره نشانده شب به سحر رسانده

 

 ي عهدبسته را ام جمعه چشم به راه مانده 
 )64: 1380(همان،                   

او در شعر بلند و آييني فوق، با تمثيلاتي گويا خود را در انتظار ظهور امام عصر (عج) به تصوير كشيده 
ي تر مخواه آينه آه شكسته«خواند:  اي شكسته مي و سرانجام خود را در تنگناي انتظار، چونان آيينه

در هوش «ود مانند: ش گاهي اشارات رمزگونه نيز در تمثيلات محمودي يافت مي (همان)» شكسته را
). سنگ با وجودي كه تمثيلي 87: 1389(همان، » ها / چيزي به جا نماند/ مگر رد آوازهاي من سنگ

حدي  تاثيرگذار است كه در  هاي شاعر به روحي است اما، سروده رمزگونه از جمود و خشكي و بي
  ها تنهاي صداي اين اشعار ماندگار خواهد بود. جان و هوش سنگ

  
  گيري . نتيجه4

با توجه به برآيند مقاله، موارد شباهت و مفارقت كاربرد تمثيل در شعر اخوان و محمودي عبارت است 
هاي اخوان با فضايي بسيار محزون در جهت  از نظر فضا و محتواي تمثيلات، اغلب سرودهاز؛ 

ي بهبود اوضاع است.  گرايانه بيانگر نااميدي درباره اجتماعي و البته با ديدي منفي -گري سياسي روشن
هاي ملي  نظير او نسبت به عناصر فرهنگ ايراني و اسطوره هاي تمثيلي اخوان به خاطر تبحر كم سروده

تلفيقي هنرمندانه بين ادب حماسي و ادب غنايي است. فضا و اغلب و خلق تمثيلات رواييِ توصيفي 
رود اما به هيچ روي  نه پيش ميندرت به سوي اندوهي شاعرا محتواي تمثيلات محمودي، گرچه گاه به
ي تمثيلات او اغلب مفاهيم آييني و معنويت، انقلاب  مايه حزن عميق شعر اخوان را ندارد. درون
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اجتماعي  است. محمودي در اشعار انقلاب اسلامي  - اسلامي، توصيف طبيعت، عشق و مسائل سياسي
را وارد دنياي غنايي نموده و از  چون صلابت، افتخار و شكوه و دفاع مقدس، عناصر ادب حماسي هم

ي راه شاعراني چون اخوان است. بنابراين تلفيق ادب حماسي و غنايي در  دهنده اين جهت گويي ادامه
شعر هردو شاعر وجود دارد اما در تمثيلات محمودي مفاهيم انقلاب اسلامي، جاي مفاهيم 

با توجه به -تصويري در تمثيلات دو شاعري ساختار  در مقايسه ي اخوان را گرفته است. گرايانه ايران
شود و تمثيل در  تمثيل افقي كه در يك مصراع يا يك بيت يعني در بخشي از يك سروده، ارائه مي

 -پارچگي تصويري همراه استگيرد و با يك محور عمودي كه تمامي ساختار سروده را در بر مي
شود يعني تمثيل در  كثر در يك بيت ارائه ميهاي نخستينِ اخوان حدا ساختار تصويري تمثيل در سروده

آموزد و تمثيلات او  پارچگي ساختار تصويري را از نيما ميمحور افقي قرار دارد و  گويي بعدها يك
يابد. بدين ترتيب در اشعار اخوان تمثيلات  ويژه در اشعار روايي به سوي محورعمودي گسترش مي به

هاي محمودي نيز ساختار افقي و عمودي تمثيل هردو  رودهشود. در س افقي و عمودي هردو يافت مي
 اند. خورد و از اين نظر هر دو شاعر در اين ويژگي داراي شباهت به چشم مي

و » تمثيل گويا«ي چگونگي وضوح در تمثيلات دو شاعر؛ از اين ديدگاه تمثيل به دو نوع  مقايسه 
ويژه  ي اخوان بهثيلات رمزي، عميق و پيچيدهرسد تم بندي است. به نظر مي قابل دسته» تمثيل رمزي«

تر است. او خود براي شاعران نوعي رسالت پيامبرگونه  ي او بسيار پررنگ گونههاي روايت در سروده
ها و به تبعيت از كتب  شود شعر او مانند عارفانه بخشي به شاعري موجب مي قائل است و اين معنويت

گي باشد كه ذهن خواننده را به تكاپو واداشته در ضمن فقط آسماني داراي نوعي پوشيدگي و رمزگون
ي شاعر را دارا  دهد يعني تنها كساني كه قابليت درك رسالت پيامبرگونه خواص را به خود راه مي

اند. از سوي ديگر، غالب تمثيلات محمودي از نوع صريح و گويا و در مقايسه با تمثيلات اخوان،  بوده
  چندان ديرياب دارد. ندرت اشاراتي رمزگونه اما نه تر است هرچند او نيز گاه به تر و ملموس بسيار ساده

  
  منابع و مĤخذ

  اي.  ي مهدي الهي قمشه  قرآن كريم، ترجمه
  ). نگاهي تحليلي به علم بيان، چ اول، تهران: سمت.1394آقاحسيني، حسين، (

 تهران: زمستان.). آخر شاهنامه، چ بيستم، 1387اخوان ثالث، مهدي، (

 ). ارغنون، چ هجدهم، تهران: زمستان. 1391( ----------------- 

 ). تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم، چ پنجم، تهران: مرواريد.1376( ----------------- 

 .زمستان، چ بيست و چهارم، تهران: زمستان). 1386( ----------------- 



 دهي به اشعار اخوان ثالث و سهيل محمودي جايگاه ابزار تمثيل در شكلاكاوي و                                                22

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در شعر عليرضا  بررسي و تحليل دوبيتي). «1400مهر، حاتم، ( پاكدل، مسعود؛ سعيدي
بهار و . 1ي  ،  شماره5، دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس، دانشگاه شاهد، دوره »قزوه، سهيل محمودي و اكبر بهداروند

 .185 -167تابستان، 

ي تمثيلي و روايي مهدي اخوان ثالث در  دهبررسي پنج سرو). «1394حسيني كازروني، سيداحمد؛ كياني، يعقوب، (
 .28-13تابستان.  7ي  ، دوره24ي   نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، شماره ، فصل»ي از اين اوستا مجموعه

 ). درآمدي بر تمثيل در ادبيات، چ اول، تهران: زوار. 1396خطيبي، احمد، (

نامه  ، مصاحبه با سهيل محمودي، دوهفته»ي فرمگرايي براساس قرآن استهنر بزرگ ادبيات دين). «1380درفشه، لعيا، (
 .29 -28بهمن.  108ي  شمارهگلستان قرآن. 

 .). نگاهي به مهدي اخوان ثالث، چ دوم، تهران، مرواريد1373دستغيب، عبدالعلي، (

 ا. چ اول، تهران: روزنه.). متن كامل ديوان سعدي. به كوشش: مظاهر مصف1383ّبن عبداالله، ( سعدي شيرازي، مصلح

 .). موسيقي شعر، چ هفتم، تهران: آگاه1391رضا، (دشفيعي كدكني، محم

، »هاي نيمايي مهدي اخوان ثالث، (م. اميد) اي در سروده هاي حماسي و اسطوره بررسي تمثيل). «1396وند، مهران، ( عالي
 . 85-69. 33ي  نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، شماره فصل

ي تطبيقي كاركرد تمثيل حيوانات در كليله و دمنه،  مقايسه). «1402اكبرزاده زهتاب، مرجان؛ مهري مالفجاني، طاهره، ( علي
 .91-71زمستان.  15ي  ، دوره58ي  زبان و ادب فارسي، شمارهنامه تحقيقات تمثيلي در  فصل ،»نامه و سندبادنامه مرزبان

ي شعرهاي كوتاه سهيل محمودي با تكيه بر هايكو و سنريو در سه دفتر: مايه بررسي درون). «1397فولادي سپهر، راضيه، (
ايراني، دانشگاه ي مطالعات  نامه ، فصل»ي پيراهن توست؛ حالا، هردو تنهاييم داراست؛ بهار، ادامه رؤياي درخت، ريشه

 .250-233، بهارو تابستان. 33ي  شهيد باهنر كرمان، سال هفدهم، شماره

مطالعه مورد پژوهانه: (تعهد اجتماعي شاعران معاصر با رويكرد اصالح جامعه ). «1399قبادي، عليرضا؛ پوررجبي، ميلاد، (
 .34-20زمستان.  24 ي مارهش، 16ادبيات فارسي، دورهنامه  ، فصل»)اشعار اجتماعي مهدي اخوان ثالث

 ي اخوان ثالث)، چ اول، تهران: آگاه. برگي (يادنامه ). باغ بي1370كاخي، مرتضي، (

 )، چ نهم، تهران: مركز.2). زيباشناسي سخن پارسي: معاني (ج 1391الدين ( كزازي، جلال

 .ثي پيراهن توست. دفتردوم، چ اول. تهران: ثال ). بهار ادامه1388(محمودي، سهيل، 

 .حالا هردو تنهاييم. دفتر سوم. چ اول.تهران: ثالث ). 1389(  ---------------

 ). خانه هنوز سياه است، چ دوم، تهران: نوين. 1383(  ---------------

 ). دريا در غدير، چ اول، تهران: نگاه.   1382(  ---------------

 ناتمام: مجموعه غزل، چ اول، تهران: سيمرغ.عشق ). 1380(  ---------------

نامه تحقيقات تمثيلي در  ، فصل»نگاهي به تمثيل در شعر نيما، اخوان و سهراب«)، 1398مطوري، نازنين و پاكدل، مسعود، (
 . 28 – 8. 40ي  زبان و ادب فارسي، شماره

). مجمع الامثال: همراه با معادل فارسي، ترجمه مصطفي تراويده، چ اول، تبريز: عصر 1394ميداني، احمدبن محمد، (
 زندگي.  

 هاي مقامات حريري، چ اول، يزد: دانشگاه يزد.  ). شرح دشواري1392نجاريان، محمدرضا، (

 لقاهرة: المقتطف و المقطم.، الطبعة الثالثة، ا1). جواهرالادب، المجلد 1923الهاشمي، احمد، (

 
References 
Quran Karim, translated by Mahdi Elahi Ghomshei. (In Persian) 
Agha Hosseini, Hossein. (2015). A Critical View on the Science of Rhetoric, 1st edition, Tehran: 

SAMT. (In Persian) 



 23                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

Akhavan Sales, Mehdi. (2012). Arghanoon, 18th edition, Tehran: Zemestan. (In Persian) 
--------------------- (1997). I Love You, O Ancient Land, 5th edition, Tehran: Morvarid. (In Persian) 
-------------------- (2008). The Last Book of Kings, 20th edition, Tehran: Zemestan. (In Persian) 
-------------------- (2007). Zemestan, 24th edition, Tehran: Zemestan. (In Persian) 
Ali Akbarzadeh Zehtab, Marjan; Mehri Malfajani, Tahereh. (2023). "A Comparative Study of the 

Function of Animal Allegories in Kalila wa Dimna, Marzbannameh, and Sindbadnameh," 
Journal of Allegorical Studies in Persian Language and Literature, No. 58, Vol. 15, Winter. pp. 
71-91. (In Persian) 

Al-Hashimi, Ahmad. (1923). Jawahir al-Adab, Vol. 1, 3rd edition, Cairo: Al-Moqattam and Al-
Moqtataf. (In Persian) 

Alivand, Mehran. (2017). "An Examination of Epic and Mythical Allegories in Mehdi Akhavan 
Sales’ Nimaic Poetry," Journal of Allegorical Studies in Persian Language and Literature, No. 
33, pp. 69-85. (In Persian) 

Darafsheh, Laya. (2001). "The Great Art of Religious Literature is Formalism Based on the Quran," 
Interview with Soheil Mahmoudi, Biweekly Golestan-e-Quran, No. 108, Bahman. pp. 28-29. (In 
Persian) 

Dastgheib, Abdolali. (1994). A Look at Mehdi Akhavan Sales, 2nd edition, Tehran: Morvarid. (In 
Persian) 

Fouladi Sepehr, Razieh. (2018). "An Analysis of the Themes in Soheil Mahmoudi’s Short Poems with 
a Focus on Haiku and Senryu in Three Collections: The Dream of the Tree, Rooted; Spring, the 
Continuation of Your Shirt; Now, We Are Both Alone," Journal of Iranian Studies, Shahid 
Bahonar University of Kerman, Vol. 17, No. 33, Spring and Summer. pp. 233-250. (In Persian) 

Ghobadi, Alireza; Pourrajabi, Milad. (2020). "The Social Commitment of Contemporary Poets with a 
Reformist Approach (A Case Study: Social Poems of Mehdi Akhavan Sales)," Journal of Persian 
Literature, Vol. 16, No. 24, Winter. pp. 20-34. (In Persian) 

Hosseini Kazerooni, Seyed Ahmad; Kiani, Yaghoub. (2015). "An Analysis of Five Allegorical and 
Narrative Poems by Mehdi Akhavan Sales in the Collection Az In Osta," Journal of Allegorical 
Studies in Persian Language and Literature, No. 24, Vol. 7, Summer. pp. 13-28. (In Persian) 

Kakhi, Morteza. (1991). The Garden Without Leaves (A Memorial for Akhavan Sales), 1st edition, 
Tehran: Agah. (In Persian) 

Kazazi, Jalal-aldin. (2012). The Aesthetics of Persian Speech: Rhetoric (Vol. 2), 9th edition, Tehran: 
Markaz. (In Persian) 

Khatibi, Ahmad. (2017). An Introduction to Allegory in Literature, 1st edition, Tehran: Zavar. 
Mahmoudi, Soheil. (2001). Incomplete Love: A Collection of Ghazals, 1st edition, Tehran: Simorgh. 

(In Persian) 
------------------- (2010). Now, We Are Both Alone, 3rd volume, 1st edition, Tehran: Sales. (In Persian) 
------------------- (2009). Spring is the Continuation of Your Shirt, 2nd volume, 1st edition, Tehran: 

Sales. (In Persian) 
------------------- (2004). The House is Still Black, 2nd edition, Tehran: Novin. (In Persian) 
------------------- (2003). The Sea in Ghadir, 1st edition, Tehran: Negah. (In Persian) 
Meydani, Ahmad ibn Mohammad. (2015). Majma al-Amthal: With Persian Equivalents, translated by 

Mostafa Taravideh, 1st edition, Tabriz: Asr-e Zendegi. (In Persian) 
Matori, Nazanin; Pakdel, Masoud. (2020). "A Look at Allegory in the Poetry of Nima, Akhavan, and 

Sohrab," Journal of Allegorical Studies in Persian Language and Literature, No. 40, pp. 8-28. (In 
Persian) 

Najarian, Mohammad Reza. (2013). A Commentary on the Difficulties of Maqamat Hariri, 1st 
edition, Yazd: Yazd University. (In Persian) 

Pakdel, Masoud; Saeedi-Mehr, Hatam. (2021). "An Analysis of Islamic Revolution and Sacred 
Defense Quatrains in the Poetry of Alireza Ghazveh, Soheil Mahmoudi, and Akbar Behdarvand," 
Biannual Journal of Sacred Defense Literature, Shahed University, Vol. 5, No. 1. Spring and 
Summer, pp. 167-185. (In Persian) 

Saadi Shirazi, Mosleh-ibn Abdullah. (2004). The Complete Collection of Saadi's Works, edited by: 
Mazaher Mosaffa, 1st edition, Tehran: Roozaneh. (In Persian) 

Shafi'i Kadkani, Mohammad Reza. (2012). The Music of Poetry, 7th edition, Tehran: Agah. (In 
Persian) 

 



 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 

The allegorical position of the wolf in a small 
analysis of contemporary Persian poetry (Akhwan, 
Moshiri, Farrokhzad and Nima)  
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Abstract 
Contemporary Persian poetry, as an artistic domain, delves deeper into symbols and 
complex allegories. The allegory of the “wolf,” symbolizing power, violence, and the 
connection between humans and nature, is presented in various forms across different 
poems. Analyzing this allegory can provide new insights into the social and cultural 
concerns of poets. The aim of this article is to analyze the allegory of the “wolf” in the 
works of selected contemporary Persian poets. By focusing on the various semantic and 
cultural dimensions of this allegory, the study seeks to investigate Its role in reflecting 
social and psychological issues in today’s poetry. The necessity of this research arises from 
the recent social and cultural transformations in Iran and their impact on literature; studying 
prevalent allegories in contemporary poetry will help achieve a better understanding of the 
hidden discourses and social consciousness of poets. Consequently, this research can pave 
the way for further studies In the field of allegory In Persian literature. The methodology of 
this research is analytical-descriptive. By selecting works from contemporary poets such as 
Akhavan Sales, Fereydoun Moshiri, Forough Farrokhzad, and Nima Yoshij, the allegory of 
the “wolf” is explored from various semantic angles. Textual analysis, as the primary 
method of this research, allows for a deeper understanding of the relationship between this 
allegory and its social, cultural, and psychological contexts. This article aims to offer novel 
and credible perspectives on the understanding of contemporary Persian poetry, considering 
various interpretations of the “wolf” allegory. 
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تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در مقياس كوچكي از شعر   
 فرخ زاد و نيما) ،مشيري ،(اخوان معاصر فارسي

  

 2فريبا ايمانزاده ،1*فاضل عباس زاده

  چكيده
هاي پيچيده پرداخته است. تمثيل ها و تمثيلتر سمبلشعر معاصر فارسي به عنوان يك عرصه هنري، به بررسي عميق

هاي گوناگون معرفي شده شكلبه عنوان نمادي از قدرت، خشونت و ارتباط انسان با طبيعت، در اشعار مختلف به » گرگ«
هاي اجتماعي و فرهنگي شاعران ايجاد كند، هدف ازنگارش اين ي دغدغههاي جديدي دربارهتواند بينشو بررسي آن مي

در آثار منتخب شاعران معاصر فارسي است. با تمركز بر ابعاد مختلف معنايي و فرهنگي اين » گرگ«مقاله تحليل تمثيلي 
ضرورت نگارش تحقيق  شناختي در شعر امروزاست.رسي نقش آن در بازتاب مسائل اجتماعي و روانتمثيل، به دنبال بر

هاي رايج در شعر ي تمثيلحاضر با توجه به تحولات اجتماعي و فرهنگي اخير در ايران و تأثير آن بر ادبيات، مطالعه
ي شاعران به دست بيايد، بنابراين پژوهش حاضر هاي پنهان و آگاهي اجتماعكند تا درك بهتري از گفتمانمعاصر، كمك مي

توصيفي -ي تحليليي تمثيل در ادبيات فارسي باشد، روش اين تحقيق به شيوهساز مطالعات بيشتر در حوزهتواند زمينهمي
نيما  هايي از اشعار شاعران معاصر مانند؛ اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروغ فرخزاد وانجام شده است. با انتخاب نمونه

از زواياي مختلف معنايي بررسي شده است. تحليل متن، به عنوان روش اصلي تحقيق، اين امكان را » گرگ«يوشيج، تمثيل 
اين مقاله با در نظر گرفتن  شناختي بهتر درك شود.هاي اجتماعي، فرهنگي و رواندهد كه ارتباط اين تمثيل با زمينهمي

 اندازهاي نوين و معتبر در فهم شعر معاصر فارسي دارد.ي چشمارائه سعي در» گرگ«تفاسير مختلف از تمثيل 
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  مقدمه  
هاي ادبي، نمايانگر تحولات عميق اجتماعي و ترين عرصهشعر معاصر فارسي به عنوان يكي از غني

هاي مختلف، دنياي دروني و استفاده از تصاوير و تمثيلفرهنگي در ايران است. شاعران اين دوره، با 
ها در اند. تمثيلهاي خويش پرداختهبيروني خود را به تصوير كشيده و به بيان احساسات و دغدغه

هاي انساني و اجتماعي شناخته ادبيات معاصر فارسي به عنوان ابزارهاي قدرتمند براي بيان پيچيدگي
به عنوان يك نماد پرچالش و چندوجهي، در اشعار شاعران » گرگ«ل ها، شده است. در ميان اين تمثي

زبان نظير؛ مهدي اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، فريدون مشيري و نيما يوشيج، نقش معاصر فارسي
دهد تا كند. اين تمثيل با بار معنايي و احساسي خاص خود، به شاعران اجازه مياي ايفا ميويژه

تواند را در قالبي رمزي و تمثيلي به تصوير بكشند. گرگ به عنوان تمثيل مي مضامين عميق و متنوعي
تري هاي انساني، زيبايي و استقامت در برابرموانع باشد و به تحليل و تفسير عميقتمثيلي از كشمكش

تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر اين شاعران نه تنها به درك  هاي اين شاعران كمك كند،از انديشه
شود، بلكه روابط ميان اين تمثيل و شرايط هاي ادبي آنها منجر ميتري از مضامين و پياميقعم

توان مشاهده كرد كه چگونه كند. به عنوان مثال، مياجتماعي، فرهنگي و تاريخي زمان را نيز بررسي مي
كند. در حالي كه يگرگ در شعر نيما به عنوان تمثيلي از نوآوري و تغيير در ادبيات معاصر نمود پيدا م

هاي انساني مرتبط است و مشيري آن را به عنوان تمثيلي از زيبايي و در آثار اخوان به عواطف و چالش
كند. اين مقاله به تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در اشعار اين چهار شاعر معاصر حس دروني معرفي مي
ين نماد را در آثار آنان مورد بررسي قرار كند تا نحوه استفاده و تغييرات معنايي اپرداخته و تلاش مي
گيري از گرگ به عنوان نمادي تري از چگونگي بهرهتر، مي توان به درك عميقدهد. با تحليل دقيق

هاي اجتماعي، چندوجهي در ادبيات معاصر فارسي رسيد و تأثيرات آن بر خوانندگان و تحليل
اين مقاله به تحليل و بررسي جايگاه تمثيل در آثار  شناختي و فرهنگي را مورد بررسي قرار داد.روان

هايي از اشعارشان، نشان داده است؛ چگونه تمثيل به عنوان يك اين شاعران پرداخته با بررسي نمونه
تر مضامين اجتماعي و انساني افزايد بلكه به تفسير و فهم عميقها ميابزار بياني نه تنها به غناي شعر آن

تواند به درك بهتر از تعاملات انساني و تجارب اجتماعي منجر شود و ين تحليل ميكند. انيز كمك مي
با  ها پرداختند،نشان دهد كه چگونه شاعران معاصر با استفاده از تمثيل، به تجلي احساسات و ايده

 ترها، فرصتي براي درك عميقنگاهي به يادگارهاي اين شاعران، به بررسي مفاهيم تمثيلي در شعر آن
 از جغرافياي ذهن و احساسات انساني فراهم آورد و به تبيين جايگاه ادبيات معاصر فارسي كمك كند.
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  بيان مسئله
شعر معاصر فارسي طي نيمه دوم قرن بيستم تحولات بسياري را تجربه كرده و شعراي بزرگي در اين 

مسائل انساني، اجتماعي و فرهنگي  اند كه هر يك با نگاهي منحصر به فرد بهدوره ظهور كرده
اند. يكي از ابعاد مهم و پركاربرد در شعر معاصر، استفاده از تمثيلات حيواني است كه به دلايل پرداخته

مختلفي نظير بيان غيرمستقيم مفاهيم پيچيده، ايجاد تصويرهاي ملموس و برانگيختن احساسات عميق 
هاي معاصر يكي از اين تمثيلات است كه به دليل ويژگيروند.  گرگ در شعر در خواننده به كار مي

خاص خود چون خشونت، خودكفايي، طبيعت وحشي، تنهايي و حتي خيانت، مورد استفاده شاعران 
تواند معاني متعددي را حمل كند، در اشعار اخوان ثالث، قرار گرفته است. گرگ به عنوان تمثيلي كه مي

شود، اما هر كدام از اين شاعران بر ا يوشيج به وفور ديده ميفريدون مشيري، فروغ فرخزاد و نيم
اخوان ثالث با  اند.هاي متفاوتي به كار بردهههاي خود، اين تمثيل را به شيواساس نگرش و دغدغه

داند. در مقابل، عدالتي اجتماعي ميزباني تاريك و نااميدانه، گرگ را تمثيلي از خشونت زمانه و بي
بيند. فروغ فرخزاد به نقد روابط تر، گرگ را نمايانگر تنهايي و مبارزه فردي ميي لطيفمشيري با نگاه

هاي روابط انساني است. نيما يوشيج به پردازد و گرگ در اشعارش تمثيل پيچيدگي و تلخيانساني مي
اوليه پردازد، جايي كه گرگ تمثيلي از طبيعت وحشي و غرايز تر ميگرگ با نگاهي فلسفي و انتزاعي

هاي تفسيري و كاربردي از تمثيل گرگ در اشعار اين چهار شاعر برجسته اين تفاوت انسان است.
ها آورد. بررسي اين تفاوتتر را به وجود ميتر و تحليلي عميقمعاصر، ضرورت مطالعات دقيق

ها و گاهتواند علاوه بر روشن ساختن دنياي تمثيلي هر كدام از اين شاعران، به درك بهتر ديدمي
تواند به ما بينشي اند، نيز كمك كند. اين تحليل نهايتاً مياي كه آنان در پي بيان آن بودهمضامين عمده
ها براي انتقال هاي حيواني در شعر معاصر و نحوه استفاده از آنتر از جايگاه تمثيلجديد و كامل

  مفاهيم پيچيده انساني و اجتماعي ارائه دهد.
  

  سوالات تحقيق 
تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر معاصر فارسي سوالاتي را در ذهن پژوهشگران به وجود مي آورد؛ 

  كه شامل پرسش اصلي و فرعي است و در زير به همان سوالات اشاره مي شود.
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  پرسش اصلي پژوهش:
 چگونه گرگ به عنوان يك تمثيل در اشعار معاصر فارسي، به ويژه آثار اخوان ثالث، فريدون .1

مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج، مورد استفاده قرار گرفته و اين تمثيل گرايي چه تأثيري در بيان 
  موضوعات اجتماعي، فردي و روانشناختي شعرهاي اين شاعران دارد؟

  هاي فرعي پژوهشپرسش
غ هايي در كاربرد تمثيل گرگ در اشعار اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروها و تفاوتچه شباهت .1

هايي از اين نماد استفاده فرخزاد و نيما يوشيج وجود دارد و هر كدام از اين شاعران به چه شيوه
  اند؟كرده

ها اشاره دارد و ي آنتمثيل گرگ در اشعار اين شاعران چگونه به مسائل اجتماعي و سياسي زمانه .2
 كند؟هايي را در اين زمينه منتقل ميچه پيام

هاي شخصيتي آنان اشعار اين شاعران بيانگر مفاهيم روانشناختي و ويژگيچگونه تمثيل گرگ در  .3
 كنند؟هايي در تحليل و فهم عمق اشعار ايفا مياست و اين مفاهيم چه نقش

 
  هاي پژوهشفرضيه

درتحليل اشعار اخوان ثالث،  ها در كاربرد تمثيلي ازگرگ،ها و تفاوتفرضيه مربوط به شباهت .1
دهد كه هر كدام از اين شاعران از گرگ به رخزاد و نيما يوشيج نشان ميفريدون مشيري، فروغ ف

  اند. هاي منحصر به فردي استفاده كردهشيوه
احتمالاً گرگ در اشعار  درفرضيه مربوط به استفاده از تمثيل گرگ در مسائل اجتماعي و سياسي .2

  د. ها اشاره داراين شاعران به مسائل مختلف اجتماعي و سياسي زمانة آن
فرضيه سوم هم مربوط به مفاهيم روانشناختي و شخصيتي تمثيل گرگ در اشعار شاعران مذكور  .3

  هاي شخصيتي آنان است. بيانگر مفاهيم عميق روانشناختي و ويژگي
  

  اهداف تحقيق

هدف اين تحقيق، ارائه يك تحليل جامع از تمثيل گرگ و بررسي كاربردها و معاني آن در شعر معاصر 
ت. پژوهشگران با تمركز بر آثار نيما، اخوان، مشيري و فرخزاد، ابعاد مختلف اين تمثيل را فارسي اس

  بررسي كرده و به روشنگري روابط آن با زبان، فرم و محتواي شعر معاصر پرداخته اند.
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  ضرورت و اهميت تحقيق
تواند به تمثيل گرگ ميتر از نحوه استفاده و تفسير ضرورت و اهميت تحقيق حاضر باعث فهم دقيق

تواند علاوه بر درك بهتر از شرايط اجتماعي و فرهنگي دوران معاصر ايران منجر شود. اين پژوهش مي
هاي اجتماعي و فردي شاعران كمك كند. غناي ادبي، به تحليل وضعيت جامعه و انتقال ديدگاه
سازي نقش آن در ل و برجستهشده اين تمثيضرورت اين مطالعه در روشن كردن ابعاد كمتر شناخته

هاي آتي در حوزه شعر تواند به همچنين پژوهشگفتمان ادبي ايران نهفته است، به طوري كه مي
  ها كمك كند.معاصر و تحليل تمثيل

  
  پيشينه پژوهش

پيرامون تمثيل در اشعار شاعران معاصر پژوهش هاي صورت گرفته است؛ ولي كاستي هايي هم در اين 
رد؛ زيرا تاكنون پژوهشي با عنوان تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در مقياس كوچكي از مبحث وجود دا

شعر معاصر فارسي( اخوان. مشيري. فرخ زاد و نيما)، به صورت مستقل نوشته نشده است، از اين رو 
تحقيق حاضر جهت رفع كاستي هاي هر چند اندك در اين حيطه تأثير گذار است. نگارندگان پژوهش 

  قالاتي كه حداقل در محتوا و يا چند كليد واژه به اين مقاله نزديك است، اشاره كرده اند:حاضر به م
)، در پژوهشي با عنوان جايگاه و نقش گرگ در شاهنامه، به 1401محمد نژاد عالي زميني و همكاران( 

چاپ شده 91شمارة 29تحقيق در اين زمينه پرداخته اند، اين پژوهش درنشرية متن پژوهي ادبي دورة 
)، در مقاله اي با عنوان نگاهي به تمثيل در شعر نيما، اخوان و سهراب، 1398است. مطوري و پاكدل( 

به بررسي  كاربرد تمثيل در اشعار اين شاعران پرداخته اند كه در فصلنامة تحقيقات تمثيلي در زبان 
به چاپ رسيده است.  1398ابستانوادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر شمارة چهلم، ت

)، در پژوهشي با عنوان نفي بندگي و ستايش آزادگي در مرگ گرگ 1397همچنين فروغي و پرچمي(
نوشته وين يي و سگ ها و گرگ ها اثر اخوان ثالث، پژوهش تحليلي تطبيقي بوده كه در نشرية 

نهايت رضايي و شادميان(  به چاپ رسيده است. در 2شمارة  22پژوهشي ادبيات معاصر جهان، دورة
)، در تحقيقي  به بررسي نقش گرگ در منظومه هاي حماسي ايران، پرداخته اند كه در نشرية 1388

  به چاپ رسيده است. 211، شمارة 52دانشكدة ادبيات علوم انساني دانشگاه تبريز دورة
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 روش تحقيق

  چهار شاعر مذكور به شيوه  روش تحقيق مقالة حاضر تجزيه و تحليل محتواي اشعار مربوط به
تحليلي صورت گرفته است، به اين صورت كه اشعار اين شاعران  –كتابخانه اي و روش توصيفي 

براي شناسايي واژه ها و نشانه هاي مربوط به گرگ بررسي شد. همچنين در مقالة حاضر نتايجي از 
ر ادبيات معاصر فارسي هاي صورت گرفته، استخراج شد و در مورد اهميت تمثيل گرگ دتحليل

بررسي هايي انجام گرفته شد و درباره كاركردهاي روانشناختي و اجتماعي اين تمثيل در اشعار اخوان، 
  فروغ فرخزاد، مشيري و نيما يوشيج نتايجي ارئه گرديد. 

  
  شيوة گردآوري تحقيق

حاضر صورت صورت تحقيق حاضر با مطالعة كتب، مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع مقاله 
در متون شعري اخوان ثالث، فريدون » گرگ« گرفته است. همچنين به تحليل اشعار مربوط به تمثيل
  مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج پرداخته شده است.

  
  بحث و بررسي 

  تمثيل
روند؛ هاي عميق به كار ميگويي براي جذب مخاطب و انتقال پيامها به عنوان ابزارهاي داستانتمثيل

روند. هايي هستند كه براي انتقال يك مفهوم يا پيام خاص به كار ميها و مثالبنابراين تمثيلات، داستان
تمثيل، « اي كوتاه يا شعر باشد.ههاي مختلفي از جمله حماسه، داستانتواند به شكلاين نوع ادبيات مي

شكلي از بيان است كه در حوزه هاي مختلف ادبي، هنري، منطقي، خطابه و حتي در بيان روزمره 
كاربرد دارد. بنابراين پيش از آنكه يك اصطلاح ادبي باشد شكلي از استدلال است كه زبان براي اقناع 

عباس زاده و »( از آن استفاده مي كند توضيح قاب بندي تجسم و عينيت بخشي و حتي پنهان كاري
تر از طريق استفاده از تمثيلات و ). هدف اصلي تمثيل، انتقال پيام يا معنايي عميق93:1399حبيبي،
تر درك كند، كند تا مفاهيم پيچيده را به شكلي قابل فهمها است كه به مخاطب كمك مياستعاره

ريق داستان يا مثال، مفاهيم عميق تر يا آموزنده تري را بنابراين تمثيل، نوعي بيان هنري است كه از ط
»( شود كه پايه آن را تشبيه تشكيل مي دهد  اطلاق ميتمثيل به بيان غير مستقيمي « منتقل مي كند.

هاي مختلف، پيامي ها و موقعيتهاي تمثيلي با استفاده از شخصيت). داستان9:1398مطوري و پاكدل،
كننددر بسياري از موارد، تمثيل شامل چندين تشبيه است. غيرمستقيم و دلنشين منتقل مي را به شكل
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تمثيل هم حاصل يك « كند؛ زيراهر تشبيه به تقويت و توضيح شعاري يا مفهومي انتزاعي كمك مي
ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه به ممثل است. در تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشبه به ذكر 

). 105: 1373شميسا، »( ود و از آن متوجه مشبه شويم، اما گاهي ممكن است مشبه به هم ذكر شودش
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه تمثيل و تشبيه هر دو ابزارهاي قدرتمندي براي بيان مفاهيم و 

تمثيل شاخه اي « ست.ها متفاوت اها در ادبيات و هنر هستند، هرچند كه ساختار و كاربرد آنانتقال پيام
از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتابهاي بلاغت فراوان ديده مي 

). بنابراين تمثيل نوعي ابزار ادبي است كه در آن يك مفهوم يا ايده 188: 1366شفيعي كدكني، »( شود
وير كشيده مي شود، براي همين از طريق داستان، شخصيت ها، يا حوادث به شكلي نمادين به تص

كه شبيه به مثال است، چنانكه شاعر به « برخي از نويسندگان تمثيل را به استعاره اي مانند كرده اند
معنايي اشاره مي كند، لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر مي كند، بياورد و آن را مثال معني مقصود 

»( ين صنعت خوشتر از استعاره مجرد باشدسازد، و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و ا
توانند ). از اين رو مي توان چنين بيان كرد كه نويسندگان و شاعران از طريق تمثيل مي414:1368رادفر،

دهد تا كننده و هم آموزنده باشد، به مخاطب امكان به بيان خوانايي دست يابند كه همزمان هم سرگرم
در حوزه ادبي آرايش سخن با « .تر دست يابدر كند و به بينشي كلانتر درباره مسائل تفكطور عميقبه

مثل واره را گاه تمثيل يا مثل سازي خوانده اند. به عبارت ديگر، هرگاه شاعري در بيتي از شعرش 
»( سخني نغز و نيكو بياورد كه شايد داستان و مثل زبانزد مردم گردد؛ به آن تمثيل يا مثل سازي گويند

دهند كه ها به شاعران معاصر فارسي زبان اين امكان را مي). در مجموع، تمثيل288: 1382راستگو، 
تر و چندبعدي به مخاطب منتقل كنند، طبق آنچه كه در هاي خود را به شكلي عميقمضامين و ايده

تمثيل ترفندي زيبا و سخني حكيمانه « مورد تمثيل بيان شد، بنابراين مي توان چنين اظهار كرد: كه
مفاهيم ذهني را  است. اين تكنيك بياني هم خيال انگيز است و هم جنبه استدلالي دارد و معمولاً

  ).151: 1379وحيديان كاميار، (» بخشدعينيت مي
  

  كاربردهاي تمثيل
شود، در هاي اخلاقي يا فلسفي استخراج ميها درسهاي كوتاه و آموزنده كه از آنتمثيل، يا داستان
ها به عنوان ابزارهاي چندبعدي، در ابعاد مختلف زندگي ربردهاي زيادي دارد. تمثيلادبيات فارسي كا

تمثيل « توانند تأثيرات مهمي بر روي تفكر، آموزش، و فرهنگ داشته باشند.ها كاربرد دارند و ميانسان
تمثيل رمزي تاريخي ، تمثيل انديشه ،  -توان به انواع تمثيل اخلاقي، تمثيل سياسيرا از نظر محتوا مي
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و تمثيل رويا تقسيم كرد. در تمثيل اخلاقي درون مايه بر تصوير غلبه دارد و معمولا يك حقيقت 
اخلاقي بيان مي شود و سپس با سلسله اي از تمثيل ها به تجسم در مي آيد. مانند حكايت هاي 

اين زمينه مي توان  ). در81:1399ملكي و همكاران،»( اخلاقي بوستان و گلستان و كليله و دمنه و غيره
هاي كوتاه و روند. داستانها معمولاً براي آموزش اصول اخلاقي و رفتاري به كار ميگفت تمثيل

اي شوند، مفاهيم اخلاقي را به شيوههاي مختلف، اغلب حيوانات، روايت مياي كه با شخصيتساده
تاريخي  -برد تمثيل، تمثيل سياسينوع ديگر كار« كنند.قابل فهم و قابل يادآوري به مخاطب منتقل مي

هاي واقعي و تاريخي مي نشينند و به شكل است كه در آن اشخاص و رويدادهاي قصه به جاي آدم
دهند. مثل موش و گربه ي عبيد زاكاني يا مزرعه ي حيوانات جورج اورول و تمثيلي آنها را نشان مي

ها به نقد مسائل اجتماعي و سياسي پرداخته و همان). در اين تمثيل»( داستان هاي ديگر در اين زمينه
كشند. اين هاي نمادين به تصوير مياي غيرمستقيم و با استفاده از داستانمشكلات جامعه را به شيوه

ها، انتقادات خود را ابراز دهد كه بدون برخورد مستقيم با قدرتروش به نويسندگان اين امكان را مي
اي داشته باشند، موجب برانگيختن تفكر و هايي كه ممكن است ظاهر سادهانها با ارائه داستكنند. تمثيل
تر را به شكلي ساده كند تا مفاهيم پيچيدهشوند. اين ويژگي به خوانندگان كمك ميتر ميتحليل عميق

در سومين نوع ،تمثيل انديشه اي خاص در قالب قصه به خواننده منتقل شده و « و ملموس درك كنند.
نديشه ناميده مي شود. در اين نوع تمثيل صورت عيناً با درون مايه منطبق است و درون مايه تمثيل ا

كند كه از راه قياس با صورت قصه كشف مي شود. تمثيل نكته اي فكري مذهبي يا فلسفي را بيان مي
»( هاي فلسفي و مذهبي در آثار سنايي، عطار، مولوي و سهروردي از اين نوع به شمار مي آيند

). نوع ديگري از تمثيل، تمثيل رمزي است كه يك نوع نوع ادبيات يا 62:1391رضازاده و شاهرودي،
شود. در تر يا خيالي استفاده ميها براي انتقال مفاهيم عميقروش بيان است كه در آن از نمادها و نشانه

به طوري كه بخشي از  دهد،اين نوع بيان، داستان يا تصوير سطوح مختلفي از معنا را در خود جاي مي
در اين نوع تمثيل گوينده با عالمي راز آلود سروكار دارد و براي « آن نمايان و بخشي ديگر پنهان است.

بيان حقايق آن عالم داستاني مي سازد كه براي مردم عادي كاملا نامفهوم است و فقط براي خواص 
ند داستان هاي منطق الطير عطار و داستان قابل درك است. مانند برخي داستانهاي ادبيات صوفيانه، مان

).  در نهايت، آخرين تقسيم بندي تمثيل نوع ادبي، 81:1399ملكي و همكاران،»( هايي در اين زمينه
تر زندگي و انسانيت تمثيل روياست، كه يكي از ابزارهاي ادبي و فلسفي است و به بررسي نكات عميق

هاي اخلاقي و عنوان يك عنصر كليدي براي انتقال پيام پردازد. در اين نوع تمثيل، روياها بهمي
ها شوند. در اين روايتشوند، كه كاركردهايي در آن به شكل قراردادي تكرار مياجتماعي استفاده مي
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شود تا با سفر در عالمي روياگون به حقيقتي دست يابد  و روحاني راهنمايي سالك رهرو برانگيخته مي
 گردد و داستانششود به جهان بيداري باز مينهايت داستان رهرو آموخته مي را همراهي مي كند و در

). بنابراين تمثيل رويا به عنوان يك ابزار 1253:1393فرهودي پور،(» را براي مخاطبان روايت مي كند
تري كه ممكن است در زندگي دهد تا به دنياي ناخودآگاه و احساسات عميقبياني، به انسان اجازه مي

روايتي تمثيلي از سفري روحاني « ها توجه نشود، نزديك كند. در حقيقت اين نوع تمثيلمره به آنروز
  ). 81:1399ملكي و همكاران،»( در عالم خواب و رويا است. مانند سير العباد الى المعاد سنايي

  
  هاي تمثيلويژگي

ها، هاي مهم و پركاربرد در ادبيات و هنر است كه با استفاده از نمادها و نشانهتمثيل يكي از روش
در ادبيات فارسي ارزش و دهد وداراي ويژگي هايي است كه تري را انتقال ميهاي عميقمعاني و پيام

هاي آيد. ويژگيزش به شمار ميعمق خاصي دارد و به عنوان ابزاري موثر در انتقال مفاهيم و آمو
هاي عميق و ارزشمند باشد. از شود كه اين ابزار، شكل موثري از بيان براي انتقال پيامتمثيل باعث مي

براي برانگيختن مخاطب به انجام كاري كه پسنديده است و :« جمله ويژگي هاي تمثيل عبارتند از 
ور عاميانه در ذهن مخاطب خويش و بيان مقصود مقبوليت عام دارد به كارمي رود. يك عقيده با با

ذهني شاعر را مجسم مي كند. جهت اثبات يك حكم يعني شاعر براي اثبات حكم يك تمثيل را در 
بيت به كار مي برد. و در آخر، شاعر تمثيل را به گونه اي به كار مي برد كه از مخاطب خويش انجام 

). همان گونه كه پيش تر اشاره 144: 1381فتوحي، »( كاري را طلب مي كند تا مقصودش را بيان كند
گرديد تمثيل و انواع آن يكي از ابزارهاي مهم بياني شعرا و نويسندگان در دوره هاي مختلف ادبيات 

در هر برهه زماني بنابر مقتضيات آن دوره شاعران و « فارسي و به طور خاص دوران معاصر بوده است.
مطوري و »( ع ادبي در بيان تمثيلات تعليمي و اخلاقي بهره جسته انداديبان به گونه اي از اين نو

ويژه در ). بنابراين مي توان چنين گفت كه تمثيل در اشعار معاصر فارسي زبان، به12:1398پاكدل،
رود. شاعران معاصر مانند اخوان ثالث، هاي مختلفي به كار مياشعار شاعران معاصر ايراني، به شكل

كنند. ها براي انتقال مفاهيم عميق و پيچيده استفاده ميخزاد، مشيري  و ديگران از تمثيلنيما، فروغ فر
ها براي بيان تجربيات انساني، احوال روحي و گيري از تخيل و خلاقيت، از تمثيلاين شاعران با بهره

اي تمايل داشته گفتني است هر زماني كه شاعر يا نويسنده « اند.اجتماعي و مسائل فلسفي استفاده كرده
باشد حرف هايش را در قالب نماد و نشانه به زبان بياورد و عناصر و اشيا اطرافش را با مضاميني عميق 
     تر از آنچه هست تجسم كند، از تمثيل سود جسته است. تمثيل گرايي راهي براي آشكار كردن
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هاي ). يكي از روش21:1398مطوري و پاكدل،»( پليدي ها، ظلم ها، خفقان حاكم بر جامعه است 
هاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي استفاده شاعران و نويسندگان از نقش قديمي و مؤثر براي انتقال پيام

تمثيلي حيوانات بوده است. اين روش، آشنايي و ارتباط عاطفي مخاطبان با حيوانات را به نفع خود 
هد به سبك ساده و در عين حال عميق، دكند و به نويسندگان و شاعران امكان ميبرداري ميبهره

حيوانات با ايفاي نقش تمثيلي و نمادين غير از اينكه موجب غناي محتوا « مسائل پيچيده را بيان كنند.
و جذابيت داستان ها مي شوند، براي شاعران و نويسندگان نيز فرصتي پيش مي آيد كه از رويكرد 

عباس زاده و (» مي و اخلاقي بهره مند شوندتعليتمثيلي نقش آنها بيشتر براي تحقق اهداف 
  ). يكي از حيواناتي كه در اشعار برخي از شاعران به چشم مي خورد، گرگ است.111:1394جباري،

  
  گرگ و تمثيل آن 

جايگاه گرگ در ادبيات فارسي محصول انديشه هاي شاعران و نويسندگان است. گرگ در ادبيات 
ها و شعرها مورد بعدي با معاني مختلفي در آثار ادبي، داستانعنوان تمثيلي عميق و چندمعاصر به

عنوان نمادي عنوان يك موجود وحشي، بلكه بهتنها بهگيرد. گرگ در ادبيات معاصر نهاستفاده قرار مي
گرگ در اسطوره هاي برخي از ملل جهان « گيرد.هاي انساني و اجتماعي مورد توجه قرار مياز چالش

گرگ از حيواناتي است كه در ميان قبايل ساكن در ارمنستان و ارمني هاي بدوي  دارد؛جايگاه ويژه اي 
ها و حضور توان در زندگي واقعي گرگمورد پرستش قرار گرفته است، دليل اين جايگاه ويژه را مي

ژاد عالي زميني محمد ن»( هاي بسيار دور در كنار زيستگاه هاي انسان ها جست و جو كردآنها از زمان
ها، مهم است كه به زمينه و پيام خاص ). در استفاده از تمثيل گرگ در داستان64:1401و همكاران، 

دليل رفتارهاي ها بهداستان توجه شود تا بتوان از تمثيل گرايي به طور مؤثر استفاده نمود. گرگ
هاي فانتزي، اري از داستانشان، جذاب و رمزآلود هستند. در بسيهاي زندگياجتماعي و پيچيدگي

در ادب فارسي مظهر « شوند. از اين روعنوان موجوداتي جادويي يا رازآلود ظاهر ميها بهگرگ
درندگي و بي رحمي، حرص ورزي، بي احتياطي و ناداني بوده است. در برخي از داستان ها نيز به 

). اين 127:1394اده و جباري،عباس ز»( عنوان موجودي اهريمني با خوي درندگي نمود يافته است
ها، گرگ معمولاً ها باعث شده كه در همه جاي جهان گسترده شوند. در داستانخصوصيات گرگ

هاي مختلفي را به همراه دارد. در زير به برخي از اين تمثيل ها اشاره مي شود؛ گرگ به عنوان تمثيل
د به عنوان تمثيلي از تهديد و خطر در توانشود كه مييك شكارچي قهار و خطرناك در نظر گرفته مي

ها، گرگ تمثيلي از تكامل و رشد است؛ زيرا در دنياي وحشي، ها به كار رود. در برخي فرهنگداستان



 35                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

ها هاي مختلف را دارند. گرگكنند و توانايي سازگاري با محيطها به صورت گروهي زندگي ميگرگ
توانند در طبيعت خود به شكار بپردازند و زنده بمانند. موجوداتي آزاد و مستقل هستند كه به خوبي مي

روند. در برخي ها به عنوان نماد آزادي و خودكفايي به كار ميها، گرگبه همين دليل، در برخي داستان
شود. اين به خاطر رفتار ها، گرگ به عنوان تمثيل حكمت و درايت معرفي ميها و فرهنگاز داستان

ها معمولاً در شب به گرگ در مديريت گروه و بقا در شرايط سخت است. گرگ هوشمندانه و توانايي
توانند به عنوان تمثيلي از شب، تاريكي، و دنياي ناپيدا معرفي ها ميروند، بنابراين در داستانشكار مي

  شوند. 
  

  مهدي اخوان ثالث و كاربرد تمثيل در اشعار او 
ترين شاعران معاصر ايران، به ويژه در حوزه شعر نو و نيمايي برجستهمهدي اخوان ثالث، يكي از 

شود. اشعار او معمولاً با مضامين اجتماعي، فلسفي، و تاريخي سرشار است و او توانسته شناخته مي
فرد از زبان كهن و نوين فارسي ايجاد كند. اخوان ثالث به عنوان يك شاعر است تركيبي منحصر به

زرگي بر ادبيات فارسي گذاشته و آثارش تا به امروز مايه الهام براي شاعران و معاصر، تاثير ب
وي شاگرد وفادار نيما يوشيج و يكي از مهمترين اركان شعر نو فارسي است « نويسندگان جوان است.

هاي زباني كه پس از نيما خالق مهمترين آثار شعري معاصر است اخوان از لحاظ سبك ادبي ويژگي
). 5:1392خراساني، »( ميح گونه و مضامين اديان قبل از اسلام شاعري پيشتاز و نوآور بودساختار تل

شعرهاي اخوان ثالث، با نام اصلي مهدي اخوان ثالث، به خاطر استفاده خلاقانه از تمثيل و تصاوير 
ان شود، اخوهاي خاصي شناخته ميشاعرانه مشهور هستند. سبك شعري او در آوردن تمثيل به ويژگي
برد. او از مناظر هاي خود بهره ميثالث غالباً از عناصر طبيعت و زندگي عادي براي ساخت تمثيل

ها به كند. اين تمثيلطبيعي، حيوانات و عناصر روزمره براي بيان مفاهيم عميق و فلسفي استفاده مي
اخوان نيز « ك كند.دهند كه مفاهيم پيچيده را به شكلي ملموس و ساده درخواننده اين امكان را مي

همچون سهراب در سروده هاي نيمايي خويش يا رو روي آوردن به زبان و بياني تمثيلي مسائل 
اجتماعي و انساني جامعه زمان خود را از رهگذر تمثيل، گزارش مي كند. بن مايه حرمان و پاس از 

مطوري و »( نگي داردجمله مواردي است كه در اغلب اشعار اخوان خصوصاً در شعر زمستان نمود پرر
اند كه با عواطف و اي طراحي شدهها به گونه). در شعرهاي اخوان ثالث، تمثيل18:1398پاكدل، 

بخشد و به خواننده ها عمق و انسجام بيشتري ميشوند. اين امر به تمثيلتفكرات شاعرانه تركيب مي
هاي شاعر نيز ارتباط احساسات و انديشههاي اخلاقي، با دهد كه علاوه بر دريافت پياماين امكان را مي
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ها و مشكلات كند كه بازتابي از بحراناي طراحي ميهاي خود را به گونهبرقرار كند. اخوان ثالث تمثيل
پردازد هاي پيچيده جامعه مياجتماعي و فردي باشد. او از اين طريق به نقد اجتماعي و تحليل وضعيت

كند. استفاده از تمثيل در ات و تضادهاي اجتماعي استفاده ميو از تمثيل براي نشان دادن تناقض
كند تا شعرهاي اخوان ثالث معمولاً با سادگي و قدرت بياني همراه است. اين ويژگي به او كمك مي

هاي عاطفي و مفاهيم پيچيده را به شكلي واضح و قابل فهم بيان كند، در حالي كه هنوز هم جنبه
كند. سبك شعري اخوان ثالث در آوردن تمثيل به او اين امكان را مي فلسفي را در شعرهايش حفظ

هاي قوي و مفاهيم عميق، تاثيرگذاري خاصي در شعر فارسي داشته داده است كه از طريق تصويرسازي
ها در اشعار خود بهره برده است. گرگ، به عنوان يك تمثيل، در آثار او طور مكرر از تمثيلباشد. وي به

ي شود. اين حيوان تمثيلي در اشعار اخوان ثالث معمولاً به عنوان نمايندهاي مختلفي ظاهر ميهبه شيوه
گيرد. در ادامه، به چند نمونه از اشعار تمثيلي عدالتي اجتماعي مورد استفاده قرار ميفساد، ظلم و بي

  شود:اخوان ثالث كه به نوعي به گرگ اشاره دارند، پرداخته مي
  

  سگها و گرگها
باد ،  –مانند گرگان  –زمين سرد است و برف آلوده و تر/  هواتاريك و توفان خشمگين است/ كشد 

زوزه/ ولي ما نيكبختان را چه باك است ؟/ بنوش اي برف ! گلگون شو ، برافروز/ كه اين خون ، خون 
ت/ ، خون فرزندان صحراسما بي خانمانهاست كه اين خون ، خون گرگان گرسنه ست كه اين خون 

ي را/ نگهبانيم، ، دويم آسيمه سر بر برف چون باد/  وليكن عزت آزادگدرين سرما، گرسنه، زخم خورده
  ).69-67:1335، آزاد( اخوان ثالث،آزاديم
ها در شعر سگها و گرگها، اثر اخوان ثالث، نماد افرادي هستند كه به استقلال، آزادي و غرور گرگ

كنند و حتي اگر هاي حاكم خودداري ميدن به شرايط و قدرتدهند. آنان از تسليم شخود اهميت مي
كنند. شاعر در اين اثر با بكارگيري نمادهاي هاي خود مبارزه ميبه هزينة جانشان باشد، براي آرمان

دهندة هاي عميق، به نقد اجتماعي و سياسي زمانه خود پرداخته است. اين شعر بازتابقوي و پيام
مورد مقاومت، آزادي و استقلال است و همواره به عنوان يكي از شاهكارهاي  هاي نويسنده درانديشه

  ادبيات معاصر ايران مورد توجه بوده است.
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  گرگ هار
گرگ هاري شده ام/  هرزه پوي و دله دو/ شب درين دشت زمستان زده ي بي همه چيز/ مي دوم ، 

شب را شكند/  همه بي رحمي و  برده ز هر باد گرو/ چشمهايم چو دو كانون شرار/ صف تاريكي
فرمان فرار / گرگ هاري شده ام/ خون مرا ظلمت زهر/ كرده چون شعله ي چشم تو سياه/ تو چه 

  ).108:1335آسوده و بي باك خزامي به برم/ آه ، مي ترسم، آه...( اخوان ثالث،
و ستم خسته شده  كند كه ديگر از ظلماخوان ثالث با تشبيه خود به گرگ هار، شخصيتي را ترسيم مي

و به نقطه انفجار رسيده است. او به فردي تبديل شده است كه نه تنها از وضعيت موجود خسته و 
عصبي است، بلكه آماده است تا عليه آن مبارزه كند. او خشم و نارضايتي عميق اجتماعي و فردي را به 

شعر با استفاده از تمثيل قدرتمند  امان است. اينها و فشارهاي بيعدالتيگذارد كه حاصل بينمايش مي
گرگ هار، به تحليل شرايط رواني و اجتماعي جامعه و فرد پرداخته و به تأثيرات مخرب ظلم و ستم 

هاي مقاومت و مقابله كند. اخوان ثالث با اين شعر، مخاطبانش را به تفكر و تأمل در مورد راهاشاره مي
او با استفاده از گرگ به عنوان نماد در برخي از اشعارش، به كند. عدالتي و تأثيرات آن دعوت ميبا بي

اي پيچيده و چندلايه به تصوير كشيده بررسي مشكلات اجتماعي و فردي پرداخته و آن را به شيوه
ي ارتباط ميان فضاي اجتماعي، فردي و دروني است دهندهاست. اين نماد در اشعار او به خوبي نشان

  شود.ميق و تأثيرگذار بررسي ميكه در آثار او به طور ع
  

  فروغ فرخزاد و كاربرد تمثيل گرگ در اشعار او
« هاي نوين و متفاوتي استفاده كرده است.فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ايراني، در اشعار خود از سبك

مهمترين ويژگي شعر او كاربرد نماد در توصيف دغدغه ها و مسائل شخصي و اجتماعي 
براي بيان احساسات فردي و زنانگي  ). فروغ از تمثيل110:1399رحمانيان و عدل پرور ، »(است

شود كه به اي خاص و منحصر به فرد انجام ميها در شعر او به شيوهكند، استفاده از تمثيلمي استفاده
او از جانوران همچون بسياري از « كند.بررسي و تحليل مفاهيم عميق انساني و اجتماعي كمك مي

         پديده هاي ديگر بهره گرفته و مفاهيم خود را بر اساس تفكر و انديشه خاصي كه داشت، بيان
  ).10:1401كرمي چمه،»(دمي كر

تواند به تضادهاي دروني اشاره كند، جايي كه او بين ميل به آزادي و تمثيل گرگ در اشعار فروغ مي
فشار اجتماعي كشمكش دارد. اين تضادها در آثار او به طرز زيبايي مورد بررسي قرار گرفته است. 

دهد كه به عمق كشد و به خواننده اين امكان را ميميهاي مختلف انساني را به تصوير همچنين جنبه
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احساسات و تجربيات او پي ببرد. اين نماد نه تنها به مضامين اجتماعي و سياسي پرداخته، بلكه به 
فروغ در مضامين اجتماعي رياكاري « بررسي ابعاد پيچيده رواني و عاطفي فرد نيز اشاره كرده است.

كند، ولي در باورش نمي گنجد، چرا مردم و جامعه اين قدر عجيبند؟ مي بيند و آن را دركمردم را مي
كشد، ولي در نهايت بهت و حيران زده به آسمان خيره مي شود او همه اينها را در شعرهايش فرياد مي

  ).109:1399رحمانيان و عدل پرور،»( و از او چهره اي نمادين مي سازد
م هاي گرگهاي بيابان را به حفره هاي استخواني ايمان و سلام اي شب معصوم/ سلام اي شبي كه چش 

اعتماد بدل مي كني/ و در كنار جويبارهاي تو/ ارواح بيدها/ ارواح مهربان تيرها را مي بويند( 
هاي هاي بيابان به عنوان تمثيلي از خطرات، تهديدات و چالش). در اين شعر گرگ267:1375فرخزاد،

شوند. اين تصوير به عمق تنهايي و وحشت از دنياي بيرون اشاره ميموجود در زندگي انسان تعبير 
ها توانند به راحتي به زندگي و آرامش انساننمايانگر موجوداتي هستند كه مي» هاگرگ«دارد كه در آن، 

  حمله كنند.
  

  شعر پدرم داد نزن!
 !كردندگرگها نيز به خونخوارگي عادت  كركسان كه به شكم بارگي عادت كردند

 آن زبان در خور ذكر است كه حقگو باشد باشد  الگو   كه  آنست    واقعي  مومن

).270:1375(فرخزاد، 
 

اند به طور رحمي در جامعه به تصوير كشيده شدهها به عنوان نمادهايي از فساد و بيها و گرگكركس
هاي دهنده چالشرواني عميق پرداخته و نشانكلي، اين بيت در اشعار فروغ فرخزاد به نقد اجتماعي و 

ها، به خوانندگان خود اين امكان را داده است كه انساني و شرايط بحراني جامعه است. او با اين تمثيل
  به تفكر در مورد رفتارهاي اجتماعي و فردي بپردازند.

 
  نيما و تمثيل گرگ در اشعار او

تأثيرگذارترين شاعران معاصر ايران در زبان فارسي است. او با ايجاد ترين و نيما يوشيج، يكي از مهم
وي   هاي جديد، ساختار سنتي شعر فارسي را شكسته و آزادي بيشتري به شاعري بخشيده است.قالب

هاي پيچيده را برد و احساسات و انديشههاي غني و سمبوليك بهره ميدر شعرهايش از تصويرسازي
كند. نيما به مضاميني مثل عدالت اجتماعي، عشق، اميد و نااميدي كن بيان ميترين شكل ممبه زيبا

وي، بنيانگذار شعر نو نيز از « اي نشان داده است.پرداخته و به عمق احساسات انساني توجه ويژه
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شگردهاي بياني ارزشمندي در سرودن اشعارش بهره جسته است. نيما در توصيفات خود از صفت و 
). سروده 138: 1383حميديان، »(ه فراوان برده است و خلاصه گويي را بي فايده مي داندكاربرد آن بهر

او نشان مي دهد كه منظور او از واميبر استبداد و ديكتاتوري كهن سال و خون آشامي است كه بر 
  :جامعه حكم فرماست

ري دراز مي كند/ او از و امپير ايستاده بر زبر بارگاه خود/ بسته بسوي دسته دسته مردم نگاه خود/ فك
نماي زندگي بندگان/ شاد است/ شاد است از گذشتن خرد و بزرگ/ اين نيمه جان شده بستم بي زبان 
چند/ كه مي دهند سان /كه در پيش چشم او / كه مي كنند جان/ تا او جدا از هر غم و زحمت/ خسبد 

او/ لرزان ايستاده فروبرده سر به چو مار بر سر گنجينه هاي خود / شاد است تا ببيند مردم از هول 
جيب/ تا او چو گرگ گرسنه زايشان جود گلو /شاه است از گذشتن صدها اسيرها( نيما يوشيج، 

184:1396.( 

استفاده كرده است. وي به گرگ به عنوان نماد » گرگ« نيما در بخش هاي آخر اين شعر از نماد
برد. اين بار و غير انساني خود لذت ميخشونتكند كه از اعمال رحم و گرسنه اشاره ميموجودي بي
آوردند. تصويرگر هايي اشاره كند كه به جامعه وارد ميهاي ستمگر و ظلمتواند به نقد قدرتتصوير مي

وجوي حقيقت و آزادي هاي انساني و دروني اشاره دارد. افرادي كه در جستگرگ، به نوعي به چالش
  به پيش بروند. ها بايدهستند، با وجود همه سختي

 
 شعر گرگ و بره نيما 

گرگ با بره گفت از روزن/ مي شناسي مرا كه هستم من؟ /گفت: نه گفت: دوست پدرت / كه ... «
آوردم از ره سفرت / گفت كي ؟ گفت بچه بودي تو/ بازي آن وقت مي نمودي تو/ گرچه ساده ولي به 

حرص جلو / چشم هاي دراز و پشم ولو /  و شد از» آري«؟ گفت: » نشاني داري«هشياري/ گفت بره: 
دهن باز و پوز خون آلود/ بره در حال از و قرار نمود/ گفت: مي ترسم از تو وز سخنت/ بوي خون من 

  ).170:1392نيما،»(در نظرها علامتي دارد آمد از دهنت/ حيله گر هر مهارتي دارد/
رداخته است. او همچنين در اين شعر در اين شعر نيما به تضاد بين قدرت و ضعف، ظلم و مظلوميت پ

هاي گرگ و بره به عنوان نمادهاي ظلم و رنج بهره برده است. نيما در اشعارش با از شخصيت
گيري از نماد گرگ، به تحليل مسائل اجتماعي و فردي پرداخته و تلاش كرده است تا از طريق اين بهره

نمادگرگ در آثار نيما، به مثابه ابزاري براي نقد و  تري را به خواننده منتقل كند.هاي عميقنماد، پيام
هاي مختلف كمك بررسي معضلات اجتماعي و فردي عمل كرده و به تصوير كشيدن تضادها و چالش

  كند.مي
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  فريدون مشيري
يكي از شاعران معاصر ادبيات فارسي كه با سرودن شعر نو بيشترين تأثير را در شعر و ادب فارسي 

هاي ايرانيان برجاي گذاشت، فريدون مشيري بود. فريدون مشيري با آثار خود بر عواطف و انديشه
چشم  در تهران1305او در سال « هاي عاشقان شعر جاي داشت.تأثير عميقي گذاشت و همچنان در دل

مدتي نيز در رشته به جهان گشود. دوره ابتدايي و متوسطه را در مشهد و تهران به انجام رسانيد و 
). در شعر او موضوعاتي مانند 2:1392مشيري،»( ادبيات فارسي در دانشگاه تهران ادامه تحصيل داد

زيبايي هاي طبيعت و احساسات  عشق، دوستي، تنهايي و اندوه ديده مي شود. همچنين در اشعارش به
وي شاعر غزل هاي ساده و بي تحرك است. عشق او شكلي قراردادي و ساده دارد، « آن مي پردازد.

). مشيري بر بستر طبيعت و 116: 1358زرين كوب،»(تفاقي نيست گناه آلود نيز نيستاگر چه ا
به تصوير كشيدن احساسات هاي ظريف و دقيق براي كند. او از توصيفهاي آن شاعري ميزيبايي

شيوه ي شاعري « گيرد.برد و مناظر طبيعي را به عنوان بيان احساسات انساني به كار ميخود بهره مي
مشيري در تمام ادوار عمرش همان شيوه اي تشنه ي توفان و گناه درياست. گويي كه گذشت زمان و 

و شيوه ي شاعري او نداشته است و او  تغيير اوضاع و احوال و حتي فرا رسيدن پيري تاثيري در رويه
). فريدون مشيري نه تنها به عنوان 145:1387پور چافي،»(نيز همچنان شاعر ايام شباب استدر پيري 

شود. اخلاقيات و رفتار او همواره شاعر، بلكه به عنوان يك شخصيت فرهنگي و انساني نيز شناخته مي
او شاعري است مهربان و بي پيرايه كه « وده است.تحت تأثير نگاه عميقش به زندگي و انسانيت ب

شعرش آينه ي تمام نماي احوال و صفات اوست، افكار و انديشه هاي او سرشار از  عاطفه است و 
» واژه ها و اصطلاحات سود مي بردبراي احساسات و عواطف عاشقانه از زيباترين و دلنشين ترين 

ده صداقت در بيان احساسات و افكار است. او همواره دهن). شعرهاي او نشان5110: 1384، (زرقاني
پرده با مخاطب خود صحبت كند و از تظاهر دوري كند. تمثيل در اشعار سعي كرده است حقيقي و بي

بخشي به مضامين و انتقال احساسات دارد. او با استفاده از تمثيل، فريدون مشيري نقش مهمي در عمق
تري به مفاهيم كند تا با درك عميقبرد كه به خواننده كمك مير ميتصاوير خيالي و سمبليك را به كا

در شعر او تمثيل ها چنان ماهرانه و در عين حال ساده با روح و مفاهيم شعري در « شعر نزديك شود.
كند با سروده اي تمثيلي مواجه است. از هم آميخته است كه گاه حتي خواننده ي شعر، احساس نمي

بهره مندي از آرايه هاي ادبي اين امر مزاحم دريافت معني نمي شود. بنابراين شكل همين رو با وجود 
كارگيري ). مشيري با به134:1397امين اسكندري، (» يل ها در شعر مشيري متفاوت استاستفاده از تمث

ني توانند معاهاي او معمولاً چندلايه هستند و ميكند. تمثيلتمثيل، تصاويري شفاف و زنده خلق مي
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شود كه اشعارش همواره متفاوتي را بسته به ديدگاه خواننده به وجود آورند. اين ويژگي باعث مي
از اين ميان تمثيل هاي به كار رفته در شعر مشيري مي « قابليت تفسير و تأمل بيشتري داشته باشند.

انساني هم چنين  توان به تمثيل هاي مذهبي و تاريخي و نيز داستانهاي تمثيلي با محتواي اخلاقي و
هاي تمثيلي كوتاه از صحنه هاي طبيعت، اشاره كرد. در اصل تمثيل هاي توصيفي به شكل برداشت

تمثيل در شعر مشيري كمتر به شكل روايي و بيشتر به صورت تشبيه تمثيل و تمثيل هاي كوتاه ديده 
به عنوان يك انسان تر ساخت، بلكه همان). او با آثارش نه تنها دنياي شعر را غني»( مي شود
مجموعه اي از ديار آشتي و نيز از » گرگ«شعر « گر و دلسوز نيز در يادها باقي مانده است.ملاحظه

زيباترين اشعار تمثيلي مشيري محسوب مي شود. اين گرگ همان نفس گرگ صفت وجود آدمي 
  ).92:1399ملكي و همكاران،»( است

  
سياه درون انسان هاي منفي و ابيات مذكور از فريدون مشيري به تمثيل گرگ به عنوان تمثيلي از جنبه

هاي شخصي هاي حيواني، خشونت و تمايل به خواستهاشاره دارد. در اين راستا، گرگ تمثيلي از غريزه
گرگ تمثيلي از درنده خوبي است. نفس اماره نيز در وجود  «هاي اخلاقي است. بنابراينو ناهنجاري

انسان و گرگ درون را به  انسان حكم همان گرگ را بازي مي كند. مشيري در اين شعر نبرد بين
خورند و با آن زيبايي به تصوير كشيده است. او معتقد است؛ آنان كه از گرگ درونشان شكست مي

كنند كم كم خود، خلق و خوي گرگ پيدا مي كنند. مشيري معتقد است دليل دشمني انسانها مدارا مي
دنياي وانفسا به دليل فرمان هاي درونشان است و آشفتگي اين با يكديگر دوستي و همراهي گرگ

 ).92:1399ملكي و همكاران،»( هاي درون انسانها استروايي گرگ

 رهبرند و  رهنما  هاشان   گرگ  مي درند   را     يكدگر     مردمان گر

 مي كنند روايي  فرمان  گرگ ها  دردمند  سان  ين اين كه انسان هست ا

 همند   آشنايان     گرگ هاشان  محرمند   با هم  كه   ستمكاران  وآن 

 عجيب  با كه بايد گفت اين حال غريب   انسانها   و  همراه  گرگ ها 

).1077/2: 1396مشيري،( 

 بشر   هر   نهاد   در ن هست پنها خيره سر  گرگي    كه  گفت دانايي

 روز و شب مابين اين انسان و گرگ سترگ پيكاري  جاريست   لاجرم 

 چيست چاره  داند   صاحب انديشه نيست زور بازو چاره ي اين گرگ 

). 1076-2/1075: 1396مشيري،( 
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در اين ابيات، مشيري با استفاده از تمثيل گرگ، نقدي به وضعيت اجتماعي و سياسي جامعه انساني 
ها اشاره كند. او به تضاد بين قدرت و ضعف، ستمگران و ستمديدگان، و عدم همبستگي ميان انسانمي

رو هستند و تلاش ها در جامعه با آن روبهدارد. اين ابيات نمايانگر واقعيتي است كه بسياري از انسان
اين شعر زيباي « سازد. ها به يكديگر را ضروري ميبراي درك اين وضعيت و پيوند دادن انسان

مشيري نيز جزو اشعاري است كه به زمان و دوره ي خاصي متعلق نيست. به طور كلي مي توان گفت 
از محدوده ي زمان و شرايط خاص ويژگي شعر خوب در هر قالب و سبكي اين است كه بتوان آن را 

شاكري  »(به آينده نيز تعميم داد. به عبارت ديگر يعني فرازماني انديشه ي شاعرانه قابل بسط باشد
ها، توانسته است تمثيل را به ابزاري مؤثر در بيان مفاهيم ). مشيري با اين ويژگي273:  1387يكتا، 

ها بهره برده است تا شعار خود به فراواني از تمثيلعميق و انساني در شعرهايش تبديل كند، وي در ا
مضامين پيچيده انساني و اجتماعي را به تصوير بكشد. گرگ، به عنوان يك نماد تمثيلي، در اشعار 

قوت گرفتن نفسانيات از توجه صرف به خواسته « مشيري به كار رفته و معناي خاص خود را دارد. 
و نيازهاي ديگران و حالت غير مولد بودن در شخصيت انسان  هاي خود و بي تفاوتي نسبت به زندگي

شود، براي دستيابي به رضايت دروني و رسيدن به مرحله ي كمال انساني نيز مطمئنا غلبه بر حاصل مي
هاي نفس الزامي است؛ چرا كه با درنده خوبي هرگز نمي توان به آرامش گرگ درون و خواهش

گيري از تمثيل گرگ، به . در مجموع، فريدون مشيري با بهره)93:1399ملكي و همكاران،»( رسيد
بررسي ابعاد مختلف انساني و اجتماعي پرداخته و با استفاده از اين تمثيل، توانسته است مضامين عميق 

  اي را در اشعار خود به تصوير بكشد.و پيچيده
 

  گيرينتيجه
اي مانند مهدي در اين مقاله به تحليل جايگاه تمثيلي گرگ در شعر معاصر فارسي از شاعران برجسته 

شده است. هر يك از اين شاعران با  اخوان ثالث، فريدون مشيري، فروغ فرخزاد و نيما يوشيج پرداخته
از تمثيل گرگ  اي متفاوتشان، به گونهتوجه به سبك خاص خود و شرايط اجتماعي و فرهنگي زمانه

اند. اخوان ثالث كه نماينده برجسته شعر اند و معاني گوناگوني را به آن نسبت دادهاستفاده كرده
حماسي و اجتماعي در ادبيات معاصر ايران است، گرگ را به عنوان تمثيلي از خشونت، ظلم و 

گر اي مخرب و سركوبنابرابري اجتماعي مطرح كرده است. در اشعار او، گرگ غالباً نماينده نيروه
دهنده اعتراض اخوان ها نشانها دارند. اين تمثيلها و حقوق انساناست كه سعي در نابودي آرمان

تر به گرگ اش است. مشيري نيز با نگاهي انسانيثالث به شرايط ناعادلانه اجتماعي و سياسي زمانه
نماينده شرايط سخت و دشوار زندگي  هاي دروني انسان و گاهنگرد و آن را گاه تمثيلي از تناقضمي



 43                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

كند. اشعار او معمولاً سرشار از احساسات و توصيفات لطيف از زندگي و طبيعت انساني معرفي مي
هاي تاريك و پنهاني انسان باشد كه در مواجهه با تواند، نماينده ويژگياست. گرگ در شعر او مي

ديگر از شاعران ادبيات معاصر كه در اشعارش از كند. يكي هاي زندگي بروز پيدا ميها و چالشسختي
تمثيل بهره جسته، فروغ فرخزاد است. اين شاعر برجسته زن در ادبيات معاصر ايران، از گرگ به عنوان 

كند. گرگ در تمثيلي از فشارهاي اجتماعي و فردي، به ويژه در موضوعات جنسيتي و زنانه استفاده مي
اند. اين ها مواجههايي است كه زنان با آنها و محدوديتلشاشعار او معمولاً تمثيلي از چا
هاي هويتي را به دهد تا مسائل پيچيده و گاه تلخ زنانگي و بحرانتصويرسازي به فروغ امكان مي

هاي اي تاثيرگذار بيان كند. و در نهايت نيما يوشيج، به عنوان بنيانگذار شعر نو فارسي، با نوآوريشيوه
ساختاري خود، گرگ را به تمثيلي از مبارزه، استقامت و تلاش براي تغيير شرايط بدل  شناختي وزبان

تواند به عنوان يك نيروي مخرب باشد، ولي در عين حال تمثيلي از كرده است. در اشعار او، گرگ مي
اميد و انگيزه براي تحقق تغييرات اجتماعي و فردي نيز هست. نيما با اين تصويرسازي، روحيه 

طلبي و ايستادگي در برابر ناملايمات را به شعر معاصر ايران تزريق كرده است. بنابراين مي توان رزهمبا
چنين بيان كرد كه گرگ نه فقط يك حيوان وحشي، بلكه تمثيلي چندوجهي و پيچيده در ادبيات 

ن نماد به معاصر ايران است. از اين رو هر شاعر بسته به ديدگاه و رويكرد خود توانسته است از اي
اي منحصر به فرد استفاده كند و به آثارش عمق و معنا بدهد. اين تنوع در استفاده از تمثيل گرگ شيوه
دهنده غناي فرهنگي و فكري شعر معاصر فارسي است و همين امر باعث شده كه آثار اين نشان

  شاعران همچنان مورد توجه و بررسي قرار گرفته شوند.
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Abstract 
Maulavi, one of the most prominent peaks of mystical literature, has used allegory 
in his works in the best way to express his mystical thoughts in the explanation and 
interpretation of verses and hadiths and the explanation of mystical terms and 
thoughts. Even though Molavi's sonnets do not have a didactic aspect like his other 
works; But it is influenced by his way of expression in the use of allegory. In this 
research, we intend to answer this question by examining the first 200 ghazals of 
Molavi's Ghazliat Divan, whether Molavi used allegory in his sonnets. The aim of 
the research is to investigate the extent and manner of using allegory in Ghazalyat 
by Molavi. The method of the current research is descriptive-analytical and it was 
done with library tools and extracting files from sources and documents. The 
results of the research show that Molavi also used parables to express his thoughts 
in Ghazalyat. Parables used in sonnets are both compact and short parables and 
narrative parables. 
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  »غزل نخست 200با تكيه بر «تمثيل در غزليات شمس   

  3اتحادي ، حسين*2، مصطفي سالاري1پروين درويشي

  چكيده
هـا  كنند. يكـي از ايـن روش  شاعران و نويسندگان براي بيان غيرمستقيم مفاهيم از شگردهاي مختلفي استفاده مي

هاي ادبيات عرفاني، در آثار خود از تمثيل به بهتـرين شـكل بـراي بيـان     ترين قلهمولوي از برجسته تمثيل است.
 هاي عرفاني اسـتفاده هاي عرفاني، شرح و تفسير آيات و احاديث و توضيح و تبيين اصطلاحات و انديشهانديشه

در اسـتفاده از  ندارد؛ اما متأثر از شيوة بيـان او  كرده است. غزليات مولوي با اينكه مثل ساير آثارش جنبة تعليمي 
-غزل آغازين ديوان غزليات مولوي به اين پرسـش پاسـخ    200تمثيل است. در اين پژوهش برآنيم تا با بررسي 

است؟ هدف پژوهش ايـن اسـت كـه ميـزان و نحـوة      دهيم كه آيا مولوي در غزليات خود از تمثيل استفاده كرده
تحليلـي   -رار دهد. روش پـژوهش حاضـر توصـيفي   استفادة مولوي از انواع تمثيل در غزليات را مورد بررسي ق

دهـد  برداري از منابع و اسناد مكتوب انجام شده است. نتايج تحقيق نشـان مـي  اي و فيشاست و با ابزار كتابخانه
كـار گرفتـه شـده در    هاي بههاي خود استفاده كرده است. تمثيلمولوي در غزليات نيز از تمثيل براي بيان انديشه

هـا نيـز تعلـيم مسـائل     هاي روايي. موضوع تمثيلهاي فشرده و كوتاه است و هم تمثيلشامل تمثيلغزليات، هم 
هـاي جسـماني و توجـه بـه احـوال نفسـاني       حكمي، اخلاقي و عرفاني است و در آنها انسان را به ترك آلايـش 

  خواند.فرامي
  مولوي، غزليات، تمثيل.واژگان كليدي: 

  

   pd2260709@gmail.comدانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ايران. -1
  M.salari11@yahoo.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ايران.  -2
  .ايران زاهدان، اسلامي، آزاد دانشگاه زاهدان، واحد فارسي، ادبيات و زبان گروه استاديار -3

  

 200با تكيه بر «تمثيل در غزليات شمس  ).1403(. حسين، اتحادي ،مصطفي، سالاري، درويشي، پروينلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .74-48 ،16)62(. يدر زبان و ادب فارس يليتمث قاتيتحق. »غزل نخست

   
  

 نويسندگان. ©مؤلف حق

  .74-48 صفحه از / 1403 زمستان/ دومو  شصتشماره  / دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهرناشر: 
 26/10/1403 روي اينترنت:تاريخ انتشار بر                      28/10/1403 تاريخ پذيرش:                   16/06/1403 تاريخ دريافت:

  



 »نخستغزل  200با تكيه بر «تمثيل در غزليات شمس                                                                               50

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 گفتارپيش -1

تـرين آثـار تمثيلـي    مولوي در استفاده از تمثيل توانايي كم نظيري دارد. مثنوي مولوي يكي از برجسـته 
و شـرح و تفسـير آيـات و     ادبيات فارسي است. در مثنوي، مولانا به تعلـيم مسـائل عرفـاني، اخلاقـي    

كند كه سخنور از مثال و حكايت بـراي  مخاطب ايجاب ميپردازد. در تعليم و تفسير، اقناع احاديث مي
ويـژه اينكـه بسـياري از مسـائل     بيان مفاهيم و روشن كردن ابهامات موجود در كلام، كمك بگيـرد؛ بـه  

عرفاني مربوط به ماوراالطبيه است و درك آن براي همـة مخاطبـان دشـوار اسـت. در مثنـوي معنـوي،       
  ستفاده قرار داده است.مولوي تمثل را به بهترين شكل مورد ا

عرفاني در ادب فارسي است. غزليات معمـولا جنبـة    اثر ديگر مولوي اوج غزل غزليات شمس تبريزي،
غنايي دارند و شايد مخاطب اينگونه تصور كند كه مولانا در غزليات به تمثيل كمتر پرداخته است زيـرا  

مولوي متأثر از ذهنيت خـود در سـرايش   اما در غزليات نيز  در غزل، تعليم هدف نخست شاعر نيست؛
هـاي  توان يكي از ويژگـي كرده است؛ به شكلي كه مي هاي مختلف آن استفادهو شكل مثنوي، از تمثيل

سبكي غزليات را استفادة فراوان از تمثيل دانست. قدرت خيال مولوي در غزليات با اينكـه محـدوديت   
سازد؛ باعث شـده اسـت از انـواع    ل كار را دشوار ميبراي استفاده از تمثي قالب غزل و وحدت موضوع

-ها استفاده كند. با مطالعة غزليات شمس ملاحظـه مـي  هاي كوتاه در سرايش غزلتمثيل به ويژه تمثيل

اي دارد و بـراي ايـن   هاي عرفاني خود توجـه ويـژه  شود كه مولانا در سرودن غزل نيز به تعليم انديشه
  كند.استفاده مي منظور از تمثيل به ميزان زيادي

هـاي  هـا از تمثيـل  گيرد؛ اما مولوي در بسياري از غزلتمثيل روايي در غزل كمتر مورد استفاده قرار مي
ها مانند مثنوي، گاهي در دل خود داراي چند تمثيل فرعي نيز هسـتند  كند. اين تمثيلروايي استفاده مي

دهد. وي در آثارش با قدرت كم نظير خيـال  ميو اين قدرت تخيل مولانا را در استفاده از تمثيل نشان 
هـا در  اش بهـره بـرده اسـت. تنـوع تمثيـل     خود از تمامي مظاهر طبيعت براي به تصوير كشيدن انديشه

ها مولوي به تعليم مسائل حكمي، اخلاقـي و  دهد. در اين تمثيلغزليات به خوبي اين نكته را نشان مي
خوانـد.  هاي جسماني و توجه به احوال نفساني فراميك آلايشعرفاني پرداخته است و  انسان را به تر

شگردهاي استفاده از تمثيل در غزليـات   غزل اول غزليات شمس 200با بررسي  در اين پژوهش بر آنيم
  مولوي را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
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  ضرورت انجام تحقيق -2
هـا،  طب خود قرار داده است. در اين تمثيـل مولوي فكر و انديشة خود را به وسيلة تمثل در اختيار مخا

ها مخاطب را بـا جهـان   هاي بسياري نهفته است. بازخواني اين تمثيلتعاليم اخلاقي، معرفتي و حكمت
كـه تـاكنون   و باتوجـه بـه ايـن    باتوجه به اهميت و جايگاه تمثيل در ادبيات سازد.فكري شاعر اشنا مي

ضـرورت چنـين    مثيل در غزليات شمس انجام نشده اسـت پژوهش مستقلي در در زمينة كاركردهاي ت
  شود.پژوهشي آشكار مي

  
  هدف تحقيق -3

  ها و كاركرد آنها در غزليات مولوي است.هدف از اين پژوهش شناخت تمثيل
  
  روش پژوهش -4

انجام شده  ايكتابخانه ي و با ابزارليتحل -يفيروش توصبه است كه  ينظر ايمطالعه رو،شيپژوهش پ
  است.

  
 پژوهش پرسش -5

  بهره جسته است؟ هايش در غزلياتمولوي تا چه ميزان از تمثيل براي بيان انديشه
  شيوة استفاده از تمثيل در غزليات مولوي چگونه است؟

  
 پيشينه پژوهش -6

هاي زيادي با ترين متون تمثيلي ادبيات فارسي است پژوهشبا توجه به اينكه آثار مولوي از برجسته
  مولانا انجام شده است. از جمله:موضوع تمثيل در آثار 

بندي به طبقه» فيه مافيه«هاي عرفاني در ) در پژوهشي با عنوان تحليل تمثيل1399(نجار نوبري، عفت، 
  انواع تمثيل به صورت موضوعي در فيه مافيه پرداخته است.

ي معنايي )، در پژوهشي با عنوان پيوندها1390سر، (پور، محمدكاظم و عليرضا محمدي كلهيوسف 
هاي وحدت وجود هاي نور و آب به عنوان تمثيلهاي وحدت وجود در مثنوي، به تحليل تمثيلتمثيل

  اند.در مثنوي پرداخته



 »نخستغزل  200با تكيه بر «تمثيل در غزليات شمس                                                                               52

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

اي با عنوان تمثيل داستاني در غزليات شمس، به اين )، در مقاله1390(علامي، ذوالفقار و مريم رجبي، 
- هاي داستاني استفاده ميصورت ناخودآگاه از تمثيلنتيجه رسيده است كه مولوي در غزليات خود به 

  كند.
 اين پژوهش »بررسي تطبيقي نگرش مولانا، عطار و سنايي در عالم تمثيل«نامة ، پايان1389پور، كريم

است كه براي بيان يك يا چند مفهوم عالي و عرفاني يا  لاز تمثيشاعران گيري اشتراك و بهرهدربارة 
  اند.استفاده كردهاخلاقي، 
  هاي زير در ارتباط با موضوع تمثيل نيز قابل توجه است.پژوهش

، 1357تا  1300معني: تمثيل و تحليل آن در شعر معاصر ايران از  ةآين«)، در كتاب 1392ساروكلايي (
ها، حكايات،  ها و معاني تمثيل و علل كاربرد انواع تمثيل، به بررسي و تحليل افسانه صورت ةدربار

پرداخته   1357تا  1300 از	هاي تمثيلي در دو جريان شعر معاصر ـ سنتي و نو ـ  و نمايشنامهها  داستان
  .است

كه  گيرده ميجينت» كاركردهاي هنري و تعليمي تمثيل«اي با عنوان )، در مقاله1401بافكر، سردار، (
زبان آثار  ريو تأث يپسند و ذوق ييبايز ياز رازها يكي  ل،يمختلف تمث يها كار بردن فراوان شكل به
  .فتديها ب ها بر سر زبان شده مفردات نغز آن باعثامر  نيو هم است يادب
 
 تمثيل -7

متون در  اهميت زياديكه  ؛است هاي سخنوري براي بيان غير مستقيم مفاهيمشيوهترين  تمثيل از مهم
جاي يكديگر به كار . مثل، مثال و تمثيل در ادب فارسي به تبعيت از زبان عربي اغلب به دارد ادبي
لغت به  رو هستند.  در خوردگي خاصي در ادب فارسي رو به از اين رو با پيچيدگي و گره ؛اند رفته

به آن جنبه مثل يا حكايت هتشبيهي است كه مشب«معني مثال آوردن وتشبيه كردن است. ودر اصطلاح، 
بهي مركب تقرير واثبات آن مشبه داشته باشد. درتشبيه تمثيل مشبه امري معقول و مركب است كه براي

در لغت به «گويد: محجوب در تعريف تمثيل مي) 110: 1378شميسا،  (» ومحسوس ذكر مي شود.
مانند كردن، صورت چيزي را مصور كردن، داستاني يا حديثي را به   مثال آوردن، تشبيه كردن،«معناي 

 گانهدو ييروايتي است كه معنا) 97: 1342(محجوب،» است. عنوان مثال بيان كردن و داستان آوردن
كردارها يا همان و معناي استعاري كه  در واقع داستان خلق شده استدارد، معناي لفظي يا ظاهري كه 

كارل گوستاو يونگ  با آن روايت لفظي دارند. همسو و در يك راستاهايي  اند يا حتي موضوع اشخاص
مفهومي سواي آنچه را كه ظاهرا  مضموني است كه ةددربرگيرن«داند كه تمثيل را حكايتي نمادين مي

 ):13 شيري، بي تا»(كند.دهد القا مينشان مي
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 كـه از ديـر بـاز در شـعر فارسـي متـداول بـوده اسـت. در فـن بيـان           اسـت  هاي بيـاني از شيوه تمثيل

 شاعر براي نيرو بخشـيدن بـه كـلام خـود و ترسـيم      حكايت كردن و مثال آوردن است. يفارسي، نوع

 بـرد كـه  اش، شعر را با يك حكايت حكيمانه در هم آميخته، واژه هايي را به كار مـي تصويرهاي ذهني

 يـا واقعيتـي ديگـر در    »حقيقـت «از يـك   »روايت«كند و آن را به صورت يك اشاره مي به معنايي ويژه

  .ازد سساية قياس يا استعاره و كنايه، قابل فهم و مؤثر مي
ثيل نخست در مبحث انواع تشبيه مطرح شده است. تمثيل در اين شـكل،  در بلاغت فارسي مبحث تم 

انـد.  هايي مانند تشبيه تمثيلي، تمثيل تشبيهي و استعارة تمثيلي نام بـرده نوعي تشبيه است و از آن با نام
شـود و در  است. تمثيل بر اساس تشبيه ساخته مـي ساخت هر تمثيلي نيز از يك تشبيه ساخته شدهژرف

شود. اين الگـو جنبـة روايـي دارد و از    گويي از پيش طراحي شده براي بيان مقصود استفاده ميآن از ال
شود.  كـاركرد آن ايـن اسـت    اي از عناصر گوناگون براي تصوير مفهومي واحد بهره گرفته ميمجموعه

همـين  كند. در تمثيل حركت ذهن از عمق به سطح است. بـه  كه مفاهيم انتزاعي را به تصوير تبديل مي
برنـد و بـه كمـك آن بـه     دليل عرفا از تمثيل براي نزديك كردن امور انتزاعي به تجارب حسي بهره مي

  پردازند.تعليم مريدان خود مي
ارتبـاط  و رمز درآميخته و ارتباط يافته اسـت.   تمثيل با بعضي از صور خيال مانند تشبيه، استعاره، كنايه

 –هاي بلاغي قـديم   در كتاب .محل بحث و مورد اختلاف استتمثيل با اسلوب معادله و ارسال المثل 
انـد و بحـث اسـلوب معادلـه      تمثيل را از شاخه اسـتعاره دانسـته   –از جمله المعجم شمس قيس رازي 

مسـتقل اسـت و از تشـبيه و     بلاغـي مطرح نشده است؛ اما در متون بلاغي جديد، تمثيل يـك صـنعت   
دانند. اسلوب معادله نيز صنعتي تمثيل گونه  معادله يكي مياستعاره جداست، در عوض آن را با اسلوب 

است كه در سبك شاعران هندي رواج پيدا كـرد. آنـان بـا الهـام از تمثيـل، كـلام خـود را بـر اسـاس          
هـاي   هايي كردنـد كـه در آن حكمـت    گيري از مضامين مورد پسند عامه قرار داده و سرشار از بيت بهره

ن بلاغي در مورد اينكه تمثيـل از مـوارد تشـبيه اسـت يـا اسـتعاره نيـز        در متوعاميانه درج شده است. 
آن را از جنس تشبيه يـا حتـي     اي تحت تأثير معناي لغوي اين اصطلاح، عده«اختلاف نظر وجود دارد. 

شناسـند. سـكاكي از    ي استعاره و هـم نـوع آن مـي    اي ديگر آن را از خانواده دانند و عده برابر با آن مي
شمارند. او  هايي را برمي دانند و براي آن ويژگي است كه تمثيل را نوع خاصي از تشبيه مي جمله كساني

وجه شبه صفتي غيرحقيقي باشد و از امور مختلـف انتـزاع   «معتقد است تمثيل تشبيهي است كه در آن 
  ).81: 1375كدكني،شفيعي»(شده باشد
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هـاي   روايـت  خلـق  مناسـب بـراي   يربسـت  وترين حجت در زبان رازناك اشارت صـوفيه  تمثيل، قوي
تواند موضوع انديشگي دشوار و چند لايه  مي . استهاي متضاد  متفاوت و در كنار هم قراردادن انديشه

 ياهگسـتر  كه اي بلاغي استشيوه. را، نازل و همه فهم كند و مفهوم آن را در دسترس عموم قرار دهد
 پنهـان  خود وراي ديگر را  معنايي است كه حكايتي. گيرددربرمي را شناسيزيبايي تا استدلال و منطق از

 برخـي  بيـان ناپـذيريِ   عشق، ترس، كشـف حقيقـت،   همچون زيادي هايانگيزه دليل، همين كند؛ بهمي

 .گيرند بهره گونة ادبي اين از تا داشتهمي آن بر را نويسندگان ... و مخاطب در بيشتر تأثير مفاهيم،

اخلاقي، فلسفي و سياسي مشخص و متمايزي دارد كه در پيكره نمادهايش جـاي   هاينمايهتمثيل غالبا 
اين معنا در لايه ديگر، ناگفتـه   مي كند بلكههمان معنايي نيست كه راوي القاء  روايت ظاهريگيرد. مي

 ـو ارزش تمثيل و در واقـع بنيـاد آن در همـين لا    است» حقيقي«و پنهان است. پس لايه دوم داستان  ه ي
  ار دارد. قر

هاي دور، به ويژه در تمثيل از گذشته هاي مهم ادبيات در هر زباني استفاده از تمثيل است.يكي از مؤلفه
كوئين در متون ديني و عرفاني براي تعليم مضامين اخلاقي و ديني به كار گرفته شده است. جان مك

اند. ها اغلب مذهبيادبيات. تمثيلخاستگاه تمثيل بيشتر فلسفه و كلام است تا « گويد:همين مورد مي
كويين، (مك» اندترين بيان خود را در قصه يافتههمة اديان ابراهيمي و بسياري از اديان شرقي، كامل

1389 :1(  
(تمثيـل كوتـاه) كـه از     يفيدر دو بخش تمثيل توص ـتمثيل را در ادب فارسي از حيث ساختار مي توان 

تمثيليـه   ةمل تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله، ارسال المثل و استعاريك يا چند جمله فراتر نمي رود و شا
و تمثيل روايي (تمثيل گسترده) كه بيشتر شـكل داسـتاني دارد و در آن تمثيـل در قالـب داسـتان       است

كه گاه به تواند شكلي كوتاه يا گسترده داشته باشد، چنانتمثيل مي«مطرح است، مورد بررسي قرار داد. 
شود و گاه در كليتـي منسـجم، بـه صـورتي داسـتاني يـا غيـر        يا چند جمله محدود مي يك يا دو بيت

  )3: 1392(شاميان ساروكلايي، » داستاني، شكلي گسترده يابد.
 ـزم الا شرط نيبنابرا باشد؛ي آن داستان ساختژرف اگر تمثيل، تمثيل گسترده باشد، بايد  يسـخن  كـه ني

-يت كـه م ـ ـل اسـاص هميند. بنابر ـباش ييروا و يانـكه داستت ـاس نيا ،ديايشمار ببه گسترده ليتمث
 ـ هايپردازحنهگاه صها و گهاست كه در آن موجودات، كنش يداستان يتيروا ليتمث«: نديگو  ياگونـه هب
در همـان حـال معنـا و     ودارد  يتلالد ،سطح يبر مبنا هياول اي يظاهر يمنسجم يكه معنا شوديم هيتعب

   ).abrams,1993: 4»(است گريد ييرخدادها و مياهمف ودات،موج اب اظرنمت ددار هم هيثانو يمفهوم
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هر تمثل داراي دو رويه و گاه بيشتر است و خواننده غالباً با تأمل و دقت در رويـه ظـاهري، بـه رويـه     
در ايـن    .بـرد  اي اخلاقي، يا طنزي اجتماعي و يا سياسي اسـت، پـي مـي    تمثيلي كه معمولاً حاوي نكته

توان آن را در هر نوع يا شكل ادبي به كار بـرد،   اي است كه مي ديدگاه، تمثيل در حقيقت شگرد و شيوه
يعني همان قالبي كه در ادب فارسي بسيار رواج دارد و آن بيشتر حكاياتي است كه در جهت توضيح و 

اين شكل در ادبيات ما شود. تمثيل به  ها و عقايد اخلاقي و عرفاني در پايان مطب ذكر ميتفسير ديدگاه
اي از متون منظوم عرفاني ما تمثيلي است. مولانا عـلاوه بـر مثنـوي     جايگاهي والا دارد و قسمت عمده

   .آورده است» داستانهاي تمثيلي«خود، حتي در غزلياتش 
اهميت تمثيل در زبان و ادب فارسي بايد به اين نكته توجـه كنـيم كـه در اكثـر متـون از       در خصوص

شده است. تمثيل در اقناع مخاطب براي درك مفـاهيم انتزاعـي نقـش     ا كنون از تمثيل استفادهگذشته ت
مـوقعيتي برجسـته و چشـمگير دارد؛ اسـتفاده از     » تمثيـل «در قلمرو زبان و ادبيات، «بسيار مهمي دارد. 

رصـة  بـديل تمثيـل در ع   تمثيل در تفهيم معاني و مطالب مدنظر بسيار رايج و متداول است. حضور بـي 
». شعر و ادبيات آنقدر وسيع و عميق است كه زبان بدون آن قـادر بـه انتقـال مفـاهيم و معـاني نيسـت      

). در متون عرفاني از اين شيوة استدلال بيشتر از سـاير متـون بهـره گرفتـه شـده      184: 1385(حكمت، 
بـراي شـناختن    عنوان روش مقيد در ساحت عرفان و فلسفه عرفاني اسلامي استفاده از تمثيل به«است. 

اهل دل كه معـاني و  «). دليل اين امر اين است كه 219: 1385(حكمت، ». حقايق هستي ضرورت دارد
شـان   هاي صافيه اند، هرگاه بخواهند آن معاني كه بر دل معارف را با تصفيه و تجليه قلوب تحصيل كرده

طالبان اظهار كنند، عادت پسنديدة  منظور ارشاد قابلان و گري كرده است را تفسير و بيان كنند و به جلوه
آنها اين است كه مناسبت و مشابهت ميان آن معاني مكشوفه و امور محسوسه را پيدا كنند و در لبـاس  

  ).469: 1387محسوسات، آن معاني مكشوفه را در نظر محرمَان بنمايند (لاهيجي، 
  
 بحث و بررسي -8

 دن ـبراي فهماندن معاني كلـي روحـاني از تمثـيلات محسـوس جزئـي اسـتفاده ك       كندسعي ميمولوي 

تا در ذهـن كوچـك افـراد     دهد؛ميو حقايق وسيع الهي را به اشكال و صور كوچك مادي حسي تنزل 
مفاهيم را در نظر مي گيرد و متناسب با آن سطح  مخاطبفهم  بگنجد، يعني ميزان دانش و سطح عادي

مولوي تعاليم و آراي خود را مانند يك اهـل   .سازدهاي مختلف ملموس ميتمثيل با مورد نظر خود را 
      تشـبيهات شـاعرانه ارائـه     هـاي تمثيلـي و  قيـاس  نه با استدلالي خشك و جدي بلكه به يـاري  اكلام ام
   .مي دهد
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  گلشكر -1-8
شـكل روايـي دارد، بـاد     هاي مولوي كاملآ جنبة تمثيلي دارند. به عنوان مثال در غزل زير كهگاهي غزل

رسـاند. شـكر   آرام تمثيلي است از انسان كامل كه پيام حق را به گل كه تمثيل وجود انسان است ميبي
سازد. گلشـكر تمثيلـي از وجـود    تمثيل انسان كامل  است. وصال گل با شكر تركيبي به نام گلشكر مي

رسيد (تبديل به گلشكر شـد) لايـق    انسان كامل واصل به حقيقت است. وقتي كه وجود انسان به كمال
  ماندن در اين عالم گل(خاك) نيست بايد به سوي عالم دل برود.

 اي بــاد بــي آرام مــا بــا گــل بگــو پيغــام مــا

 اي گل ز اصل شكري تو بـا شـكر لايقتـري    

 رخ بر رخ شـكر بنـه لـذت بگيـر و بـو بـده       
 اكنون كه گشتي گلشكر قوت دلـي نـور نظـر   

  

 شكر چون گشـتي از گلشـن جـدا   كاي گل گريز اندر   
 شكر خوش و گل هم خوش و از هر دو شيرينتر وفـا 
ــا     ــور فنـ ــي جـ ــه از تلخـ ــكر بجـ ــت شـ  در دولـ
ــا    ــن از كج ــا اي ــذر آن از كج ــر دل گ ــرآ ب ــل ب  از گ
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قرار گرفتن گل در كنار خار كند. در ادامه شاعر از تمثيل خار و گل براي تكميل سخن خود استفاده مي
وجود انسان در اين دنيا با همة مخلوقات متفاوت است به همـين   تمثيلي از وجود انسان در دنيا است.

كند. ايـن تمثيـل همچنـين    پرد ياد ميخاطر شاعر از تمثيل مرغ نادر، مرغي كه برعكس ساير مرغان مي
  هايي كه تعلق مادي و دنيوي دارند باشد.تواند بيانگر وجود انسان معنوي در ميان انسانمي

 با خار بودي همنشين چون عقل با جاني قـرين  
 روي در راه پنهـان مـي روي  در سر خلقـان مـي  

 پـري اي گل تو مرغ نادري برعكس مرغان مـي 

  

 بــر آســمان رو از زمــين منــزل بــه منــزل تــا لقــا   
 بستان به بستان مي روي آن جا كه خيزد نقش هـا 

ــد پيامــت زا ــي كام ــه ب ــا بن ــان ســري پره ــر بي  پ
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جامـه دريـدن گـل نيـز      خندة گل بر جهان، تمثيلي است از ناچيز شمردن و دل برگرفتن انسان از دنيا،
هـاي پـار،   گـل  پا گذاشتن انسان بر روي وجود جسماني خود براي رسيدن به حقيقت. تمثيلي است از

   انـد و ديگـران را بـه سـوي حقيقـت دعـوت       بردهاست از كساني كه زودتر به عالم حقيقت پي تمثيلي
دانند هاي كامل واصل، نردبان راه حق را عشق ميدهند. اين انسانراه را به ديگران نشان مي ؛ وكنندمي

د. راه عشـق راهـي   كنگيري براي بيان آن استفاده ميگيري و گلابكه مولانا در اين غزل از تمثيل عرق
كند. (گل) انسان عاشق، گيري به خوبي اين مسير را توصيف مياست پر از سختي و بلا و تمثيل گلاب

دهد تا روح مانند جدا شدن عرق و در اين مسير، هستي خود را در معرض دشوارترين آزمون قرار مي
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شيشـة گلابگـر بـه عنـوان      گلاب از گل از جسم جدا شده به سوي حق رود. مولانا از ترشح عـرق از 
تمثيلي از عروج روح به سمت خدا به واسطة عشق استفاده كـرده اسـت. در نهايـت نيـز خـود مولانـا       

كنـد كـه منظـورش از گلشـكر،     آنگونه كه سبك بياني اوست براي روشن شدن معني تمثيل، اشاره مـي 
  لطف حق است و بود ما.

 اياي زان بر جهـان خنديـده  اي گل تو اينها ديده
 نعـره زنـان در گلسـتان    ،هـاي پـار از آسـمان   گل

 هين از ترشح زين طبق بگذر تو بي ره چون عرق
 گلگـون شـما   ةاي مقبل و ميمـون شـما بـا چهـر    

 از گلشكر مقصـود مـا لطـف حقسـت و بـود مـا      
  

  

 اي اي كربـز لعلـين قبـا   هـا بدريـده  زان جامه 
 كاي هر كه خواهد نردبان تا جان سپارد در بلا

 گلابگر چـون روح از آن جـام سـما   از شيشه 
 بوديم ما همچون شما ما روح گشـتيم الصـلا  

 ربـا اي بود ما آهن صفت وي لطف حق آهـن 
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  تمثيل براي صبر   -2-8  
تـأثير سـتيزة   غزل زير نيز به طور كامل تمثيلي است. نيامدن دود گلخن بر آسمان تمثيلي است از عدم 

گويد اهل دنيا هرچقدر جنگ و تهديد كنند؛ بر عاشقان و اهل دل تـأثير  اهل دنيا با عاشقان. مولوي مي
رسد. حتي اگر به آسمان برسد باعث تيرگـي آسـمان   كه دود گلخن اصلا به آسمان نميندارد؛ همچنان

. نقش گرمابه تمثيلي است از وجـود  كندشود.  در ادامه مولوي از آنها به عنوان نقش گرمابه ياد مينمي
كند. براي توجيه اين افسرده و كم ارزش اهل دنيا و مخاطب خود را از چالش و درگيري با آنها منع مي

كند. همانگونه كه تف به سوي مـاه بـه   استفاده مي» تف كردن به سوي ماه«المثل مشهر مسأله از ضرب
رسـاند. اگـر دامـن او را    دنيا نيز به خود انسان زيان ميگردد درگير شدن با اهل سوي خود انسان برمي

  شود. اين تمثيل نيز براي بيان همان مفهوم استفاده شده است.بكشي قباي خودت تنگ مي
 چندانك خواهي جنگ كن يا گرم كن تهديـد را 
 ور خود برآيد بر سـما كـي تيـره گـردد آسـمان     
 خود را مرنجان اي پدر سر را مكوب اندر حجر

 كني بـر مـه تفـو بـر روي تـو بازآيـد آن      گر تو 
  

 دان كــه دود گــولخن هرگــز نيايــد بــر ســما مــي  
ــيا     ــي و ض ــدان لطيف ــمان چن ــز دود آورد آس  ك
 با نقش گرمابه مكـن ايـن جملـه چـاليش و غـزا     
 ور دامـن او را كشــي هــم بــر تـو تنــگ آيــد قبــا  
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دهد. تمثيـل  داند و اين معني را با تمثيلي ديگر شرح مياين افراد را صبوري ميمولوي چارة مواجهه با 
كنـد. مـار بـراي    اي جمـع مـي  گيرد و خود را به شكل دايـره خارپشت و مار. خارپشتي دم ماري را مي
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شـود. مولـوي   كند ولي به دليل اين تلاش بدن او سوراخ سوراخ مـي قراري مينجات خود تلاش و بي
توانسـت خـود را   كـرد مـي  گويد اگر صبوري ميداند و ميعجلة مار را سبب هلاك او مي صبري وبي

كنـد و معتقـد اسـت كـه در ايـن هنگـام       نجات بدهد.  اين تمثيل را براي مواجهه با مشكلات بيان مي
  بهترين چاره صبوري كردن است. 

 پيش از تو خامان دگر در جوش اين ديـگ جهـان  
ــك   ــار را ي ــت دم م ــن بگرف ــدر ده  خارپشــت ان

 آن مار ابله خويش را بـر خـار مـي زد دم بـه دم    

 بي صبر بود و بي حيل خود را بكشت او از عجل 
 بر خارپشت هـر بـلا خـود را مـزن تـو هـم هـلا       

  

 بــس برطپيدنــد و نشــد درمــان نبــود الا رضــا       
ــا   ــويي آن دغ ــد گ ــد مانن ــرد ش ــيد و گ ــر دركش  س
ــا   ــر خاره ــد او از خــود زدن ب  ســوراخ ســوراخ آم

 ر صــبر كــردي يــك زمــان رســتي از او آن بــدلقاگــ
 ساكن نشين وين ورد خوان جاء القضا ضـاق الفضـا  
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  آلود/ شعله و دود/ باز و بازوي پادشاه/ آب گل تمثيل درد -3-8

گيـرد. مولـوي از همـين    گيرد و صاف آن بالاي خمـره قـرار مـي   درد شراب در ته خمرة شراب جا مي
هـايي كـه   تصوير به عنوان تمثيلي براي تعلق و عدم تعلق خاطر انسان به دنيا استفاده كرده است. انسان

اند مثل صاف اند و كساني كه دل از دنيا كندهدلبستة دنيا هستند مانند درد شراب  در ته جام قرار گرفته
لي است از صفاي درون انسان و وجـود بـه كمـال    اند. شراب صافي تمثيشراب بر سر جام جاي گرفته

  رسيدة او. 
 هر لحظه وحي آسمان آيد بـه سـر جـان هـا    

 جانان بود چون درد در پايان بـود هر كز گران
  

 باشـي بـرآ  كاخر چو دردي بر زمين تـا چنـد مـي     
ــفا    ــد ص ــان درد او ياب ــم ك ــالاي خ ــه رود ب  آنگ
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    آلود و صاف نيز در همين معني اسـتفاده شـده اسـت. اگـر گـل را بجنبـانيم آب صـافي        تمثيل آب گل
شود. براي صفاي دوباره، بايد از جنباندن آن پرهيز كنيم. در اين تعبير جنباندن گـل تمثيلـي   آلود ميگل

  است از پرداختن به امور دنيوي. 
 گل را مجنبان هر دمي تا آب تو صـافي شـود  

  
ــا درد تــو گــردد دوا    ــا درد تــو روشــن شــود ت  ت
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غزل مولوي از تمثيل شعله و دود در همين معني استفاده كـرده اسـت. جـان در جسـم ماننـد      در ادامة 
اي است در ميان دود. هرچقدر دود بيشتر باشد نور شعله كمتر خواهد بـود. بـراي اينكـه از نـور     شعله

توانـد هـم سـراي تـو و هـم سـراي       مند شوي بايد از ميزان دود بكاهي. بعد از آن شعله ميشعله بهره
شود كـه از دود جسـم بكـاهيم. در غيـر ايـن      ديگران را روشن كند. نور جان نيز در صورتي بيشتر مي

توان نور ماه و خورشيد را مشاهده كرد. هواي تيره صورت وجود تو مانند آب تيره است كه در آن نمي
ودگي نفس انسان شود. هواي تيره و آب تيره تمثيلي براي آلنيز مانع ديدن ماه و خورشيد در آسمان مي

هاي نفسي با انسانپالايد همشود. آنچه كه نفس انسان را از آلودگي ميهستند كه مانع ديدن حقيقت مي
كامل و مناجات سحرگاهي است. مولوي براي اين منظور از تمثيل باد شـمال و نسـيم سـحر اسـتفاده     

هـاي كامـل و مناجـات    انسـان صـحبتي بـا   كنند.  همچنـين هـم  كرده است كه هواي آلوده را صاف مي
داند. اگر يك لحظه راه نفس بسته شـود انسـان دچـار    سحرگاهي را مانند نفس كشيدن براي انسان مي

  شود. خفگي مي
 جانيست چون شعله ولي دودش ز نورش بيشتر
 گــر دود را كمتــر كنــي از نــور شــعله برخــوري
ــاه بينــي نــي فلــك  ــره بنگــري نــي م  در آب تي

 وي هـوا صـافي شـود    شـمالي مـي وزد كـز    باد
 زنـد باد نفـس مـر سـينه را ز انـدوه صـيقل مـي      

  

 چــون دود از حــد بگــذرد در خانــه ننمايــد ضــيا  
 از نور تو روشن شود هم ايـن سـرا هـم آن سـرا    
 خورشيد و مه پنهان شود چون تيرگي گيـرد هـوا  

 دمــد بــاد صــباوز بهــر ايــن صــيقل ســحر درمــي
 گر يك نفـس گيـرد نفـس مـر نفـس را آيـد فنـا       
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تمثيل باز و پادشاه نيز براي توصيف قرب و بعد نسبت به حق به كارگرفته شده است. باز سمبل عاشق 
است و پادشاه سمبل معشوق. بازي كه براي شكار پرواز كرده اما به سوي پادشاه كـه صـاحب اوسـت    

انـد و بازگشـت خـود را    است كـه در ظلمـت دنيـا گرفتـار شـده     برنگشته تمثيلي است براي عاشقاني 
  اند.فراموش كرده

 جان غريب اندر جهان مشـتاق شـهر لامكـان   
 اي جان پاك خوش گهر تا چند باشي در سفر

  

 نفــس بهيمــي در چــرا چنــدين چــرا باشــد چــرا  
 تــو بــاز شــاهي بــازپر ســوي صــفير پادشــا      
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  به سبك مثنوي: تمثيل براي بيان كبر و غرور -4-8
پـردازد و چنـد تمثيـل مختلـف     گاهي در غزل مانند مثنوي در دل يك تمثيل به چند موضوع فرعي مي

-رساند. همين مسأله باعث مـي گردد و غزل را به پايان ميكند؛ سرانجام به موضوع اصلي برميبيان مي

تر از حد معمول باشد.  غزل زيـر  غير معمول زياد شود و غزل، خيلي طولانيشود تعداد ابيات به طور 
  هاي مولوي در غزليات است. اي از اين نوع تمثيلنمونه

خبر از قدرت عشق دچار غرور و تكبر است، عاشقان شود كه بيدر اين تمثيل سرنوشت فردي ذكر مي
اينك گرفتار عشق شده است. بـراي بيـان ايـن موضـوع     داند؛ اما كند و آنها را بازيچه ميرا تمسخر مي

كند كه با خيال آسوده در آسمان در حال پرواز است اما ناگهـان تيـر   مولوي از تمثيل مرغي استفاده مي
  خورد. بلا بر پر او مي

 آن خواجه را در كوي ما در گل فرورفتست پا
 رفـت او كشـان مـي  جباروار و زفت او دامـن 

  هـا فـرد و جـدا   از دام بس مرغ پران بر هـوا 

   

 بــا تــو بگــويم حــال او برخــوان اذا جــاء القضــا 
 تســخركنان بــر عاشــقان بازيچــه ديــده عشــق را

ــد از  ــي آي ــ م ــلا   ةقبض ــر ب ــر او تي ــر پ ــا ب  قض
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شود با خداي خـود نيـز كشـتي    پردازد. غروري كه باعث ميسپس به توصيف غرور و تكبر خواجه مي

بوسـي   بگيرد. ريشة اين تكبر را علاوه بر غفلت به خاطر مال و ثروت دنيوي، تعريف و تمجيد و دست
تواند آنها را چار تكبـر كنـد.  توضـيح    داند. كرم و بخشش افراد نيز ميديگران و سخن بيهودة آنان مي

شـود. بـراي بيـان ايـن     باشد به آفـت تبـديل مـي   كه تأثير نيك داشته دهد كه گاهي كرم به جاي آنمي
كند. از نگاه مولوي تكبر بيماري است و عشـق درمـان آن   موضوع از تمثيل موسي و فرعون استفاده مي

توانـد بـر او پيـروز و    است. سمبل تكبر در انديشة او فرعون است و موسي سمبل عشق است كه مـي 
  مسلط شود. 

 خنبك زدياي خواجه سرمستك شدي بر عاشقان  
 بر آسمان هـا بـرده سـر وز سرنبشـت او بـي خبـر      
 از بوسه ها بر دسـت او وز سـجده هـا بـر پـاي او     
 باشـــد كـــرم را آفتـــي كـــان كبـــر آرد در فتـــي 
ــا در كـــرم او نافريدســـت آن درم   بدهـــد درم هـ
 فرعون و شـدادي شـده خيكـي پـر از بـادي شـده      

 مســت خداونــدي خــود كشــتي گرفتــي بــا خــدا   
 هميــان او پرســيم و زر گوشــش پــر از طــال بقــا 

ــ ــاعران وز دمدمـ ــا ةوز لوركنـــد شـ ــر ژاژخـ  هـ
ــدا   ــر گ ــي ه ــد در چاپلوس ــارش كن ــم بيم  از وه
 از مال و ملـك ديگـري مـردي كجـا باشـد سـخا      
ــا   ــار گشــته اژده ــاري شــده وان م ــده م ــوري ب  م
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 عشــق از ســر قدوســيي همچــون عصــاي موســيي
 گشــاد از گــردون كمــينبــر خواجــه روي زمــين ب

  

 رد چـون افكنـد موسـي عصـا    كو اژدها را مي خو
 تيري زدش كز زخم او همچون كمـاني شـد دوتـا   

  )59: 1374(مولوي،                                    
  

  شود. شود و در اين عشق زار و نالان ميدر ادامة روايت، خواجة مغرور دچار عشق زني مي
    

 اين خواجه باخرخشه شد پرشكسته چـون پشـه  
  

ــالان ز عشــق     عايشــه كــابيض عينــي مــن بكــا ن
  )59: 1374(مولوي،                                   

 
شمارد و در اين مـورد  داند و آن را مقدمة عشق حق ميمولوي عاشق شدن خواجه را  عنايت حق مي  

دهد تا در شمشـير  كند. تمثيل مبارزي كه ابتدا شمشير چوبي به دست پسر خود ميچند تمثيل بيان مي
بازي استاد شود. عشق زليخا بر حضرت يوسف تمثيلي است از عشق مجازي كـه در انتهـا تبـديل بـه     

       شود. عشق حق مي
          

 اين از عنايت ها شمر كز كوي عشق آمـد ضـرر  
 غازي به دست پور خود شمشير چوبين مي دهد
 عشقي كه بر انسان بود شمشـير چـوبين آن بـود   

 آمــد ســال هــا عشــق زليخــا ابتــدا بــر يوســف
 زد دست در پيراهنش ،بگريخت او يوسف پيش

  

 عشق مجـازي را گـذر بـر عشـق حقسـت انتهـا        
ــزا   ــرد در غ ــتا شــود شمشــير گي ــا او در آن اس  ت
 آن عشق با رحمـان شـود چـون آخـر آيـد ابـتلا      
 شد آخر آن عشق خدا مـي كـرد بـر يوسـف قفـا     
ــدا  ــرعكس حــال ابت ــده شــد از جــذب او ب  بدري

  )60: 1374(مولوي،                                    
  

دهد كه داند و توضيح مياي از دريا مياي از آفتاب و قطرهمولوي سخن خود را در بيان اسرار حق ذره
همين اندك براي آشنايي با باقي اسرار حق كافي است. تمثيل يك كف گندم از انبار را براي تبيين ايـن  

گويد كه وجود تو مثـل يـك   رسد. به مخاطب خود ميبعد به تمثيل ديگري مي ؛ وكندموضوع ذكر مي
بنـابراين  ؛ ما اين انبار را در آن آسياب عرضه خواهيم كرد ؛ وانبار گندم است. قيامت مانند آسياب است

  بهتر است كه قبل از عرضه ببينيم گندم انبار وجود ما چه كيفيتي دارد.     
 اي جـــز ز آفتـــابي ذره ايآخــر چـــه گويـــد غـــره  

ــوم آيــدت      ــدت بــاقيش معل ــون قطــره اي بنماي  چ
 از بحــر قلــزم قطــره اي زيــن بــي نهايــت مــاجرا  

ــرا   ــدر ش ــد ان ــدمي عرضــه كنن ــار كــف گن  ز انب
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ــده خــود مــي دانــيش  ــاقيش نادي  كفــي چــو ديــدي ب
ــن     ــار ك ــن انب ــتي در اي ــن دس ــار كه ــو انب ــتي ت  هس

هست آن جهـان چـون آسـيا هسـت آن جهـان چـون       
ــي  خرمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 دانيش و داني چون شـود چـون بـازگردد ز آسـيا    
 بنگر چگونه گنـدمي وانگـه بـه طـاحون بـر هـلا      
 آن جا همين خواهي بـدن گـر گنـدمي گـر لوبيـا     

  )60: 1374(مولوي،                                  

  
ديگـران بـه   گيرد كه اين حكايت مثالي است بـراي اينكـه   گونه نتيجه ميدرپايان  از داستان خواجه اين

كند عيبجـويي و سـرزنش ديگـران اسـت. راه     سرنوشت او مبتلا نشوند. آنچه ديگران را از آن نهي مي
-جويان توصيه ميبا تمثيل مار و كژدم براي زبان و دهان عيب ؛ وداندعلاج آن را نيز چاشني عشق مي

  يعني مواظب زبان و دهان خود و ديگران باشيم. ؛ كژدم و مار را بايد با كهگل بستكند كه راه اين
ــود    ــد بـ ــان بـ ــر زبـ ــزه بهـ ــل همـ ــل لكـ  ويـ
 كي آن دهان مردم است سوراخ مار و كژدم است

  

 همـــاز را لمـــاز را جـــز چاشـــني نبـــود دوا  
 كهگل در آن سـوراخ زن كـزدم منـه بـر اقربـا     

  )60: 1374(مولوي،                              
  
  اسلوب معادله -5-8

يكي از شگردهاي تمثيل اسلوب معادله است. در اسلوب معادله شاعر در يك مصراع مطلبي معقـول را  
كنـد. ايـن شـگرد    كند و در مصراع ديگر با مثالي محسوس به درك بهتر مطلب خود كمك مـي بيان مي

بلاغي گرچه مختص سبك هندي در ادبيات فارسي است؛ ولي در شعر شاعران پيشين نيز نمونه هـاي  
  است.  اي دارد. مولوي در غزليات خود از اسلوب معادله استفاده كردهبرجسته

 زهدگيرم كه خارم، خار بد، خار از پي گـُل مي
  

 نهـد، جـو بـر سـر مثقـال هـا      صراف زر هم مي   
  )49: 1374(مولوي،                               

  
كنـد. گـل   وجود خود در مقابل معشوق استفاده مـي در اين تمثيل، ابتدا شاعر از تمثيل گل و خار براي 

رويـد.  دهد در كنار گل خار نيز ميسمبل وجود معشوق است و خار سمبل وجود عاشق و توضيح مي
همانگونه كه صراّف زر براي وزن كردن زر خود در كنار وزنة مثقال از جو (واحـد سـنجش وزن) نيـز    

  المثل استفاده كرده است. عاي خود از ضربكند. در مصراع دوم براي اثبات مداستفاده مي
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گونه كه مقري اگر دهانش پر از پسته باشـد  در بيت زير نيز از اسلوب معادله استفاده شده است. همان 
توانـد رسـتگار شـود و سـرناي     هاي قرآن را بخواند، كسي كه مشغول دنيا است نيز نمـي تواند آيهنمي

  ست از كسي كه مشغول دنيا است.سعادت بنوازد. دهان پر پست تمثيلي ا
 خواهي مزن سرناي دولـت را دهان پرپست مي

   
 هــانتانــد خوانــدن مقــري دهــان پرپســت آيــت  

  )72: 1374مولوي، (                          
  

در بيت زير نيز اسلوب معادله به كار رفته است. در عرفان عارف كامل ملزم به رعيت تكليف و ظواهر 
شود. مولانا اين مسـأله را در مثنـوي در حكايـت موسـي و     زيرا تكليف از او برداشته ميشرعي نيست 

كند كه كسي كه درون خانة كعبه باشد نيازي به رعايت قبله ندارد و كسي كه شبان با اين تمثيل بيان مي
       نيـز ) در ايـن تمثيـل   347: 1380كند نياز به پوشـيدن كفـش نـدارد. (شـهيدي،     درون دريا غواصي مي

  گويد وقتي آب روان باشد نياز به تيمم نيست. عارف واصل نيز نيازي به رياضت كشيدن ندارد.مي
ــيمم را  ــذار تـ ــدي بگـ ــون آب روان ديـ  چـ

  
 چــون عيــد وصــال آمــد بگــذار رياضــت را       

  )77: 1374مولوي، (                         
  
  تمثيل  مي شدن انگور -6-8

كند. در اين تمثيل مـي سـمبل پختگـي و    كه مولوي زياد از آن استفاده ميمي شدن انگور تمثيلي است 
كمال سالك است و انگور سمبل سالك و بندة به كمال نرسيده است. مولوي كه در انديشة خود معتقد 

رساند عنايت و توجه معشوق به عاشق است در اين تمثيل از معشوق است آنچه سالك را به كمال مي
  نايت خود وجود همچون انگور او را به مي پخته تبديل كند.   خواهد تا با عمي

 اي نور ما اي سور مـا اي دولـت منصـور مـا    
  

 تـا مـي شـود انگـور مـا     جوشي بنه در شـور مـا     
  )50: 1374(مولوي،                                  

  المثلارسال -7-8
كلام خود استفاده كنـد يـا اينكـه سـرودة     المثل مشهور در ارسال المثل آن است كه شاعر از يك ضرب

ارسال المثل يا تمثيل آن است كه شـاعر ضـرب   « المثل شود.اي باشد كه تبديل به ضربشاعر به گونه
المثل در كلام خود بياورد و بدين وسيله معناي وسيعي را در لفظ اندك بگنجاند ارسال المثل موجـب  

رش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بـيش  آرايش و تقويت بنيه سخن مي شود و گاهي تاثي
  )،300-299: 1386(همايي، » از چندين بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله است
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در بيت زير مولوي از كناية مشهور پاي در گل ماندن به صورت تمثيل براي بيان حال دل عاشق خود  
اسـتفاده كـرده   » در گل بمانده پاي دل«تعبير  استفاده كرده است. از دل گرفتار در بلا و سختي عشق با

  است. 
 در گل بمانده پاي دل جان مي دهم چه جاي دل

  
ــا    ــوداي دل اي واي دل اي واي م ــش س  وز آت

 )50: 1374(مولوي،                                  
  

عشق به دنبال آسايش المثلي دارد؛ تمثلي است براي بيان اينكه در مصراع دوم  بيت زير كه جنبة ارسال
  و خوشي نبايد باشي.

 گر زخم خوري بر رو رو زخم دگر مـي جـو  
  

 رستم چه كنـد در صـف دسـته گـل و نسـرين را       
  )80: 1374مولوي، (                               

  
  مصراع دوم بيت زير نيز تمثيلي است از قانع بودن به حداقل.

 اي آب حيات ما شو فاش چـو حشـر ار چـه   
  

 شــــير شــــتر گــــرگين جانســــت عرابــــي را  
     )79: 1374مولوي، (                                

  
از مه ستاره بردن در بيت زير تمثيلي است از كشش معشوق، عاشق را كم كم به سوي خويش تا اينكه 

  عاشق به يك باره و تماما جذب معشوق شود. 
تـو پـاره پـاره مـي بـري      از مه ستاره مي بـري 

 دارم دلي همچون جهان تا مي كشد كـوه گـران  
  

 گه شيرخواره مي بري گـه مـي كشـاني دايـه را      
 من كه كشم كه كي كشم زين كاهدان واخر مـرا 

  )52: 1374(مولوي،                                 
        

  تمثل گندم و آسيا -9-8
است. گندم تمثيلي است از وجود انسان در اين آسيا. مـاه و نـور مـاه    منظور از آسيا در اين تمثيل دنيا  

تمثيل عالم حقيقت و معني است. مولوي معتقد است كه گرچه وجود او در اين عـالم ماننـد گنـدم در    
كنـد؛ يعنـي دنيـا    آسيا گرفتار شده است؛ از يك سو همين آسيا يعني دنيا وجود او را به آرد تبديل مـي 

اي است براي تكامل وجودي انسان و تبديل شدن گندم وجـود انسـان بـه آرد. از سـوي ديگـر      مرحله
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كند كه در اين دنيا روزني از عالم حقيقت وجود دارد همانگونه كه در آسيا نيز روزني از نـور  اشاره مي
  مه وجود دارد. 

 گر موي من چون شير شد از شوق مردن پير شـد 
ــنبله زا  دســـت اودر آســـيا گنـــدم رود كـــز سـ

ــي   ــه از روزن ــور م ــد در آســيا هــم ن ــي فت ــي ن  ن
  

 مــن آردم گنــدم نــيم چــون آمــدم در آســيا      
 زاده مهـــم نـــي ســـنبله در آســـيا باشـــم چـــرا
ــا  ــه ســوي مــه رود نــي در دكــان نانب  زان جــا ب

)   52: 1374(مولوي،                                  
  

داند. گندم تمثيل لطـف و عنايـت حـق اسـت.     وجود انسان ميدر تمثيل زير مولوي  آسيا را تمثيلي از 
آسياي وجود انسان در دست قدرت حق در حال چرخش و گرديدن است مولـوي از معشـوق تقاضـا    

  كند كه لطف خود را چون گندم نصيب اين آسياي سرگردان بگرداند. مي
 جانم ز تو چون چرخ گـردانم ز تـو   رونقاي 

  
 يـره نگـردد آسـيا   گندم فرست اي جان كـه تـا خ    

  )51: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل جام يا شيشة باده -10-8
       گويـد اگـر   جام يا شيشة باده نيز تمثيلي است از وجود انسان. باده تمثيلي است از معرفت. مولانـا مـي  

خواهي بادة معرفت و يا عنايت حق نصيبت شود ابتدا بايد وجود تو مانند جام باده صاف و لطيـف  مي
 شود. در نهايت نيز اين جام بايد با سنگ حق شكسته شود؛ يعني وجود عارف در راه حق فاني شود. 

 خواهي برو اول تنك چون شيشه شـو زين باده مي
  

 اچون شيشه گشتي برشكن بر سنگ ما بر سـنگ م ـ   
  )51: 1374(مولوي،                           

  تمثيل گندم و كاه    -11-8
تمثيل گندم در ميان كاه تمثيلي است از وجود انسان در ميان اهل دنيا. اسرافيل تمثيلي اسـت از وجـود   

كند.  در اين موارد معمـولا منظـور مولانـا شـمس     انسان كامل كه با دم مسحايي خود مرده را زنده مي
منـد سـازد.   خواهد كه با كلام جانبخش خود وجود آنها را از حقايق الهي بهرهتبريزي است و از او مي

اند و كلام انسان داند كه در زير خاك محبوس شدههاي گندمي ميوجود انسان را در اين دنيا مانند دانه
  كامل مانند باران و باد است براي رويش آنها.           

 دلـي زنـده كـن آب و گلـي    چون تو سرافيل 
 ما همچو خرمن ريخته گندم بـه كـاه آميختـه   

 دردم ز راه مقبلــي در گــوش مــا نفخــه خــدا      
 هين از نسيم بـاد جـان كـه را ز گنـدم كـن جـدا      
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 تا غم به سوي غم رود خرم سـوي خـرم رود  
   اين دانه هاي نازنين محبوس مانده در زمين

   

 تا گل به سـوي گـل رود تـا دل برآيـد بـر سـما      
 در گوش يك باران خوش موقوف يك بـاد صـبا  

  )53: 1374(مولوي،                                   
  

  تمثيل مرغ آبي -12-8
در اين تمثيل مولوي غرقابه را تمثيلي از دنيا قرار داده است. در اين غرقاب دنيا هركس شنا بلـد باشـد   

-از انسان كامل كه در برابر طوفـان دنيـا هـيچ    تواند خود را به ساحل برساند. مرغ آبي تمثيلي استمي

كند. انسان كامل علاوه بر اينكه گونه كه ماهي در دريا آرام و بدون ترس زندگي مينگراني ندارد. همان
مانند حضـرت  ؛ دهدها را نيز از اين طوفان نجات ميخود در برابر طوفان دنيا نگراني ندارد ديگر انسان

  ا را شكافت و قوم خود را از آن گذراند. موسي كه با عصاي خود دري
 اي عاشقان اي عاشـقان امـروز مـاييم و شـما    
 گر سيل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
 ما رخ ز شكر افروخته با موج و بحر آموختـه 
 اي شيخ ما را فوطه ده وي آب ما را غوطه ده

  

ــنا     ــد آش ــه دان ــود ك ــا خ ــه اي ت ــاده در غرقاب  افت
 م تـا غـم خـورد مـرغ هـوا     مرغان آبي را چـه غ ـ 

 زان سان كه ماهي را بود دريا و طوفان جـان فـزا  
ــا   ــا زن عص ــر آب دري ــا ب ــران بي ــي عم  اي موس

  )54: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل گنده پير كابلي  -13-8
سحر كرده به گونه اي گنده پير كابي تمثيلي است از تعلقات دنيوي كه به عقيدة مولوي جان يا روح را 

كه به بودن در اين دنيا دل خوش كرده، به آن دل بسته و شهر خود و منـزل اصـلي خـود را فرامـوش     
  كرده است.

 تو جان جـان افزاسـتي آخـر ز شـهر ماسـتي     
    آوارگي نوشت شده خانـه فراموشـت شـده   

  

 دل بر غريبي مي نهـي ايـن كـي بـود شـرط وفـا        
 از دغــا آن گنــده پيــر كــابلي صــد ســحر كــردت

  )55: 1374(مولوي،                                 
  

  تمثيل كاروان -14-8
داند بنابر اين براي شرح وضعيت روح در اين دنيا از تمثيل مولوي روح انسان را در اين دنيا مسافر مي

ها قافله قافله دارنـد از ايـن   گويد: جانهاي غافل در اين دنيا ميخطاب به جان كند.كاروان استفاده مي
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شنوي و نه صداي جرس را در حالي روند اما تو غافلي نه بانگ شتربان را ميدنيا به سوي عالم بالا مي
   اند و در آنجا منتظر ما هستند. كه بسياري همراهان ما به مقصد رسيده

  اين قافلـه بـر قافلـه پويـان سـوي آن مرحلـه      

 از پيش و پس بانگ شتربان و جرس مي نشنود 
  

 چون برنمي گردد سرت چون دل نمي جوشد تـو را   
 اي بس رفيق و همـنفس آن جـا نشسـته گـوش مـا     

  )55: 1374(مولوي،                                   
  

  يوسف تمثيل روح       -15-8
در  يوسف در اين تمثيل سمبل روح و جان آشناي با حقيقت است كه اقبال معشوق  شـامل او شـده و  

ها و گذر گشايد. آسيا تمثيل عشق است كه جان سرگردان در آن با تحمل سختيحقيقت بر روي او مي
  شود.  هاي دشوار راه، پالوده و سبك مياز آزمون

 اي يوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما
 اي بحر پرمرجان من واالله سبك شـد جـان مـن   

  

 انــا فتحنـــا الصـــلا بـــازآ ز بـــام از در درآ  
 اين جان سرگردان من از گـردش ايـن آسـيا   

 )55: 1374(مولوي،                              
  

  خرقه تمثيل تن و جسم     -8 -16
خرقه در ادبيات عرفاني تمثيلي است از جسم و كالبد انسان و چاك شدن خرقه تمثيلـي اسـت از فنـا    

  شدن جسم و كالبد خاكي انسان در راه رسيدن به حق.  
 قالبت در خاك شد جان تو بر افلاك شـد گر 

  
 گـر خرقـه تـو چـاك شـد جـان تـو را نبـود فنـا           

  )55: 1374(مولوي،                           
  
  تمثيل آب و جو/ ذره و خورشيد -17-8 

تمثيل آب و جو بيانگر نسبت لطف حق است نسبت به بنده. اگر لطف و عنايت معشوق نباشد وجـود  
يعني رونق و طراوتي ندارد. تمثيل ذره و خورشيد هـم بـه همـين    ؛ است بدون آبعاشق مانند جويي 

معني به كار رفته است. نسبت عاشق به معشوق مانند نسبت ذره است به خورشيد. اگر نـور خورشـيد   
نباشد وجود ذره اصلا محسوس نيست. اين دو تمثيل جنبة وحدت وجـودي دارنـد. از نگـاه وحـدت     

هيچ چيز بجز ذات حق وجود واقعي ندارد و وجود همة هستي به واسطة وجـود  وجودي عارفان اصلا 
  كند.حق است كه نمود پيدا مي
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     هر گه بگرداني تو رو آبي ندارد هيچ جـو 

   
 كي ذره ها پيدا شود بي شعشـعه شـمس الضـحي     

  )56: 1374(مولوي،                                    
  

  تمثيل آب و آسيا -18-8
كند. انسان كامل بعد از فناي در حق وجودش بـه  تمثيل آب و آسيا نسبت انسان به حق را توصيف مي

شـود كـلام   شود بنابر اين كلامش كلام حق است و آنچه بر زبـان او جـاري مـي   وجود حق متصل مي
ن شود. مولوي اين معني را در قالـب تمثيـل بيـا   خودش نيست بلكه از جانب حق بر زبان او جاري مي

كند. چرخ آسيا به خودي خود هيچ حركتي ندارد بلكه بـه واسـطة جريـان آب در چـرخ آسـيا بـه       مي
آيد. آب در چرخ آسيا تمثيلي است از عشق حق در وجود انسان. اگر اين آب قطع شـود  حركت درمي

  گونه است. ايستد. نسبت عاشق به معشوق نيز همينآسيا نيز از حركت مي
 اي تسـت انـدر سـرم   لبيك لبيك اي كرم سود

 هرگز نداند آسيا مقصود گـردش هـاي خـود   
 آبيش گردان مي كند او نيز چرخـي مـي زنـد   

  

ــم ماننــد چــرخ آســيا     ز آب تــو چرخــي مــي زن
 كاستون قـوت ماسـت او يـا كسـب و كـار نانبـا      
 حق آب را بسـته كنـد او هـم نمـي جنبـد ز جـا      

  )57: 1374(مولوي،                                   
  

  تمثيل كوه و كاه -19-8
در اين تمثيل دولت و سعادت واقعي وصال  معشوق است و در راه رسيدن بـه آن شايسـته اسـت كـه     

عشـق   راه دهـد. صد جان نثار كرد. دشواري اين راه را با تمثيل حمل صد كوه به وسيلة كاه نشـان مـي  
  راهي است بسيار دشوار كه هركسي تاب تحمل آن را ندارد.

 شاه را صد جان به خرجش راه را شطرنج دولت

        
    

 صد كه حمايـل كـاه را صـد درد دردي خـوار را      
  )52: 1374(مولوي،                                   

  صرصر تمثيل عشق -20-8
كند. در مقابـل آن حتـي   در اين تمثيل عشق معشوق طوفاني است كه با ظهورش بام و در را ويران مي

اما باز حسن و فر معشوق عاشقان را كه مثل ذره در مقابل آفتاب هستند خندان و ؛ شكافدعرش هم مي
  سازد.اميدوار مي

 هش شود هـم عـرش بشـكافد قبـا     فردا ملك بي   امشب غنيمت دارمت باشم غـلام و چـاكرت  
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 ناگه برآيـد صرصـري نـي بـام مانـد نـه دري      
 باز از ميان صرصرش درتابد آن حسن و فرش
 تعلــيم گيــرد ذره هــا زان آفتــاب خــوش لقــا

  

 زين پشگان پر كـي زنـد چونـك نـدارد پيـل پـا      
 هر ذره اي خندان شود در فر آن شـمس الضـحي  
ــدا     ــودش ز ابت ــا نب ــان ه ــا ك ــي دلرب ــد ذرگ  ص

  )59: 1374(مولوي،                                  
  

  تمثيل ماهي -21-8
     كنـد. در آغـاز مثنـوي    زيـاد از آن اسـتفاده مـي   تمثيل ماهي و دريا تمثيلي است كه مولوي در آثـارش  

  سرايد:مي
ــير شـــد  ــاهي ز آبـــش سـ ــز مـ ــه جـ  هركـ

  
ــد     ــر شـ ــت روزش ديـ ــي روزي اسـ ــه بـ  هركـ

  )61: 1389(مولوي،                                    
  

     شـود و  ماهي سمبل عاشق است و دريا، درياي عشق اسـت همانگونـه كـه مـاهي از دريـا بيـزار نمـي       
شود.  در غزليات تواند از آن دور شود عاشق نيز در عشق حالش خوش است و از عشق بيزار نمينمي

  كند. نيز از اين تمثيل استفاده مي
 چون ماهيان بحرش سكن بحرش بود باغ و وطـن 
 زين رنگ ها مفـرد شـود در خنـب عيسـي دررود    

  

 بحرش بود گور و كفن جز بحر را دانـد وبـا   
 هــد تــا يفعــل االله مــا يشــادر صــبغه االله رو ن

 )61: 1374(مولوي،                               
  
 گلخن تمثيل دنيا  -22-8 

گلخن تمثيل دنيااست و هركس به غير از خدا روي كند مانند خري است كه به چريدن سـبزة گلخـن   
          مشغول است.

 هر كو بجز حق مشتري جويد نباشد جز خـري 
 گولخن گنده كند ريش و دهنمي دان كه سبزه 

 دورم ز خضـراي دمــن دورم ز حـوراي چمــن  
  

 در سبزه اين گولخن همچون خران جويـد چـرا    
ــود دوري مصــطفي  ــرا ز خضــراي دمــن فرم  زي
ــا   دورم ز كبــر و مــا و مــن مســت شــراب كبري

  )63: 1374(مولوي،                                
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  ترشرويي دريا  -23-8
كنيد. عدم دهد كه اسرار درونش را پيش  هركسي فاش نميمولوي ابتدا توضيح ميدر تمثيل زير 

اند مضموني هستند و هنوز به كمال نرسيده افشاي راز انسان كامل براي كساني كه در طريقت خام
كند. اسراري كه عارف با رياضت و صفاي باطن و صيقل است كه مولوي بارها در آثار خود مطرح مي

خويش و با كشف و شهود عارفانه به آن رسيده است،  براي عوام قابل درك نيست؛ زيرا دادن دل 
ظرفيت وجودي آنها توان تحمل و درك آن اسرار را ندارد. به همين دليل عرفا معمولا به پوشيدن سر، 

است رو كنند. در تمثيل زير همين معني بيان شده است. دريا عبوس و ترشاز نااهل توصيه و تأكيد مي
  خواهد هركسي به مرواريد قعر دريا دست يابد. زيرا نمي

توان به طلاي تمثيل ديگري كه در اين غزل آمده است تمثيل سنگ معدن است كه به راحتي نمي     
درون آن دست يافت مگر اينكه با كلنگ و كوشش فراوان درون سنگ را بشكافي و طلاي درون آن را 

  بيرون بكشي.
 دشمن روزي خيال دشـمن اي جان چه جاي 

 رمزي شنيد زين سـر زو پـيش دشـمنان شـد    
 زان روز مـــا و يـــاران در راه عهـــد كـــرديم
ــانيم    ــنگ ك ــم ز س ــي ك ــانيم ن ــز مردم ــا ني  م
ــته   ــرش نشس ــخ و ت ــته تل ــه بس ــاي كيس  دري

  

 در خانــــه دلــــم شــــد از بهــــر رهگــــذر را  
 خشك و تر را مي خواند يك به يك را مي گفت

ــيم  ــر را پـــيش افكنـ ــيم سـ ــر را پنهـــان كنـ  سـ
ــرد زر را  ــدا نكـ ــين پيـ ــاي ميتـ ــم هـ  بـــي زخـ
ــر را   ــده ام گهـ ــي ديـ ــدارم كـ ــر نـ ــي خبـ  يعنـ

  )62: 1374(مولوي،                                    
  

خواهد اين نكته را بيان كند كه پي بردن به اسرار هسـتي نيـاز بـه ايـن     در هر دو تمثيل فوق مولوي مي
هـاي راه شايسـتگي درك اسـرار را پيـدا كنـد.      سـختي  دارد كه سالك با طي مراحل سـلوك و تحمـل  

هاي اين راه با تمثيل بيرون كشيدن زر از دل سنگ و پيدا كردن مرواريـد در قعـر دريـا نشـان      يدشوار
  است.  شده داده

  
  تمثيل ابر و باغ -23-8

او  بـاوجود كند كه اشك ريختن سالك در درگاه حق، از تمثيل ابر و باغ براي بيان اين معني استفاده مي
كند. گرية سالك و زاري او در درگـاه حـق باعـث    كند كه بارش ابر با گياهان باغ ميهمان كاري را مي
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شود. درون صاف و روشن سالك تشبيه شده به باغي كه بـا بـارش   صفاي درون و آرامش ضمير او مي
  شود. باران  خندان مي

 ــ ــر را گري ــن اب ــر  اي ــدان نگ ــاغ را خن ــر وان ب  ان نگ
 ان چــون داد حــق از بهــر لــب خشــكان مــايــابــر گر

 ـ    گوهرفشـان كـرد آسـمان    نـوا  يبر خـاك و دشـت ب
 اين ابر چون يعقوب من وان گل چو يوسف در چمن

  

 كز لابـه و گريـه پـدر رسـتند بيمـاران مـا       
رطل گران هم حق دهد بهر سـبك سـاران   
ــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از عشق طراران مـا  كشند يم نوايي يزين ب
 بشكفته روي يوسفان از اشك افشـاران مـا  

ــوي،                               : 1374(مولـ
62(  

  
  پژواك)صدا (تمثيل كوه و  -24-8

اسـت. اول   شـده  گرفتـه كه در مقابل كوه براي بيان دو موضوع به كـار   يوقتتمثيل كوه و انعكاس صدا 
دهـد. تمثيـل دوم   اينكه عشق مانند كوهي است كه همچون صدا هرچه به آن بدهي به تو باز پـس مـي  

دهد. عاشق در محضر عشق هـيچ اختيـاري از خـود    اختيار نداشتن عاشق در محضر عشق را نشان مي
ز خـود  شـود ديگـر ا  رسد و وجودش در وجود حق فاني مـي ندارد. در عرفان عارف وقتي به كمال مي

اشـاره   مسـئله شود كلام حق است. تمثيل دوم به ايـن  اختياري ندارد و كلامي كه بر زبان او جاري مي
كند. عاشق مانند كوهي است كه از خود اختياري ندارد و كلامـش در حققـت انعكـاس كـلام حـق      مي

  است.  
 من دوش گفتم عشق را اي خسـرو عيـار مـا   

 كـار مـا  واپس جوابم داد او ني از توست اين 
 من گفتمش خود ما كهيم و اين صدا گفتار ما

  

 دسـتار مـا   يا سر درمكـش منكـر مشـو تـو بـرده       
 چون هرچ گويي وادهد همچون صدا كهسـار مـا  
ــا    ــار م ــود اي مخت ــاري نب ــه را اختي ــه ك ــرا ك  زي

  )64: 1374(مولوي،                                    
  

  تمثيل كشتي در گرداب -25-8
توصيف وضعيت انسان در مواجهه با دنيا از تمثل كشتي گرفتار در گرداب اسـتفاده كـرده   مولوي براي 

گرايد و گاهي با وسوسة دنيا گرفتار سوداي سـيم و  سوي معنويت مي است. انساني كه گاهي در دنيا به
 افتد. تمثيل كشتيرود و گاهي در ورطة هلاك ميشود، گاهي به سوي نجات و رهايي ميزر و زن مي
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كند. گرداب سمبل دنيـا اسـت و كشـتي سـمبل     خوبي اين وضعيت را توصيف مي گرفتار در گرداب به
  وجود انسان گرفتار در دنيا.

ــيم و زر و زن    ــوداي س ــو س ــع ت ــد در طب ــاهي نه  گ
 كشان سوي خوشان وان سو كشان با ناخوشـان  سو ينا

  

 گاهي نهد در جان تو نور خيال مصـطفي  
ــكند    ــا بش ــذرد ي ــا بگ ــتي دري ــن  كش اي
ــرداب ــا گــــــــــــــ  هــــــــــــــ
ــوي،                             : 1374(مولــ

50(  
             

    تمثيل دام و دانه در تبيين ناتواني عقل   -26-8 
تـواني  گويد اگـر مـي  داند و خطاب به عقل ميمولوي عقل را در رسيدن و پي بردن به اسرار ناتوان مي

كه حتي جان و دل نيـز از درك نـور حقيقـت     يوقتكاري كن كه عنايت و لطف معشوق را جلب كند. 
تواند بـه درك آن نـور دسـت    ناتوان هستند، عقل كه حوزة ادراكش عالم محسوسات است چگونه مي

بردن به اسرار هستي و آگاهي از نور حقيقت، با تمثيـل دام و دانـه   هاي عقل را براي پيپيدا كند. تلاش
   تند.داند كه براي شكار عنقا تار ميرا عنكبوتي مي عقل كند.گستردن براي شكار عنقا توصيف مي

 اي عقــل كــل ذوفنــون تعلــيم فرمــا يــك فســون
درنيابـد جـان و دل  چون نور آن شمع چگل مـي 

جبريل با لطـف و رشـد عجـل سـمين را چـون       
ــد  چشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مگـس  عنقا كه يابـد دام كـس در پـيش آن عنقـا    
  

 كز وي بخيزد در درون رحمي نگـارين يـار را    
 آخـر آب و گـل دلخـواه آن عيـار را    كي داند 

 اين دام و دانه كي كشد عنقاي خوش منقـار را 
 اي عنكبوت عقل بس تا كي تنـي ايـن تـار را   

ــوي،                                   : 1374(مولــ
58(  

        

  ني تمثيل عاشق-27-8 
شـدن   سوراخ سوراخني در مثنوي و غزليات شمس تمثيلي است از وجود عاشق واصل و انسان كامل. 

كنـد. نالـه و غوغـاي نـي     ها و بلاهاي عشق كه عاشق همه را تحمل مـي تن ني تمثيلي است از سختي
تهـي   يـان متمثيلي است از زاري و اندوه عاشق در غم فراق و هجران معشوق. ني همچون انسان كامل 

و عاشق واصل نيز درونـش  كنند تا از آن آلت موسيقي بسازند. انسان كامل است. درون ني را خالي مي
شود. ني براي اينكه نواخته شود بايد نوازنده در آن بدمد تـا ايجـاد موسـيقي    از هرچه غير حق تهي مي

آيـد. انسـان   ة دميدن نوازنده به صدا درمـي واسط بهكند. در حققت ني از خود هيچ صدايي ندارد؛ بلكه 
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نامة مثنوي نيـز  م حق است. اين تمثيل در نيكامل نيز از خود حرفي براي گفتن ندارد بلكه كلامش كلا
  آمده است. 

 ني تن را همه سـوراخ چنـان كـرد كـف تـو     
 ني بيچاره چـه دانـد كـه ره پـرده چـه باشـد      

  

 كه شـب و روز در ايـن نالـه و غوغاسـت خـدايا       
ــدايا   ــت خـ ــده و داناسـ ــه بيننـ ــت كـ  دم ناييسـ

  )83: 1374(مولوي،                                   
  گيري يجهنت 

هـاي روايـي و داسـتاني و هـم     مولوي در غزليات شمس از انواع تمثيل استفاده كرده است. هم تمثيـل 
يعني از ابتدا تـا  ؛ كامل جنبة تمثيلي و روايي دارند طور بههاي مولوي هاي فشرده.  بعضي از غزلتمثيل
ناخودآگاه به سبك مثنوي با شروع يـك  ها شاعر گونه غزل ينااند. در تمثيل سروده شده صورت بهانتها 

پـيش   ذكرشدهپردازد در ميان كار با تداعي موضوعي كه به تناسب تمثيل تمثيل به موضوعي خاص مي
گردد و حكايـت  در نهايت به موضوع اصلي برمي ؛ وكندهاي ديگري نيز ذكر ميآيد تمثيل يا تمثيلمي

ي اسـت كـه ابتـدا يـا در     ا گونه بهها ي در سرودن تمثيلرساند.  سبك مولويا تمثيل خود را به پايان مي
كند تا مخاطب منظـور او را از تمثيـل دريافـت كنـد. پـرداختن بـه       آخر به موضوع تمثيل نيز اشاره مي

هاي روايي در غزليات باعث شده است كه تعداد ابيات غزل گاهي از حد معمـول خيلـي بيشـتر    تمثيل
هاي روايي مولوي از تمثيل فشرده يا كوتـاه نيـز در   تمثيل جز به. هاي طولاني سروده شوندشود و غزل

المثل، تمثيـل روايـي   ها شامل اسلوب معادله، ارسالگونه تمثيل يناسرودن غزليات استفاده كرده است. 
شود. ابيـاتي از خـود   المثل در غزليات مولوي به دو دسته تقسيم ميكوتاه نيز استفاده كرده است. ارسال

يي كـه از ديگـران گرفتـه و در كـلام خـود      هـا  المثـل  و ضـرب اند المثل پيدا كردهويژگي ضربمولوي 
ها نيز تعليم مسائل حكمي، اخلاقي و عرفاني است و در آنهـا انسـان را   موضوع تمثيلاست.  كاربرده به

ليـات  ميـزان كـاربرد تمثيـل در غز    خواند.هاي جسماني و توجه به احوال نفساني فراميبه ترك آلايش
  ة اهميت اين ابزار بلاغي نزد مولوي است. دهند نشانشمس 
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ALLEGORY; Saadi's Power of Language 
and the Language of Power in his Era 
 
Firouz Esmaeelzadeh1* 
 
Abstract 
In his outstanding work ,Golestan, Saadi displays his creative power through allegory. 
Saadi's awareness of the capabilities of the Persian language, along with his impressive 
language skills, has given this master speaker a special place in the world of literature. The 
art of allegory in addition to being an element of aesthetics is an efficient tool for gaining 
greater believability of different ideas and opinions. By using allegory the creator of the 
work achieves the objective of persuading the audience. 
The purpose of this research, with a qualitative approach and in a descriptive-analytical 
method, is to evaluate one of the pillars of Saadi's rhetoric, that is, the choice of "allegory" 
as an artistic and effective form of  language and its relationship with the language of 
power. The necessity of this essay is not only acquainting the audience with the broad 
capabilities of the Persian language in creating outstanding works  but also showing the 
position of this language with regard to aesthetic elements in  representing  cultural, social 
and historical issues. Hence, this essay can, from this perspective, be a guide for similar 
researches. 
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 تمثيل ؛ قدرت زبان سعدي و زبان قدرت  

  
  *1فيروز اسماعيل زاده

  چكيده
شمول اي را به ميانجي تمثيل به نمايش مي گذارد. ي خود گلستان، قدرت خلاًقهسعدي در اثر برجسته

اي بـه ايـن   آگاهي سعدي بر ظرفيت هاي زبان فارسي، همراه بـا قـدرت زبـان آوري او جايگـاه ويـژه     
سخنور چيره دست بخشيده است. هنر تمثيل به طـور اعـم، از جملـه در گلسـتان سـعدي، افـزون بـر        

ه طـي  ها و عقايد مختلف كي زيبايي شناسي، متضمن ابزار كارآمدي است در باور پذيري انديشهحوزه
هدف از اين تحقيق، با رويكرد كيفي و بـه  سازد. آن خالق اثر، اقناع مخاطب را به مدد تمثيل محقق مي

 "تحليلي، عبارت است از ارزيابي يكي از اركـان بلاغـت سـعدي، يعنـي انتخـاب       -شيوه ي توصيفي
هـاي  ان دادن ظرفيـت اي هنري و موثر در كلام، به منظور نش ـي يك فرم در مقام گزارهبه مثابه "تمثيل

هاي گسترده ي زبان سعدي و ارتباط آن با زبان قدرت. ضرورت اين جستار آشنايي مخاطب با توانايي
زبان فارسي در خلق آثار برجسته و پيوند اين زبان با عناصر زيبايي شناسي است در بازنمايي فرهنـگ  

 .تحقيقات مشابه باشدتواند رهگشاي و مناسبات اجتماعي و تاريخي كه از اين منظر مي

  ، گلستان.زبان، تمثيل، سعديواژگان كليدي: 
  

 frz.esmaeilzade@gmail.com . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي فارسي استاديار گروه زبان و ادبيات -1
  

در زبـان و ادب   يليتمث قاتيتحق. ؛ قدرت زبان سعدي و زبان قدرتتمثيل ).1403(. فيروز ،اسماعيل زادهلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .75-96 ،16)62(. يفارس
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 مقدمه

در جستار حاضر، از خلال حكايت هاي گلستان سعدي كه متضمن تمثيل هاي متنوع است اين ديدگاه 
موثر و كارآمد، باچيره دستي عظـيم و گسـترده در   مطرح مي شود كه سعدي با به كارگيري تمثيل هاي 

حيطه ي زبان، نقشي بغايت قوي از سلطه و اقتدار زباني خود را نشان مي دهد. وي در آغاز گلستان با 
ذكر تمثيل، به قدرت زبان خود آگاه است ؛ به گونـه اي كـه در همـان ابتـداي بـاب اول اسـباب زوال       

هايي موثر، روايت مي كند. تمثيل هاي بعـدي مربـوط بـه عصـر     قدرت هاي پيشين را در قالب تمثيل 
و تاثير اين قوم متجاوز بر روح جمعي است كه نشان از ترس هاي عميـق در زمانـه ي سـعدي     1مغول

دارد. موضوع  ديگر حكايات تمثيلي بدين قرار است: تضادها و تناقض ها و رويكرد متفاوت سـعدي،  
، مĤل انديشي و مانند آن  كه اين همه از مجراي تمثيل ، با موجودذات باوري، تقديرگرايي، حفظ وضع 

بهره مندي از صناعات خمس(برهان، خطابه، جدل، شعر و مغالطه) همـراه بـا انـواع رتوريـك سـامان      
پذيرفته است.  شهرت عالمگير سعدي را مي توان در به كارگيري از ابزارهـا و شـگردهاي زبـاني وي    

لاقيت و تصرّف او در زبان به حدي است كه محققان خارجي و آنان كـه بـا   قدرت ابداع و خ دانست.
زبان فارسي آشنايي داشته به نوآوري ها و تبحر سعدي در حوزه ي ادبيات معترف بـوده انـد . ذوق و   
قريحه ي سرشار سعدي در استخدام زبان  ويژگي بارز و برجسته ي اوست كه حتي از نگاه محققان و 

يز  به دور نمانده است . به طور مشخص در تحقيق حاضـر خـاطر نشـان مـي شـود :      اهل هنر جهان ن
قابليت هاي سعدي در گلستان و عرضه ي هنر او كه با فن تمثيل مزين شده خصايص ويژه اي به نثـر  
سعدي بخشيده كه به طور اعم ، قدرت عظيم سعدي را در خلق هنر سبب گرديـده، بـه گونـه اي كـه     

مه ظرفيت هاي زباني، باورپذيري و قبول انديشه هاي سعدي را تسهيل نموده اسـت ؛  استفاده از اين ه
اگر چه گاه آن باورها و پارادايم عصر موافق نگاه انتقادي در زمانه ي حاضـر نباشـد. آن چـه بـيش از     
محتوا و معاني در گلستان، چهره مي نمايد همانا بهره گيري خارق العـاده ي سـعدي از قابليـت هـاي     

ني، به ويژه استفاده ي بجا و مؤثر از هنر تمثيل است كه ايـن همـه، مـتن او را مطلـوب جلـوه داده      زبا
است. همين شيوه ي ماهرانه ي سعدي براي باور پذيري و اقناع مخاطـب، بـا انديشـه هـا و باورهـاي      

  عصر ارتباط معناداري برقرار ساخته است.
  
  پرسش هاي پژوهش 

نقش و كاركرد آن، نيز چگونگي انتخاب سعدي در شـاكله ي مـتن، در    با عنايت به محوريت تمثيل و
  : اين تحقيق مي توان پرسش هايي از اين دست را مطرح نمود
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  ؟، چگونه از تمثيل در تحكيم گزاره هاي زباني بهره مي گيردسعدي در گلستان  -
  است؟، چگونه انتخاب و صورت بندي شده ي متن گلستانتمثيل در پيكره  -
؟ به سـخن  ايي را خلق مي كندسعدي با بهره گيري از تمثيل و شگردهاي زباني، در اصل، چه محتو -

  ؟حكايات تمثيلي چه قصدي نهفته است، در پس پشت اينديگر

  
  هدف پژوهش

ظرفيت هاي زبان سعدي و آشنايي بيشتر مخاطب با خلاقيت هاي وي  هدف از اين تحقيق، نشان دادن
اثر هنري است كه طي آن، يكي از متون برجسته ي فارسـي يعنـي گلسـتان سـعدي مـورد      در آفرينش 

مداقه ي زباني قرار مي گيرد ؛ افزون بر آن، ارتباط معنادار تمثيل با نحوه ي ثبـت انديشـه هـا و آمـال     
  .سعدي تبيين و تحليل مي گردد

  
  ضرورت پژوهش

ار مختلف، خلق شده كه مي تواند زمينه هـاي  ي زبان فارسي، متون ادبي برجسته اي، طي ادودر حوزه
ي تحقيق، با موضوعات متنوع، به ويژه زيبايي شناسي نيـز سـير آرا و انديشـه هـا     گوناگوني در گستره
اي كه با واكاوي در هر يك از اين متون، به طور مشخص با امعان نظر در گلستان فراهم آورد ؛ به گونه

گسترده ي زبان فارسي، مي توان با پيوندهاي عميـق ايـن زبـان در     سعدي، علاوه بر آشنايي با توانايي
  . و ادبيات و هنر ايراني آگاه شد بازنمايي فرهنگ

  
  پيشينه ي پژوهش

با موضوع اين مقاله يعني چند و چون تمثيل در گلستان سعدي پژوهشي صورت نگرفته است . بنا بـر  
وثيقي با موضوع پژوهش حاضر  ندارد . آثاري كه به كار اين اين، منابع تحقيق به طور مستقيم ، ارتباط 

  : تحقيق آمده ، به ترتيب اهميت از نظر مي گذرد
، گلستان ، تصـحيح و توضـيح غلامحسـين يوسـفي، تهـران:      )1369سعدي شيرازي، مصلح الدين ( -  

  .خوارزمي
ترجمه ي رضا مقـدم كيـا، چـاپ چهـارم،     ، زبان، منزلت و قدرت در ايران ، )1393بي من، ويليام(  -  

  .تهران: ني
  .، سيري در شعر فارسي ، چاپ سوم ، تهران : علمي)1371زرين كوب ، عبدالحسين(  -  
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  .، صور خيال در شعر فارسي، چ سوم ، تهران : آگاه)1366شفيعي كدكني، محمد رضا ( -
  .تهران: همراه ، شيخ مصلح الدين سعدي، چ دوم،)1380، (اسماعيل زاده، فيروز -
، رمز و داستان هـاي رزمـي در ادب فارسـي، چ پـنجم، تهـران: علمـي و       )1383پورنامداريان، تقي ( -

  .فرهنگي
  .، تهران : طرح نو، سعدي)1373موحد، ضيا ( -  
  

  روش تحقيق
تحقيق حاضر به روش كيفي، نخست با مطالعات كتابخانـه اي ، سـپس بـا واكـاوي در حكايـت هـاي       

  تحليلي فراهم آمده است. -گلستان، و سرانجام به شيوه ي توصيفي
  

 نسبت زبان سعدي با تمثيل

سعدي در همان ديباچه ي گلستان، از قدرت زبان خود پرده بر مي دارد ؛ چنان كه خود واقف است به 
 1369( سعدي، "ذكر جميلش در افواه عام افتاده و صيت سخنش در بسيط زمين منتشر گشته "اين كه 

و خلاف راه صواب اسـت و نقـض    "آخر الامر ، از زبان يكي از متعلقاتش خاطر نشان مي كند : ) 51:
در اين جا نيـز زبـان در   ). 1369(همان:  "راي اولوالالباب: ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام 

الفقار علي در نيام بـه  دهان يا خاموش بودن خود را به صورت تشبيه و يا در اصل به شكل تمثيل ، ذو
كه او را به زبان آوري و پرهيز از سكوت فرا مي خوانـد و   -شمار مي آورد . حتي از جانب مخاطبش 

باز قوت و قـدرت زبـان    -) 53( همان: "زبان از مكالمه ي او دركشيدن قوت نداشتم "اين كه بگويد :
  . خود را عيان مي سازد

  : نديا در انتهاي گلستان خاطر نشان مي ك
ــن   ــاه كــ ــتن آنگــ ــخن گفــ ــيج ســ  بســ

 

ــخن     ــرد س ــار گي ــه در ك ــي ك ــه دان  ك
 )175(همان :                        

  
  قدرت تمثيل براي تمثيل قدرت

سعدي در آغاز (در سيرت پادشاهان) علّت فروپاشي حكومت هاي خودكامه را با حكـايتي از يكـي از   
، چـون گـرد   اي ملـك  "ملوك عجم، در ضمن زوال مملكت ضحاك روايت مي كند، با اين خطـاب :  
  ).64(همان : "آمدن خلقي موجب پادشاهي است تو مر خلق را پريشان براي چه مي كني؟
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بـا   تامل اين است كه سعدي با شـگردهاي زبـاني ، گـرد آمـدن و وفـاق را در تقابـل      نكته ي در خور 
  پريشاني مي داند و اين همه را با تمثيلي چنين بيان مي كند :

ــلطاني  ــه ســـ ــور پيشـــ ــد جـــ  نكنـــ
ــد    ــم افكنـ ــرح ظلـ ــه طـ ــاهي كـ  پادشـ

 

ــاني    ــرگ چوپـــ ــد ز گـــ ــه نيايـــ  كـــ
 پـــاي ديـــوار ملـــك خـــويش بـــر كنـــد

 )64همـــــــــان:(                            
 

به طور مشخص هر دو بيت داراي تمثيل است . سعدي در اين جا و نمونه هـاي مشـابه ، بـا انتخـاب     
بـا منطـق خـود، بـا قـدرت زبـاني كـه از آن         -كه از قدرت و كاركرد آن به خوبي آگاه است  -تمثيل 

نمونه اي اسطوره اي ( برخوردار است اركان قدرت را خطاب قرار مي دهد . او زوال حكومت ها را با 
تمثيل ضحاك) روايت كرده اين همه را به پادشاهان عجم و در اصل ، به حاكمان روزگار خود گوشزد 

كند، بلكه با ميانجي زبان قدرتمنـد و بـه مـدد تمثيـل ،     بنا بر اين سعدي به موعظه بسنده نميمي كند .
  قدرت هاي زمانه ي خود را به چالش مي گيرد.

  
  رس ها و ناامني ها در روزگار سعديبحران ها، ت

بـا بـي    1ايران در روزگاران سعدي يكي از سياه ترين دوران را پشت سر مي گذاشت . هجـوم مغـول  
شيراز توانست با قبول  رحمي ها و خونريزي ها و ويراني ها و غارت و چپاول همراه بود . البته حاكم

نگاه دارد . با اين همه، تطـاول و خونبـارگي    خراج شهر را از آسيب و دست اندازي هاي مغول مصون
هاي مغول ، زمانه را مشحون از وحشت و اضطراب كرده بود ؛ به گونه اي كـه تبعـات آن سـتم هـا و     

بـاقي   2جفاها ، هم در روزگار سعدي و هم تا قرن ها بعد ، در ذهن و روان انسان ها بـه شـكل ترومـا   
بر آثار سعدي سايه افكنـده باشـد    -اگر چه غير مستقيم  -مانده ، بديهي است وضعي چنان دهشت زا 

  ).8و  7صص : 1380(ر.ك: اسماعيل زاده، 
...حكايـت آن روبـاه    "براي نمونه، اين حكايت خود تمثيلي است از اوضاع نا امـن و خـوف انگيـز :    

خويشتن ، افتان و خيزان . كسـي گفـتش : چـه آفـت     مناسب حال تو است كه ديدندش گريزان و بي 
است كه موجب چندين مخالفت است؟ گفت : شنيدم شتر را به سخره مي گيرند . گفتند: اي شـيفته لا  
يعقل شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت ؟ گفت : خاموش ! كه اگر حسودان به غرض 

يص من باشد ؟ تا تفتيش حال من كند ؟ و تا ترياق از عراق گويند شترست و گرفتار آيم كه را غم تخل
  ).70:  1369( سعدي،  "آورده باشند مارگزيده مرده باشد 
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هم چنين اين حكايت از ركن اصلي قدرت ، با تمثيل مار كه از روي ترس بر پاي چوپان مي زند و يا 
  : ، چنگال مي زندگربه اي كه از روي استيصال و ترس ، بر چشم پلنگ

هرمز را گفتند : از وزيران پدر چه خطا ديدي كه بند فرمودي ؟ گفت : خطايي معلوم نكردم و ليكن  "
ديدم كه مهابت من در دل ايشان بي كران است و بر عهد من اعتماد كلي ندارند ترسيدم از بـيم گزنـد   

  خويش ، قصد هلاك مي كنند . پس قول حكما را به كار بستم كه گفته اند :
ــيم   از آن ــرس اي حك ــد بت ــو ترس ــز ت  ك

ــد    ــي زنـ ــاي راعـ ــر پـ ــار بـ  از آن ، مـ
 گربــه عــاجز شــود  نبينــي كــه چــون  

  
 

ــگ     ــه جن ــي ب ــر آي ــو صــد ب ــا چن ــر ب  وگ
ــنگ    ــه س ــد ب ــرش را بكوب ــد س ــه ترس  ك

 ؟بـــه چنگـــال، چشـــم پلنـــگ   بـــر آرد 
ــان:                              )65(همــــــــ

 
آن ياد مي كند با اين متن از كليلـه و دمنـه در   گفتني است اين ترس و مهابت و وسواس كه سعدي از 

  : خور مقايسه است
  مخالفان تو  موران  بدند  مار  شدند
  مده زمان شان، زين بيش روزگار مبر

 

  بر آور از سر موران مار گشته دمار 
  كه  اژدها  شود  ار روزگار يابد مار

 
ملوك آنست كه از عواقب كار غافل باشد و مهمات ملك را خوار دارد..( نصـراالله منشـي ،     و عاجزتر

1389 :96(  
( نقـل از مرزبـان   "مار كه آزرده شد سر كوفتن واجب آيـد  "چنان كه در امثال و حكم نيز آمده است :

  نامه)
  : يا اين روايت با نقش محوري مار

  ).85مار بكوفتند و زاغ برست ( همان: مردمان كه در پي زاغ بودند در حال سر ...
از منظر روان شناسي مار را مي توان تمثيل يا نمادي از نيروهاي ناخودآگاه، يا ترس هـاي عميـق و       

  .به شمار آورد 2بعضاّ هول و هراس ناشناخته يا نوعي پارانويا 
ار دفـاعي او  يادآور مي شود شخصيت قدرت طلب همواره دچار هراس و اضطراب است . سـاز و ك ـ 

ك   كنترل و حذف كساني است كه گمان مي كند رقيب يا دشمن اويند . در چنين شخصيت هايي تمسـ
  . به قدرت ، سرپوشي است بر ضعف هاي دروني آنان

در قالب تمثيل، بر  -كه متضمن حكايتي است متاثر از هنگامه ي آشوب و نا امني  -در نمونه اي ديگر 
  : د مي شودجوانمردي و منش والا تاكي

  : جوانمردي را در جنگ تاتار جراحتي هول رسيد ؛ كسي گفت "
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فلان بازرگان نوش دارو دارد ، اگر بخواهي باشد كه قـدري ببخشـد. و گوينـد آن بازرگـان بـه بخـل       
  معروف بود ...جوانمرد گفت ...خواستن از وي زهر كشنده است...

 اگر حنظـل خـوري از دسـت خـوش خـوي     
  
 

ــه از   ــرش روي  ب ــت ت ــيريني از دس  ش
) 112(همــــــان:                          

 
به نظر مي آيد سعدي با حكايت هايي از اين دست و به مدد تمثيل مي كوشد روان گسيخته ي جامعه 

  . اعتنا به خصايل نيك رهنمون شودرا كه عمدتاً از فضايل تهي گشته به جانب سامان روحي و 
ذكر چنين حكايت هايي در اصل نوعي مكانيسم يا ساز و كـار دفـاعي در برابـر هجـوم دون همتـي و      
خباثت و تاكيد بر فضايلي چون جوانمردي ، قناعت و داشتن طبعي والاست در زمانه اي كه عمـدتاّ از  

  . اخلاق نيك ، از غناي دروني و از فضايل دور مانده است
  

  تمثيل و انديشه هاي متضاد
اگر با ريز بيني و به شيوه ي استقرايي از حكايات سعدي گذر كنيم و به شكلي كلي و قياس گونـه بـه   
آن حكايات نظر كنيم با پاره اي از تضاد ها و دوگانگي ها در آراي او مواجه مي شويم . سعدي بـراي  

 ل هاي اثرگذار در ذهن مخاطب، بهـره مـي گيـرد .   هر يك از اين حكايات، با دو نگاه متفاوت از تمثي
براي نمونه ، حكايت هايي كه جوهره ي آن تقديرگرايي محض است ( تفسير و تحليل هر يك در پي 

  خواهد آمد):
موسي عليه السلام درويشي را ديد از برهنگي به ريگ در شده . دعا كرد تا خداي عز و جل ، مـر او   "

روز ديدش گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد آمده . گفت : اين را چـه حالـت    را نعمتي داد . پس از چند
لطيفـان  است ؟ گفتند : خمر خورده است و عربده كرده و خون كسي ريخته ، قصاصـش همـي كننـد .   

  گفته اند :
ــتي    ــر داشــ ــر پــ ــكين اگــ ــه مســ  گربــ

  
 

  تخــم گنجشــك از جهــان بــر داشــتي 
 )114(همــــــان:                           

 
سعدي در اين حكايت، آشكارا فقر و نداري و بي چيزي و شكاف طبقاتي را فارغ از اراده ي انسـان     

ها و مناسبات اجتماعي مي داند و چنين پديده هايي را به خواست و مشيت الهي منتسب مي سازد . بر 
ظرفيـت هـر يـك ،    پايه ي چنين طرز تلقي، تنها خداست كه قابليت انسان ها را مي داند و متناسب با 

يعنـي   -كه با بيت تمثيلي تحكـيم مـي گـردد     -آنان را بهره مند از نعايم مي كند  . تمسك به اين باور
كوشش انسان براي تغيير وضعيت امري محال است و بايد رضا به داده دهد.  چنين اعتقـادي در طـول   



 83                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

اص از يك آيـين، در اصـل ،   تاريخ همواره به كام اهل قدرت و ثروت بوده است. خوانش و قرائتي خ
ايدئولوژي بر خاسته از حاكميتي است كه به فهم و تفسير متفـاوت تـن نمـي دهـد . سـعدي در ايـن       

وي با زبان موجز و قوي ، با بلاغـت اعجـاب انگيـز و بـا     حكايت سخنگوي طبقه ي فرا دست است .
گذارد ؛ به گونه اي كـه آن   قدرت بيان، به ويژه با تمثيل ، تأثيري شگرف در ذهن مخاطب بر جاي مي

زبان جذاّب و تأثير گذار امكان ترديد و پرسش از مضمون و محتـوا را از مخاطـب سـلب مـي كنـد .      
گفتني است هرگونه پديده هاي اجتماعي از جمله فقر، جهل، تبعـيض، نـابرابري و ماننـد آن ناشـي از     

  . اعمال قدرت، رفتار انسان ها و شيوه ي مناسبات اجتماعي است
سخنگويان قدرت ، خواسته يا ناخواسته يا تحت تأثير تلقينات اوليه و باورهاي مسـلط، بـه مـدد زبـان     

  . مسلط، پذيرش تقدير گرايي و امر محتوم را نزد مخاطبان سهل تر مي كنند
سعدي به ميانجي هنر تمثيل و يا بلاغت خيره كننده، گاه نقش مهمي در پذيرش و تثبيـت باورهـا ايفـا    

كند . وي با تمثيل هايي از اين دست ( گربه مسـكين اگـر پـر داشـتي / تخـم گنجشـك از زمـين        مي 
برداشتي) حوزه ي عمل و رفتار انسان ها را به جوهر و ذاتي متعلق مي داند كـه مربـوط بـه حـوزه ي     

سـر  طايفه اي دزدان عرب بر  "حيوانات است و نه روابط ميان انسان ها . چنان كه در حكايت مشابه : 
نيز از يك تمثيل كه مربوط به ماهيت حيوانات است به انسان منتسب مي سازد  "كوهي نشسته بودند ...

:  
 عاقبـــــت گـــــرگ زاده گـــــرگ شـــــود

  
 

 گـــر چـــه بـــا آدمـــي بـــزرگ شـــود 
ــان:                             )62(همـــــ

 
در اين حكايات به مدد تمثيل خصيصه ي ذات گرايي كه مختص اشيا و پديده هاي غيـر انسـاني         

است به انسان منتسب شده است؛ براي نمونه، در همين حكايت كـه ملـك بـه كشـتن همـه ي دزدان      
و كه يكـي از وزرا بـه شـفاعت     "در آن ميان جواني بود ميوه عنفوان شبابش نورسيده "دستور داده بود

  بخشيدن خون آن جوان  پايمردي كرده،  و ملك كه گفته بود :
 پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيـادش بدسـت  

 
 تربيت نا اهل را چون گردكان برگنبد است 

 
نسل فاسد ايشان منقطع كردن اولي ترست و بيخ و تبار ايشان بر آورده كه آتش وانشـاندن و اخگـر      

  گذاشتن و افعي كشتن و بچه نگاه داشتن كار خردمندان نيست.
 ابـــــر اگـــــر آب زنـــــدگي بـــــارد   
ــر  ــار مبــــ ــه روزگــــ ــا فرومايــــ  بــــ

 

ــوري   ــر نخـ ــد بـ ــاخ بيـ ــز از شـ  هرگـ
 ... كـــز نـــي بوريـــا شـــكر نخـــوري

 
 نا كس به تربيت نشود ، اي حكـيم،كس   از آهن بـد چـون كنـد كسـي     شمشير نيك
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 باران كه در لطافت طـبعش خـلاف نيسـت   
 

 در باغ لايه رويد و در شوره بوم ، خس
 

ــارد   ــر نيــ ــنبل بــ ــوره ســ ــين شــ  زمــ
  
 

ــردان    ــايع مگ ــل ض ــم و عم  "در او تخ
ــان:                        )60-62(همـــــ

 
البته بايد تأكيد كرد سعدي در سراسر گلستان، يكسره ذات گرا نيست ، بلكه در حكاياتي ديگر ، عكس 
اين باور را روايت مي كند ؛ روايتي متفاوت كه به تضاد فكري و دوگانه انديشي سـعدي مربـوط مـي    

 يق و اخلاق درويشان تصريح مي كند :شود . براي مثال ، چنانچه در حكايتي، در طر

ــنگي   ــيا س ــد آس ــرو غلط ــوه ف ــر ز ك  اگ
  
 

 برخيـزد نه عارف است كه از راه سـنگ  
ــتان:                            )107(گلســ

 
  :يا

 جهـــــد رزق ار كنـــــي و گـــــر نكنـــــي
 ور روي در دهــــــان شــــــير و پلنــــــگ

  
 

 برســــاند خــــداي عــــزّ و جــــلّ    
 نخورنــــدت مگــــر بــــه روز اجــــل

 )182(همــــــان:                           
 

كه شاكله اش بر رضايت و قناعت و پذيرش وضع موجود است مي  "فضيلت قناعت "اما در باب      
مشت زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به فغان آمده بـود ...شـكايت پـيش پـدر بـرد و       "گويد: 

  اجازت خواست كه عزم سفر دارم، مگر به قوت بازو كفافي به دست آرم.
 ننماينـــدفضـــل و هنـــر ضـــايع اســـت تـــا 

 
 بســايند عــود بــر آتــش نهنــد و مشــك 

 
پدر گفت : اي پسر خيال محال از سر بدر كن و پاي قناعت در دامن سلامت كش..پسر گفت : اي پدر 
، قول حكما را چگونه مخالفت كنم كه گفته اند : رزق اگر چه مقسوم اسـت ، بـه اسـباب حصـول آن     

  ابواب دخول آن ، احتراز واجب.تعلّق شرط است و بلا اگر چه مقدورست از 
ــد  ــان برســ ــي گمــ ــد بــ ــر چنــ  رزق هــ

  ور چــه كــس بــي اجــل نخواهــد مــرد      
  
 

ــا     ــتن از دره ــت جس ــل اس ــرط عق  ش
 تـــــو مـــــرو در دهـــــان اژدرهـــــا

 )122(همــــــان:                           
 

آسيا سـنگي  چنان كه ملاحظه شد، شيخ در جايي مي گويد : شرط عارف بودن نه آن است كه از مقابل 
كه از كوه فرو غلتيده ، برخيزد. يا آن كه اجل ِ آن كس كه فرا نرسيده حتّي اگر به دهـان شـير و پلنـگ    

  .برود نخواهد مرد؛ هم چنين آدمي چه بكوشد يا نكوشد رزق فراهم مي گردد
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سـت  اما در حكايت اخير ، قول حكيمانه اي را روايت مي كند با اين مضمون كه اگر چه رزق مقسوم ا
و بي گمان مي رسد ، شرط عقل آن است كه در جست وجوي آن بروند؛ هم چنين هر چند كسي بـي  

  . اجل نخواهد مرد ، شرط خرد ورزي آن است كه انسان از خطرها بپرهيزد
آن چه در خور تامل است اين كه سعدي به تناقض گويي خود پي برده در فرجام مي كوشد دو سـوي  

فيق كند . دليل اين تناقضات و سپس تلفيق آن ها را مي توان ايـن گونـه تبيـين    اين تضادها را با هم تل
كرد كه در درجه ي نخست ، تناقضات شيخ به زمانـه ي متنـاقض او مربـوط مـي شـود .دوم، سـعدي       
فيلسوف نيست كه بتواند راهي براي برون رفت از اين تناقضات پيدا كند . وي بر پايه ي تعاليم عصـر  

ليه، بينش و باور  تقديرگرايي را پذيرفته اسـت. سـوم، آگـاهي هـاي سـعدي از تـاريخ و       و تلقينات او
روزگار خود، مبتني است بر بينش و آگاهي هاي احساسي و تجربـي و از ايـن رو انديشـه هـاي او در     
موقعيت هاي مختلف و بر حسب وضعيت روحي و تجربه ي زيسته ، متفاوت ومتنـاقض مـي گـردد.    

اغلب به  -بر حسب همان مناسبت ها و موقعيت ها زبان تأثير گذار و نافذ خود را   بدين ترتيب ، وي
  به كار مي گيرد و دست به خلاقيت ادبي مي زند . -مدد تمثيل 

  
  بلاغت و تمثيل

سعدي سخندان ماهري است با گنجينه اي ازمترادفات كه جملگي در وجـه توصـيفي بـه كـار وي در      
آن ، كلام منعقد و نقطه ي پاياني كلام سعدي معمولاّ با تمثيل همراه است؛ نگارش متن آمده افزون بر 

  : از جمله
او نشسته و ديده و پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم و حجره به گل آراسته و به خلوت با  "

شـت  ، شبهاي دراز نخفتمي و بذله ها و لطيفه ها گفتمي ، باشد كه مؤانست پذيرد و وحدل در او بسته
صحبت پيري افتادي  نگيرد. از جمله شبي همي گفتم : بخت بلندت يار بود و چشم دولتت بيدار كه به

، جهانديده، آرميده، گرم و سرد چشيده، نيك و بد آزمـوده كـه حقـوق صـحبت بدانـد و      پخته، پرورده
 ـ   ه دسـت  شروط مودت بجاي آورد، مشفق و مهربان و خوش طبع و شيرين زبان... نه گرفتـار آمـدي ب

جواني معجب، خيره راي ، سر تيز، سبك پاي كه هر دم هوسي پزد و هر لحظه رايي زند و هـر شـب   
  جايي خسبد و هر روز ياري گيرد .

ــار   ــوب رخســ ــد و خــ ــان خرمّنــ  جوانــ
  وفــــاداري مــــدار از بلــــبلان چشــــم   

 

ــد    ــس نپاينـ ــا كـ ــا بـ ــيكن در وفـ  ولـ
ــر گلــي ديگــر ســرايند   ...كــه هــر دم ب
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گفت: چندان بر اين نمط بگفتم كه گمان بردم كه دلش در قيد من آمد و صيد من شـد . ناگـه نفسـي      
سرد از درون سينه ي پر درد برآورد و گفت : چندين سخن كه بگفتـي در تـرازوي عقـل مـن وزن آن     

د به يك سخن ندارد كه وقتي شنيده ام از قابله ي خويش كه گفت: زن جوان را اگر تيري در پهلو نشين
  ).150(همان : "كه پيري...

شيخ با اين طنز لطيف و به مدد يكي از صناعات خمس، يعني خطابه  به قصد تحريك عواطف و       
و فرهنگ يا تقابـل غريـزه    3تقابل ميان ميل -در عين آن كه زباني قاطع و سرشار دارد  -اقناع مخاطب 

و سـوپر    4( ايگـو  "فرامن "و  "من  "كاوي :  تقابل ميان ي بي پرده و زبان فرهيخته، و به تعبير روان 
   .را به خوبي عيان مي كند)  5ايگو

در حكايت مزبور پيرمردي كه با دختري جوان عقد نكاح بسته ، سعدي از زبان آن پيـر ، شـكوه زبـان    
طوح به شـمار مـي آيـد عمـدتاّ بيـان گـر س ـ       خود را به رخ مي كشد . زبان كه از اركان اصلي فرهنگ

، اغلب ميل هـا سـركوب مـي شـده و يـا بـه جانـب        مختلف فرهنگ است . از مجراي زبان و فرهنگ
گاشته مـي  خواست قدرت تعديل مي گرديده و بدين سان ، بسياري از حقوق طبيعي انسان ها ناديده ان

 ، زبان ِ خوش ساخت سعدي با تمام تزيينات و لطـايف، در برابـر عصـيان   شد . در متن همين حكايت
خود زبان، تحت الشعاع قرار مي گيرد و واقعيت هاي عيني بر سوژه ها فـائق مـي   ميل، و البته به كمك

  آيد .
  

  ، نمودهازبان، تمثيل ها
تمثيل در معناي متداول آن عبارت است از مثل، ارسال مثل يا اسلوب معادلـه( ر.ك: شـفيعي كـدكني،    

كه در عين حال،داراي مفهوم گسترده تري نيز هست ؛  در مفهوم غربي تحت )  85و  86صص : 1366
تصـوير و   از آن ياد مي شود ؛ يعني بيان روايي گسترش يافته اي كه بتـوان  (Allegory) عنوان اليگوري

برآيند كلي از اساطير ، داستان ها،  نمايش ها، حكايات و روايات به دسـت داد ؛ بـه گونـه اي كـه در     
  . كليت خود ، نمونه، مثال يا بازنمودي از گزاره هاي متن باشند

مي توان به مفاهيم  -كه نمونه هايي از آن ذكر گرديد  -در متن گلستان علاوه بر معاني متعارف تمثيل 
ترش يافته اي در همين متن اعم از حكايات، روايات و گزاره ها نظر كرد كه خـود متضـمن نـوعي    گس

فرم تمثيل در معناي كلي و گسترده تر است. اين دسته از تمثيل ها چه بسا آسان ياب نباشد، بلكـه بـه   
ن در درجـه ي  ميانجي تفسير بتوان آن ها را از لايه ها و مطاوي متن بيرون كشيد. بايد دانست كـه زبـا  

نخست وجه استعاري دارد ؛ با اين فهم كه دال ها و نام ها عين مصداق ها و اشيا و پديده ها نيسـتند ،  
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بلكه تكرار اين استعاره ها( آن چه به عاريت گرفته شده ) به سبب به كار گيري هر روزه و تكـرار  بـه   
عاري دال هـا پنهـان مانـده اسـت . از     شكل عادي و معمولي، تلقي واقعي پيدا كرده در نتيجه، وجه است

يك فرايند اجتماعي خلاق و توافقي است نه اين كـه خاصـيتي از كلمـات، رويـدادهاي      "طرفي معني 
  ).13:1393بي من، ("اجتماعي يا ديگر پديده هاي فرهنگي سازمان يافته باشد

ضروري است به چند آگـاهي  براي آن كه وجوه تمثيلي يا شاكله و فرم نهايي آن را در گلستان دريابيم 
ضروري در باب زمانه ي سعدي ، زبان و پارادايم عصر، نظام معرفتي يا نظام دانايي عصـر، تعبيـري از   

  . تاريخ، هم چنين به  شناختي از شخصيت فرهنگي سعدي رسيده باشيم
محتـوم و  سعدي بركشيده ي دوره اي از تاريخ است كه در آن يك نظام كلامي يا معرفتـي يعنـي امـر    

تقدير، و به سخن ديگر، امر قدسي يا استعلايي احاطه ي تام داشته به گونه اي كه زندگي ها به شـرط  
انطباق با همان قرائت خاص از دين معنا مي يافت .فهم بي اعتباري دنيا در زمانه ي نا معتبر و متزلزل ، 

پا برجا بماند؛ البته دين غالب يعنـي  زندگي گو از دست برود ، اما دين : گاه به اين شكل معنا مي يافت
قرائت فرادست از دين ؛ همان قرائت اهل قدرت كه چارچوب دين را مشخص مي كرد و مؤمنان را به 
تسليم و رضا فرا مي خواند. در اين قرائت حتي اگر باور قلبي در كار نباشد دست كم بر حفظ ظـواهر  

د مي چرخد، نقيض ديگـري هـم دارد كـه از تعبـد     اين شكل از شريعت كه بر مدار تعبتأكيد مي شود.
صرف خارج مي شود و به طريقت مي گرايد. اين همان مازادي است كه از انديشه ي غالب و مسـلّط  

ل به ظواهر ، از خـود بـروز مـي    فراتر مي رود . از اين رو سعدي گاه مازادي از انديشه ي غالب يا عم
  :دهد

ــع    ــبيح مرق ــد و تس ــار آي ــه ك ــه چ ــت ب  دلق
  
 

 خود را ز عمل هـاي نكوهيـده بـري دار    
ــان:                             )93(همــــــ

 
در روزگار سعدي، در آن عصر مشوش، گويي زميني كه نفرين شـده، آن چـه از نظـاره ي مردمـان          

كـه حاصـلي جـز     -سلاخي شده از هجوم مغول ، از مشاهده ي ويران گـري هـا و چپـاول و غـارت     
  . يكچند آغوش عرفان به روي صالحان نيز گشوده مي شود -امني دربدري نداشته پريشاني و نا 

دين، عرفان نيز گاه به صحنه مي آيد؛ عرفاني كه جان هاي آزرده را به آرامـش   در كنار قرائت غالب از
فرا مي خواند و به جان هاي پريشيده و روان آشوبناك، قرار و سكون مي  بخشد. شيخ مشـرف الـدين   

  . نشانه هايي از هر دوي اين انديشه ها در متن خود باقي گذاشته است سعدي
روزگـاري اسـت انباشـته از وحشـت و اختنـاق       روزگار سعدي با اقتصاد شبان رمگي و نيمه فئودالي،

 -همراه با ترور و جنگ و تجاوز و چپاول و خوفناكي قوم مغول كه سايه ي سنگيني بر سـرزمين هـا   
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افكنده است. تأثير اين وضعيت تاريخي بـر ذهـن و زبـان     -له مغول مصون ماندهحتي شيراز كه از حم
سعدي انكار ناپذير است. تنها سامان و ثبات اعتقادي آن روزگاران همان بي ثباتي اين جهان پر آشوب 
است كه باور به جهان ديگر،  جهان رؤيـايي، جهـان آرمـاني، جهـان معنـوي و جهـان عرفـاني را پـر         

ست . بايد دانست كه سعدي از يك سو درس خوانده ي نظاميه ي بغداد است و از سويي ساخته ارنگ
تجربه اي عظيم از زمانه ي خود دارد. بر اين اساس، مي توان فرض كرد كه شيخ با دو نـوع خـاص از   
آگاهي رو به رو بوده است ؛ نخست، معرفت پيشيني كه مربوط به نظام دانايي و پارادايم عصر است و 

، دانش و آگاهي اي كه به تجربه ي زيسته ي او مربـوط مـي شـود. معرفـت نخسـت يـا معرفـت         دوم
پيشيني سعدي برگرفته از باورهاي تاريخي و اجتماعي زمانه ي اوست كه به شكل نظام يافته با آمـوزه  

 "يقتحق "هاي موجود در نظاميه ها به ويژه نظاميه ي بغداد، پيوند خورده است .اين بدان معناست كه 
مـي   -اگـر تعقلـي بورزنـد     -امري پيشيني و از قبل موجود بوده از اين رو اهل تفكر، ازجمله سعدي 

بايست براي دست يابي به آن حقيقت ِ عرضه شده اهتمام  نمايند نه ان كه حقيتي ديگر جسـت و جـو   
ي بـه دسـت   كنند. اما سعدي وقتي كه با منطق زندگي ملموس رو به رو مي شود تجارب و آگاهي هاي

مي آورد كه گاه مغاير با معرفت پيشيني است. تلاقي اين دو نـوع آگـاهي همـان تضـادها و تناقضـاتي      
است كه در گلستان نمود و بروز پيدا كرده است. پيش از اين ، با ذكـر نمونـه هـايي بـه ايـن تضـادها       

دي بـا مـدعي در   جدال سع "اشارتي رفت، اما اينك به طور خاص ، تحليل خود را به حكايت معروف
منحصر كره، با اين توضيح كه اين حكايت در قالـب ديـالوگ (گفـت و شـنود)      "توانگري و درويشي

حاوي نكات برجسته اي است كه در اصل مي تواند به شكل تمثيلي، نوعي جـدال درونـي نيـز باشـد؛     
ير گـزاره هـاي   يعني جدال سعدي با خويشتن. چرا كه خاصيتي كه اين فرم زباني( ديالوگ) دارد نـاگز 

مكتوم به واسطه ي آن آشكار مي گردد. ( در حالي كه در صورت مونولوگ بودن، نويسنده يـا گوينـده   
ص دست به گزينش مي زند و آن چه مي پسندد بازگو مي كند).  ماجراي حكايت از اين قـرار  2تعمداً
  : است
عتي در پيوسـته و دفتـر   يكي در صورت درويشان نه بر صفت ايشان در محفلي ديـدم نشسـته و شـن    "

شكايت باز كرده و ذم توانگران آغاز كرده، سخن بدين جا رسانيده كه درويش را دست قـدرت بسـته   
  است و توانگر را پاي ارادت شكسته

 كريمـــان را بـــه دســـت انـــدر درم نيســـت
 

ــرم نيســـت   ــدان نعمـــت را كـ  خداونـ
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.سعدي در ادامه، فصلي در ذكـر تـوانگري و    "مرا كه پرورده نعمت بزرگانم اين سخن سخت آمد     
فضيلت توانگران، و ذم فقر و نكوهش درويجظيت و پايي طعنه زنند ؛ به غرّت مالي كه دارند و عـزّت  

  ..جاهي كه پندارند برتر از همه نشينند و خود را بهتر از همه بينند
يشان روا مدار كه خداوند كردند.  گفت ؛ غلط گفتي كه بنده درمند ...گفتمش بـر بخـل   گفتم : مذمت ا

خداوندان نعمت وقوف نيافته اي الّا به علّت گدايي ...هرگز ديدي دست دغايي بر كتف بسته يا بينوايي 
  ...به زندان در  نشسته يا پرده معصومي دريده يا كفي از معصم بريده الّا به علّت درويشي ؟

ما در اين گفتار و هر دو به هم گرفتار؛ هر بيدقي كه براندي به دفـع آن بكوشـيدمي و هـر شـاهي كـه      
بخواندي به فرزين بپوشيدمي تا نقد كيسه همت درباخت و تير جعبه حجت همه بينداخت ..تـا عاقبـه   

  ... الامر دليلش نماند و ذليلش كردم
-167(همـان : صـص   "حكومت عدل راضـي شـديم   القصه مرافعه اين سخن پيش قاضي برديم  و به

162.(  
باري! قاضي نيز چون زيركي و زبان آوري هر دو را شنيد، كوشيد با توسل به تمثيـل و تشـبيه هـر دو    

  :سوي دعوا را به مروت و مدارا، به آشتي و سازگاري فراخواند. نخست خطاب به سعدي مي گويد
  هر جا كه گل است خار است ...نظر نكني در بستان كه بيد مشك است و چوب خشك..."     

 اگــــر ژالــــه هــــر قطــــره اي در شــــدي
 

 "چــو خــر مهــره بــازار از او پــر شــدي 
 

اي كه گفتي توانگران مشتغلند و ساهي و مست ملاهي ؛ نعم،  "قاضي سپس به درويش مي گويد :     
طايفه اي هستند بر اين صفت كه بيان كردي : قاصر همت ، كافر نعمت كه ببرند و بنهند و نخورنـد و  

  ندهند ..از خداي عزّوجلّ، نترسند و گويند:
ــلاك    ــد هـ ــري شـ ــتي ديگـ ــر از نيسـ  گـ

ــو گ  ــان چ ــد  دون ــرون بردن ــويش بي ــيم خ  ل
 

 ...مرا هست ، بط را ز طوفان چـه بـاك؟   
 گوينــد چــه غــم گــر همــه عــالم مردنــد

 
قاضي خاطر نشان مي كند كه هستند گروهي توانگر با اين اوصاف كه گفته آمد، اما توانگراني بخشنده 

  و عادل و منصور نيز هستند هم.
درويش مدعي از در صلح و آشتي در مي آيـد و آن  سرانجام سعدي كه پرورده نعمت بزرگان است با 

  دو بوسه بر سر و روي هم مي زنند،  و ختم سخن با اين دو بيت :
ــش   ــكايت اي دروي ــي ش ــرد گيت  مكــن ز گ
 توانگرا، چـو دل و دسـت كامرانـت هسـت    

  
 

 كه تيره بختي اگر هم بر اين نسـق مـردي   
 "بخور ، ببخش كه دنيـا و آخـرت بـردي   

ــان:                           )162-158(همــ
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اين حكايت تمثيلي از چند منظر حائز اهميت و در خور تامل است . نخست،قالب گفتگو يـا ديـالوگي   
بودن حكايت حاضر كه طي آن سنت پرسش و پاسخ و به تعبيري قدرت استدلال فهم متقابـل تعميـق   

ديگري حضور ندارد، پرسش و چالشـي  مي يابد. حال آن كه در سنّت مونولوگ كه يك سويه است  و 
، دريافت كننده صرفاً بايد دريافت كنـد  در نمي گيرد، حالتي ايستا و انفعالي دارد .بنابراين، در مونولوگ

و نه آن كه جست و جو گرايانه، گزاره اي را واكاوي كند و دريابد. از اين رو فرق است ميان دريافـت  
در گلستان، در دو طرف مخاطـب امكـاني فـراهم مـي آورد تـا       كردن با دريافتن.  انتخاب همين قالب

ضعف ها و كاستي هاي مقابل را مطرح سازد. مخاطب نيز در اين شيوه ي بيان صـرفاً دريافـت كننـده    
نيست بلكه به گونه اي فعال به كشف لايه هاي پنهان معنا نائل مي آيد. شيخ در اين حكايت با مهارت 

جدل، از عناصر صناعات خمس) به قصد اسكات خصم، بهـره مـي گيـرد تـا     ( 3تمام از عنصر پولميك
مدعي را بر جايش بنشاند؛ هم چنين هر دو طرف با ذكر شواهد جزئي و تعميم آن به كل، و بـا انـواع   

  .استدلال نما( گزاره اي بظاهر مستدل، اما بي پايه) از مغالطات مختلف عليه ديگري مدد مي گيرند
نوعي چالش دروني خود نويسنده نيز مـي   "جدال سعدي با مدعي"وگ در حكايت دوم، شاكله ي ديال

تواند تلقي شود؛ با اين تفسير كه سعدي سويه ي ناپيدا يا نا خودآگاه خود را نيز عيان مي سازد. يعنـي  
  . چه بسا با روايت خطي و يك طرفه، امكاني براي عيان سازي مكتومات فراهم نمي آمد

با آغازي طوفاني و تخريب منزلت دو طرف پي گرفته مـي شـود، آخرالامـر، آن     سوم، اين حكايت كه
تنش ها و ماجرا  به آشتي و سازش ختم مي شود؛  تنش بـين دو سـوي گفـت و گـو بـا منفـي ات و       
تضادها تداوم نمي يابد، بلكه جوف پرونده با حضور قاضي يا همان عقل كل يا نظام دانايي عصر بسته 

   .اي كه بافت حكايت نيز به حاكميت و قدرت پيوند مي خوردمي شود؛ به گونه 
آن چه از صورت غايي اين تمثيل بر مي آيد ايـن اسـت كـه سـعدي از درگيـري هـا و منازعـات              

كه يكچند با همين روحيه ي كشف ناشناخته هـا و مـاجرا    -روزگار خود و خسته از ماجرا جويي ها 
در پي نقطه اتكايي مطمئن و آرامي بوده كه بتواند در سكون و قرار  -جويي ها سير در آفاق نموده بود 

  . به سر ببرد؛  اگر چه در باطن دغدغه ي سير انفس همچنان باقي باشد
است بايد به اين نكته نيز توجه كرد كـه  ) 7اگر بپذيريم سعدي برخاسته ي نظام مدرسي ( اسكولاستيك

يل از اركان اصلي تفكر اسكولاستيكي بـوده  كـه طـي آن    رتوريك و بلاغت، به ويژه بهره گيري از تمث
اهتمام اصلي نظام معرفتي بر اقناع و مجاب كردن آموزه هاي رسـمي اسـتوار بـوده اسـت . بـه همـين       

همواره، نقش كاربردي و محوري داشته است.(با عنايت به اين  -كه تمثيل فرع آن است  -منظور، زبان
بـه شـمار مـي آيـد).اين كـه       "فصـل  "ي زباني و معاني و بيان و بلاغت و شگردها "جنس "كه زبان 
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فيلسوف برجسته اي چون هايدگر زبان را خانه ي هستي مي داند، اهميتي اسـت كـه متفكـران و اهـل     
فلسفه براي زبان قائل شده اند و هم از آن رو كه هستي را امري زباني تلقي كرده اند. با اين همـه، بـه   

مي توان نگاهي تاريخي و بنياني تري به پديده ي زبان داشت. در يك نگاه  گمان نگارنده ي اين سطور
انتقادي به تاريخ، اين فرض مطرح مي شود كه هر دوره ي تاريخي متضمن پـارادايم يـا نظـام كلامـي،     
نظام معنايي و نظام ارزشي خاصي است كه جملگي از طريق زبـان ( زبـان بـه مثابـه ي امـري كلـي و       

بيان مي شود؛ به سخن ديگر ، بر حسب آن نظـام معنـايي، ارزش هـا و معناهـايي      گسترده ي فرهنگ)
برجسته مي گردد، پاره اي از داده هاي تاريخي و معناها و ارزش ها هم به كناري گذاشـته مـي شـود؛    
يعني به زبان در نمي آيد. اين نظام ارزش ها، معنا ها و نمادها جملگي به ميانجي زبان عرضه مي شود 

، زبان نقش محوري و كانوني در هستي واقعي انسان دارد و چيرگي با نظام زبـاني اسـت و   ا بر اينو بن
در زندگي، اصل قرار مي گيرد. در قبال اين نگاه انتقادي خاص، رويكرد ديگري هم هست با اين تبيين 

ص اسـت ؛ مـع   كه هر يك از دوره هاي تاريخي مبتني بر نظام معنايي و نظام ارزشي و نظام نمادي خا
هذا، آن نظام ها در درجه ي نخست، نظام زباني نيستند، بلكه نظام توليد هستند. يعني در هـر دوره اي  
يك شيوه ي توليد و توزيع مادي ، هم چنين اشكالي از مناسبات اجتمـاعي اسـت كـه چيرگـي دارد و     

ند؛ به سخن ديگـر ،  همين شيوه ي اقتصادي و اجتماعي است كه نظام زباني خاص خود را خلق مي ك
  نظام زباني مخلوق نظام توليد است(ر.ك: كانال تلگرامي پرومتئوس).

چه بسا به گونه اي دقيق تر بتوان عنوان كرد كه طي دوره هاي تاريخي نوعي رابطه ي ديالكتيك ميـان  
گرفتـه  ، برساخت جديدي از نظـام زبـاني شـكل    نظام زباني و نظام توليد برقرار گشته كه بر پايه ي آن

   .است
با اين اوصاف ، برحسب يك رابطه ي تأثير و تأثرّ نظام زباني و وجه توليد در دوره ي مورد نظر، يعتي 
عصر سعدي ، خود ملغمه اي از توليد فئودالي و شيوه ي كوچگردي( شبان رمگي) شكل گرفته كه بـا  

مـدتاُ بـه جانـب كـوچگردي     حمله و هجوم قوم بيابانگرد متجاوز و نافرهيخته، وجه غالب مناسبات ع
بود. سايه ي ناامني و نابساماني و فقدان آينده اي روشن ، سبب گرديد بديل ديگري هـم  متمايل گشته 

ارز آن، در قالب رؤيا شكل بگيرد كه عبارت بوده از سكون و قرار و آرامش ، يا تصـويري متنـاقض از   
و مقبول براي زيست حداقلي، كـه ايـن همـه را     ناامني و امنيت، يا بي اعتباري، همراه با سويه ي معتبر

  . مي توان تا حد بسياري در ذهن و زبان سعدي ، در متن گلستان جست و جو كرد
اين زبان كه برآيند چنان موقعيتي متزلزل است، در عين تنـوع و رنگـارنگي، پـاره اي از انديشـه هـاي      

چه بسا با نگاه سطحي نتوان تشخيص داد كـه  محوري و كانوني سعدي را نيز بازگو مي كند. بنابر اين، 
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سعدي با همه ي پراكندگي موضوعات و مباحث، داراي انديشه اي مركزي باشد كه ساير دغدغه هـاي  
او را تحت الشعاع قرار دهد . به زعم نگارنده سه انديشه ي اصلي سعدي كه در اصل، كليت گلسـتان،  

. "عدالت "و  "سامان و نظم اجتماعي "ه روي و اعتدال عصاره و تمثيلي از آن هاست عبارتند از : ميان
نكته ي در خور تأمل اين كه هر يك از اين سه مفهوم، به شكل ارگانيك يا انداموار با هـم پيونـد مـي    
خورند؛ به گونه اي كه ناديده گرفتن هر يك هم چون اضلاع يك مثلثي است كه جدا كردن هر يك از 

  .را محو مي سازد ضلع ها شاكله و تصوير كلي آن
ميانه روي و اعتدال را مي توان به محافظه كاري و سازش نيز تعبير كرد. عكس چنين وضعي افـراط و  
تفريط است كه خود محصول بي نظمي است؛ چرا كه در يك جامعه ي نامتوازن انتظار تـوازن داشـتن   

در روزگار بحراني و نا امن به چندان معقول به نظر نمي آيد؛ از اين رو سعدي در مقام معلمّ مي كوشد 
ميانجي خاطره اي كه مربوط به گذشته است، و از طريق تخيل، آرزوي خود را كه به آينده مربوط مـي  

همگان را به مصـلحت و پـذيرش وضـع موجـود، بـه قناعـت و        -در روزگار بحراني و نا امن  -شود
م آيد. اما اين سامان و نظم نيز خود بـه  انصاف فراخواند تا از اين رهگذر، سامان و نظم اجتماعي فراه

عدالت و نيكوكاري وابسته است. براي ايجاد عدالت البته نگاه سعدي متوجه رأس هرم قـدرت اسـت؛   
، هفتـاد و پـنج   "نصيحه الملـوك  "چنان كه علاوه بر سيرت پا شاهان در گلستان، در رساله ي مختصر 

. سعدي با بيان غير مستقيم با رمـز و اشـاره، بـا     اندرز در سيرت و شيوه ي پادشاهي به دست مي دهد
مثال و تمثيل، حاكمان عصر خود را به عدالت فرا مي خواند. به همين منظور، ذكر مثـالش از سـلاطين   

دسـت  "گذشته يا حاكمان اقوام ديگر است. براي نمونه، يكي از ملوك عجم را روايـت مـي كنـد كـه     
 "تا اين كه با اين تمثيـل و اشـاره :     "ور و اذيت آغاز كرده ...تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و ج

 "و اين انـذار كـه    "در مجلس او كتاب شاهنامه مي خواندند در زوال مملكت ضحاك و عهد فريدون
( همـان :  "اي ملك چون گرد آمدن خلقي موجب پادشاهي است تو مر خلق را پريشان چه مي كتـي؟ 

در جست و جوي سكون و قرار و نظم و اعتدال بوده همين خواسـت   از اين كه شيخ سعدي). 65و64
و  اين رويكرد مي تواند بواقع واكنش و پاسخ او به پريشاني ها و آشفتگي هايي باشد كه روزگـار وي  
را مشحون از بي ثباتي و عدم اطمينان كرده است .اما نكته ي بسيار در خور تامل اين كه اگر عدالت و 

ه ي محوري و مركزي سعدي را شكل مي بخشد بايد دانسـت كـه مفهـوم عـدالت و     نيكوكاري انديش
نيكوكاري از جمله مفاهيم تاريخي است؛ بدين معني كه در طول تاريخ معنايي ثابت و فراگيـر نداشـته   
بلكه بر حسب موقعيت ها و دوره هاي تاريخي مفهومي سيال و متغير داشته است. براي نمونـه ، ايـن   

چنـين تمثيـل و نگرشـي از منظـر     ).14:  1384(نصيحه الملـوك،  "ن سرند و رعيت جسد پادشاها"كه 
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سعدي عين عدالت تلقّي مي شده و از اين رو بر هم خوردن اين صورت بندي و ايـن شـاكله ي هـرم    
گونه، خلاف عدل تلقي مي شده. واضح است كه اين زبان تمثيلي با مفهوم پردازي خـاص از عـدالت،   

ود  و موافق هرم قدرت  بسي تاثير گذار بوده است.( در حالي كه امـروزه عـدالت   در حفظ وضع موج
مفهوم گسترده تر و انساني تري دارد؛ چرا كه آن نظام هرمي مي تواند متناسب با حقوق اكثريت جا بـه  

  جا گردد).
  

  نتيجه
تـوجيهي و تفسـيري    تمثيل هاي سعدي در گلستان برآمده از دوراني اسـت كـه وي عمـدتاً بـه وجـه      

مناسبات، حوادث و نظام فكري دوران را بازنمايي مي كند. شـيراز در عهـد سـعدي، بـه رغـم امنيـت       
ظاهري، هنگامه ي ستيز و گريز است، نيز متضمن ترومايي كه درپي تعـدي و چپـاول، برجـاي مانـده     

آمـد وي بـا عنصـر    است. سعدي در زمانه اي چنين، سخنگوي نظام دانايي آن عصر است كه زبـان كار 
تمثيل رابطه اي معنادار برقرار كرده است. تمثيل و انواع رتوريك، عمده ترين شيوه ي بيان براي تفكـر  
اسكولاستيكي ( مدرسي) بوده كه درعين حال، با نوعي از منطق، يعني صناعات خمس پيوند خورده تا 

عدي از انواع صناعات خمس( برهان ، اقناع و پذيرش گزاره ها را سهل تر نمايد و موافق طبايع آيد. س
خطابه، جدل ، مغالطه و  شعر) در متن گلستان بهره جسته است. نقش خطابه همانا تحريـك عواطـف   
است. لحن خطابي بر مشهورات استوار است و نه مستندات عقلي و از اين رو كاركرد خطابـه اقنـاعي   

ن با اقناع از آن روست كه گزاره هاي اقناعي بـا  است و نه اثباتي.  دليل مخالفت فلاسفه به ويژه افلاطو
براي اسكات خصم و بـه منظـور فـائق آمـدن و     ) 8حقيقت سر و كار ندارند. كاربست ِ جدل ( پولميك

كنارگذاشتن طرف مجادله است، به گونه اي كه ديگر نتواند در گفت و شنود حضور پيدا كند. مغالطـه  
د. مغالطه با ظاهري درست و منطقي، نوعي شبه استدلال نيز به قصد قانع كردن مخاطب عرضه مي شو

است كه براي نمونه، در همان حكايت جدال سعدي با مدعي، انواع مغالطات از هر دو سوي منازعه به 
كار گرفته شده است. اما شعر كه به وفور در لابه لاي متن گلستان فراهم آمده اغلب بـه قصـد تحكـيم    

تن آن، با ميانجي تمثيل، به نظم كشيده شده است. نثر بلاغـي گلسـتان   گزاره هاي پيشين، و موجه ساخ
نيز  به جانب شعر گرايش دارد. از نظر ذهني اين تعلّق خاطر به نظم مي تواند نوعي ساز و كـار دفـاع   
رواني براي جامعه اي باشد كه شاكله ي نظم و انضباط آن از هم گسسته است. اما تمثيل نيـز يكـي از   

كه صورت اقناعي آن افزون تر از وجه استدلالي و اثبـاتي اسـت . بـه طـور اعـم، انـواع       برهان هاست 
شگردهاي زباني در گلستان (به قصد سامان اجتماع،  اعتدال و ميانه روي، و تحقّق رؤيـاي عـدالت در   
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 همان مفهوم سيال تاريخي)نشانگر قدرت زبان سعدي است كه با پارادايم عصر و با زبان قدرت  پيوند
  وثيق خورده است .

  
   :يادداشت

  .درخور تامل است (mongolism)با مونگليسم (mongol )ارتباط زباني واژه مغول .1
2. Truma .  
3. Passion .  
4. Ego .  
5. Superego .  
6. paranoia .  
7scholastic.. 

8. polemic .  
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seven stages of Attar's mystical behavior with the 
influence of the seven stages of Mehri's behavior 
(Mithraism) 
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Abstract 
Allegory is one of the most widespread ways of expressing a subject, which 
conveys moral, educational, social, and political ideas and messages to the reader. 
In the Mehri ritual, which is one of the first ancient rituals of Iran, perhaps for the 
first time in the seven stages of the Mehri path, allegory was used to express the 
purpose, which was to reach the highest level of humanity. The seven stages of 
Suq are presented in an allegorical form, which in a way can be said to be the 
etiquette of man's ascension to the highest levels of human existence. Attar is also 
among the poets who are famous for composing extensive allegories. Although 
Attar's seven mystical valleys cannot be considered to be completely derived from 
the religion of Mithraism, we are trying to examine the truth of mysticism with the 
language of allegory and mystery for the journey and discovery of truth in these 
two different paths. The language of allegory in Attar's mystical path and 
transition, influenced by Mehri's path, is a new topic that will be examined in this 
research. The present research, which was conducted in a descriptive-analytical 
manner and using a library method, aims to express the stages of human path and 
transition through the language of allegory to the stages of maturity and higher 
levels of humanity. 
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ي سلوك عرفاني هاي تمثيلي مراحل هفتگانهبررسي جلوه  
 (ميترايسم) ي سلوك مهريپذيري از مراحل هفتگانهتأثيرعطار با 

  
  سهيلا ذوقي

 

  چكيده
تمثيل يكي از گسترده ترين شيوه هاي بيان مطلب است كه انديشه ها و پيام هـاي اخلاقـي، تعليمي،اجتمـاعي و    

است،شـايد بـراي   سياسي را به خواننده القا مي كند. در آيين مهري كه جـزو اولـين آيـين هـاي باسـتاني ايـران       
نخستين بار در هفت مرحله سلوك مهري از تمثيل براي بيان مقصود،كه همان رسيدن به مرحلـه والاي انسـانيت   
بود،صحبت به ميان آمد. هفت مرحله سوك به شكل تمثيلي مطرح گرديده كه بـه نـوعي مـي تـوان گفـت ايـن       

ار هم از جمله شاعراني است كـه در سـرودن   عط. مراحل آداب تشرفّ انسان به مراتب عالي وجود انساني است
تمثيلات گسترده مشهور است.با اينكه نمي توان هفت وادي عرفاني عطار را  بـه طـور كامـل برگرفتـه از آيـين      
ميترائيسم برشمرد، اما در صدد هستيم حقيقت عرفان را با زبـان تمثيـل و رمـز بـراي سـير و سـلوك و كشـف        

ررسي نماييم.زبان تمثيل در سلوك و گذر عرفاني عطار بـا تـأثير پـذيري از    حقيقت در اين دو مشرب متفاوت ب
سلوك مهري، موضوع تازه اي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر كـه بـه   

تحليلي  و به روش كتابخانه اي انجام شده است و هدف از آن بيان مراحل سلوك و گذر انسـان  -شيوة توصيفي
 بان تمثيل به مراحل پختگي  و مراتب عالي انسانيت است.با ز

 سلوك، هفت وادي، ميترايسم، عطار تمثيل،واژگان كليدي: 
  

 soheyla.zoghi2395@gmail.com. ، دانشگاه آزاد اسلامي، كرج، ايرانواحد كرج (مركز نظرآباد) استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، 
  

پذيري از تأثيري سلوك عرفاني عطار با هاي تمثيلي مراحل هفتگانهبررسي جلوه ).1403(. سهيلا ،ذوقيلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .97-119 ،16)62(. يدر زبان و ادب فارس يليتمث قاتيتحق. (ميترايسم) ي سلوك مهريمراحل هفتگانه
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 مقدمه:

و دين زرتشتي، آيين همگاني بود و بعد از اينكه ايـن  » زرتشت«آيين ميترائيسم در ايران تا زمان ظهور 
اروپاييان كه در اين ناحيه با ايران تماس داشتند، بـا ايـن آيـين آشـنا     آيين در غرب ايران رواج يافت و 

شدند و از طريق سربازان و مردمان اين نواحي، ميترائيسم تأثير بسزايي در دين مسيح و آداب و رسـوم  
آن از خود به جاي گذاشت تا آن جايي كه بسياري از مراسم مسيحيان ريشه در آيين ميترائيسم داشته و 

نده آن است. ميترائيسم در ايران و ساير اديان جهاني تأثير گذار بوده كـه از جملـة آثـار آن مـي     باقي ما
.در آيـين مهـري   توان به نشانه هاي فراوان اين آيين در آثار به جا مانده از دورانهاي مختلف اشاره كرد

آداب تشـرّف  هفت مرحله سوك به شكل تمثيلي مطرح گرديده كه به نوعي مي توان گفت اين مراحل 
همچون تمـام آيـين    انسان به مراتب عالي وجود انساني است كه آداب و سنن خاصي به همراه دارد و

هاي سريّ هدفش تعالي روح بشري است. در باور ميتراپرست روح انسان علوي است و از فلك اعلي 
ن هبـوط كـرده   كه جايگاه ميتراس است، با گذشتن از هفت سپهر سـيارات بـه زمـي   » آسمان هشتم«كه 

است. فرد مؤمن وظيفه خود مي داند كه با به انجـام رسـانيدن هفـت مقـام، روحـش را نجـات داده و       
دوباره با ميتراس وحدت يابد.راز آموز مهري بايد هفت مرحله را به شكل تمثيل وار طي كـرده تـا بـه    

است برسد. طي مقامات در گرو آزمونهـاي دشـواري همچـون عزلـت و خلـوت       پدرآخرين مقام كه 
گزيني، رياضت و روزه گرفتن، تحمل سرما، گرما، گرسنگي، تشنگي به مدت طولاني، خود را در آتش 

  انداختن، خوابيدن در گور و... بود.
واژه و مفهومي كه بـراي   ردپاي آيين و اديان ايران باستان را در آثار شاعران پارسي گو دراز آن جا كه 

القاي مضامين خود به كار مي برند مي توان مشاهده كرد كه هر يك به نوعي در ناخوداگـاه  جمعـي و   
حافظة تاريخي شاعران وجود داشته و هيچ يك تازه متولّد نشده است، بلكه راه چندين هـزار سـاله را   

  پيموده  و از ريشه و بن سرزمين كهنسال سر برزده است،
زل سلوك از مهم ترين مباحثي است كه صوفيه و تمام آيين ها و اديان، بيشتر، از آنها به زبـان رمـز   منا

سخن گفته و كوشيده اند با تعبيرات تمثيلي  و نمادين، مراتبِ انفسي و باطني را براي سالكان طريقـت  
 جات،احوال و...تعبيرملموس جلوه دهند. از اين منازل به مقامات،مواقف، قصرها، مراتب، وادي ها، در

  مي شود.
از نيمة قرن پنجم هجري با ظهور بزرگاني چون عين القضات،شيخ روزبهان بقلـي، شـيخ اشـراق،عطار    
نيشابوري،مولوي،تصوف به سمت مسائل مبتني برعشق و ذوق و استعانت از زبان نماد و تمثيل ،تمايل 
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يه و عرفا از آنها به به زبان نمادين، رمز بيشتري يافت. منازل سلوك از مهم ترين مباحثي است كه صوف
  گونه و تمثيل سخن گفته اند.

سير و سلوك را مي توان ركن عرفان و وجه مميزه آن از ديگر نظام هاي معرفتي دانست، سالك واقعي 
با عنايت حق و زير نظر پيري كاردان با رياضت و مجاهدت، مراحل و مقامات طريقت را يكي پس از 

مي گذارد و تا زماني كه حق يك مقام را به خوبي ادا نكرده باشد نمي تواند به مقـام   ديگري پشت سر
  ديگري راه يابد.

عطار عارف بزرگي است كه در تمام آثار خود به زباني ساده،شـاعرانه وتمثيـل وار مقامـات سـلوك را     
توكـل و رضـا را   مطرح مي كند. او به زهد و ورع نگاه خاصي دارد و مقامات ديگري چون فقر، صبر، 

در نهايت پختگي و كمال مطرح مي كند سالك به واسطة مقامات كه به اتحاد مـي انجامـد بـه كلّـي از     
مي گردد. البته اين مقامات و گذر از آنها  درون دگرگون مي شود به اين صورت كه آن مقام حقيقت او

در .حق منتهي مـي شـوند  هدف نهايي سالك نيست بلكه اين گام هايي هستند كه سرانجام به حضرت 
اين پژوهش برآنيم بررسي جلوه هاي تمثيلي مراحل هفتگانه سلوك عرفاني عطـار بـا تـأثير پـذيري از     

  (ميترايسم) را به بحث و بررسي بنشينيم. مراحل هفتگانه ي سلوك مهري
  

  بيان مسأله
روايـت هفـت   (دهخـدا ذيـل واژه تمثيـل).     تشبيه كردن چيزي را به چيزي{ديگر} تمثيل: مثل آوردن،

وادي سلوك عطار و شباهت هايي كه با هفت مرحلة سلوك در ميترايسم دارد موضوعي اسـت كـه در   
  اين پژوهش مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد.

هفت مرحله سلوك مهري كه تمثيل وار در آيين ميترائيسم مطرح مي گردد، هدفش تعاي روح بشـري  
ايت بايد به عالم بالا سفر كند و با ميتراس يكي شـود و همـين مبحـث در هفـت وادي     است كه در نه

عرفاني عطار نيز براي بازگرداندن روح به جايگاه اصلي و ابدي خود با تمثيل كوه قـاف و سـيمرغ در   
منطق الطير بيان مي شود. انطباق هفت مرحله سلوك عرفاني عطار به شـكل تمثيلـي بـا هفـت مرحلـه      

منطـق  «به طوري كه عارفان به شكل تمثيـل وار،مرغـان در    ري از اهداف اين پژوهش است.سلوك مه
به جانب كوه قـاف پـرواز مـي كننـد و چنـدان از خـان هـاي        »سيمرغ«هستند كه در جستجوي » الطير

پرخوف مي گذرند كه از آنان جز سي مرغ باقي نمي ماند و در نهايت در مـي يابنـد سـيمرغ در خـود     
ا اينكه نمي توان هفت وادي عرفان عطار را كاملاَ برگرفته از آيين ميترائيسم برشـمرد، امـا   بآنان است. 
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مي توان حقيقت عرفان را براي سير و سلوك و كشف حقيقت در ايـن دو مشـرب متفـاوت، يكسـان     
  دانست. بنابراين درصدد تطبيق تمثيلي اين مراحل هفتگانة سلوك و گذر در اين گفتار هستيم.

  
  هاي تحقيق:پرسش 

. جايگاه تمثيل در هفت وادي سلوك عرفاني عطـار و هفـت وادي سـلوك مهري(ميترائيسـم)چگونه     1
  تعريف مي شود؟

. الگو برداري تمثيلي هفت وادي سلوك عطار با هفت وادي سلوك در ميترايئسم چگونه قابل بررسي 2
  و انطباق است؟

  
  روش تحقيق:

توصيفي نوشته شده است. روش كار مطالعـة بسـياري از     -لياين پژوهش به روش كتابخانه اي و تحلي
منابع مرتبط و فيش برداري از  نكات مهم و مناسب با موضوع تحقيق اسـت و  در ادامـه كـار مطالـب     

  و به شكل يك مقاله درآمده است. استخراج  شده دسته بندي گرديده
  

  :هدف تحقيق
اهيمي را كه براي بيان مضامين خود به كار مي برد به عطار نيز مانند ديگر شاعران پارسي گو واژه و مف

نوعي در ناخودآگاه و حافظة تاريخي او وجود دارد و هيچكدام تازه متولّد نشده است،بلكه از آبشخور 
فرهنگ غني و كهن ايران سرچشمه مي گيرد و عطار آن را با رنگ و بوي عرفان اسلامي در مي آميـزد  

ين انديشه و سخن،در ادبيات ايران ماندگار مي سازد.بهره گيري از تمثيل و به شكل زيباترين و ناب تر
مهم ترين مشخصه ي زبان عطار در بيان مفاهيم عالي انسان ساز است.شايد بتـوان گفـت عطـار بـراي     
بيان مقاصد خود در سلوك انسان به جايگاه والا و مقام اصيل انسانيت با تأثير پذيري از فرهنـگ كهـن   

ي آيين ميترائيسم، زبان تمثيل و رمز و نماد را بر مي گزيند و در اين راستا تلاش مي كنـد آن  ايراني يعن
را به زيباترين شكل ممكن در آثار عرفاني خود به ويژه در منطق الطير به كار گيرد. زيرا فقط زبان رمز 

  .و تمثيل است كه مي تواند چنين مفاهيم پر محتواي انسان ساز را در خود جاي دهد
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  وادي طلب مقام اول
در ميترائيسم كساني كه طالب وارد شدن به جرگة پيروان ميترا بودند، نخستين گام را بـا قبـول سلسـله    
اي از مراسم و تشريفات به جاي مي آوردند. هنگامي كه اين مراسم به پايان برسد پدر يا پيـر مقـدس   

بود كه مقام آن هـا رسـمي شـد، و در مهرابـه هـا      آنان را كلاغ مقدس خطاب مي كرد و اين بدان معنا 
ملبس به پوشش كلاغ مي شدند و در پاره اي تشريفات از صدا و حركات كلاغ تقليد مي كردند.تمثيل 

مبتدي و سالك كه در آغاز راه است، با دقت از بالا به غـور و ژرف بينـي در   «كلاغ بدان جهت بود كه 
د دريافت و معرفت را بـه خـود جـذب كنـد و در واقـع بـا       آنچه مشاهده مي كند پرداخته و مي كوش

). بنابراين كـلاغ  610: 1381رضي،»(كوشش و جهد  با دريافت درست و تعليم ويژه كسب معرفت كند
  در اين آيين نماد و تمثيلي از طالب كشف معرفت و سالك آماده مراحل هفت گانه مهري شدن است.

ب است. طلب به معني جسـتن و در جسـتجوي حقيقـت    نخستين وادي معرفت از ديد عطار وادي طل
معرفت گشتن است.طلب توأم با رنج و مشقت است نخستين مرحله و در عين حال پر مشـقت تـرين   

  مرحله است.
  صد تعَب  پيشت آيد هر زماني                    طلب     وادي  چون فرو آيي به 

  طوطي گردون، مگس اينجا بود             در هر نفس اين جا بود          صد بلا 
  )301: 1389(عطار،                                                                                        

عطار با زبان تمثيل در اين بيت به جاي كلاغ آيين مهري از طوطي خوشرنگ ياد مـي كنـد كـه بتوانـد     
تصوير بكشد. در هر صورت هر دو آيين از نماد و تمثيل پرنـده، بـراي اولـين    زيبايي عالم عرفان را به 

در تعليم عطار، سلوك طريقت از درد آغاز مي شود كه انگيزه طلب چيزي جـز آن  وادي بهره مي برند.
نيست.در اين وادي  به دليل صدها بلا و سختي، سالك نوپا كه از او تمثيل وار به طـوطي گـردون يـاد    

به نظر عطار هركس در وادي طلب قدم بگـذارد هـر    چون مگسي ضعيف قلمداد مي شود.شده بود،هم
ورتر مي گردد. سالك همچون پروانه لحظه اشتياقش به ادامة راه بيشتر مي شود و آتش اين علاقه شعله

اي خود را به آتش مي زند، فتوحات غيبي برايش حاصل مي شود و اسراري را مكشوف مي بيند و در 
ه عوالم غيبي قدم مي گذارد. از توضيحات عطار دربارة اين وادي مي تـوان دانسـت كـه طلـب،     واقع ب

  گرداند:بسيار مهم و ارزشمند است و طالب را در ادامة راه گرم سير تر و مجذوب تر مي
  كارها گردد   قلب  زان كه اينجا   بايد                 اينجات    جهد    و  جد 

  باختن  در    بايدت    اينجا  ملك              انداختن     بايدت    اينجا    ملك 
  دل بيابد پاك كرد از هرچه هست             دست   چون نماند هيچ معلومت به
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  ذات نور   تاختن گيرد ز حضرت               صفات  از  چون دل تو پاك گردد
  )180(همان،

  
 وادي عشق، مقام دوم

وجود آدم امانتي نهاده شده است كه آسمان و زمين، از تحمل آن سرباز زدند. پس بايد كروبيان سر در 
عجز درمقابل او فرو بياورند و اين است كه بر همة سبزپوشان فلك، فخر مي فروشد و دامن كبريـايي  

برتـري   امـا آنچـه كـه در آدم، سـبب    » فرشته عشق نداند كه چيست، اي سـاقي. «در پاي  مي كشد كه:
  است كه:» درد«برملايك مي شود، عشق نيست، بلكه 

  عاشق، آتش در همه خرمن زند                                اره بر فرقش نهند، او تن زند
  را                                قصه اي مشكل ببايد عشق را  عشق ببايد   درد و خون دل

  )66(همان:                                                                                             
  

عطار نيشابوري، ابتداي كار خلقت را كه اساس آن بر عشق متكي است با همان زبان رمزي و سمبليك 
 و تمثيل وار، چنين بيان مي كند:

  شب عجب                          جلوه گر بگذشت بر چين، نيم   اي  سيمرغ كار،  ابتداي 
  كشوري   هر   شد  پر شور  پري                          لاجرم   وي از   فتاد  در ميان چين

  هر كه ديد آن نقش، كاري درگرفترگرفت                          هر كسي نقشي از آن پر ب
  (همان:حكايت سيمرغ)                                                                                   

  
عطار در اين شعري تمثيلي تمام نقوش عالم هستي را نقشي تجسم شـده از پـر سـيمرغ مـي دانـد.اين      

چه به زبان نثـر و چـه بـه    مطلبي است كه بسياري از عرفاي شاعر، چه پيش از عطّار و چه بعد از آن، 
  زبان نظم، بيان كرده اند. عراقي در لمعات خويش، در لمعة دوم، همين ظهور را بيان مي كند:

  سلطان عشق خواست كه خيمه به صحرا زند، درِ خزاين بگشاد، گنج بر عالم پاشيد:«
  د و عدمچتر برداشت و بركشيد علمَ                               تا به هم برزند وجو

  عالم در  شورانگيز                               شرّ و شوري فكند   عشق   بي قراريِ
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هست، كه اگر نبود، اين همه با شور و شوق و پروانه » عشق«در آثار عطار نيشابوري، در وجود قدسيان
نـه، كـه   » عاشق اند«م وار،گرد عرش الهي، در طواف نبودند و ذكر و تسبيح نمي گفتند. بنابراين آنها ه

است كه با نيروي عشق، رقص كنان و چرخ زنان، نخواهـد كـه بـه    » ذره«كل هستي عاشق است. كدام 
مغز كاينات است و محور هستي و نيـروي جـاذب كـلّ    » عشق«برسد؟ » خورشيد درخشان«سرچشمة 

امـا  موجودات به سوي آن وجود حقيقي. درست است كه غايت طريقـت رسـيدن بـه حقيقـت اسـت      
همانطور كه راهها مختلف است، اگر سالك به جايي نرسد كه از حركت بازماند، حقيقتي كه هر سالك 
به آن مي رسد حقيقت خود اوست. حقيقت در زبان واحد است در ارتباط با افـراد و تفـاوت آنـان بـا     

به هدف رسـيدن  يكديگر، نسبي و متعدد و متفاوت است. در عرفان بر راه بودن است كه اهميت دارد. 
به معني فنا و از راه افتادن است. تمثيل مولوي دربارة تشنه اي كه بر ديواري بلند نشسته اسـت تجسـم   

  زيبا و ملموسي از همين معني است:
  دردمند    تشنة       ديوار     سر  بر                        ديواري   بود    جو    سر     بر

  بود    ماهي زار  چو  او  آب  پي   از بود                         ديوار   آن  آب  مانعش از
  آب                        بانك آب آمد به گوشش چون خطاب  بر  ناگهان افكند او خشتي

  مرا   خشتي    زدن  زين  چه    ...آب مي زد بانگ يعني هي ترا                        فايده
  دست   هيچ  ندارم،  صنعت  ازين  فايده ست                       منتشنه گفت آبا مرا دو 

  رباب   چون  را    تشنگان  م  بود آب                       كو    بانگ  سماع    اول  فايدة
  معين  ماء    سوي  آيم     كنم      ...فايدة ديگركه هر خشتي كزين                       بر 

  به بعد) 1192بيت ،2د (مولوي،                                                                          
  

اين ابيات، تمثيل سالكي است كه در راهي كه با كوشش خود مي سازد و پيش مي رود، در مـي يابـد،   
آب اگر امكان پذير  همان سماع بانگ آب است كه از همين رفتن و حركت حاصل مي شود. رسيدن به

باشد با غرق شدن يكي است. سالك راه حقيقت تا وقتي بر راه است، هستي دارد و چون رسيد، نيست 
   مي شود آن وقت از كدام رسيدن و رسيدنِ كي سخن مي توان گفت.

در زبـان يونـاني   «)اطـلاق مـي گـردد.   Nymphusدر آيين ميترايسم مقام دوم به پوشيده يا نيمفـوس( 
) به معني نوعروس يا كرم در پيله است(مستور در حجاب و پرده) واژة عـروس يـك   Nymphنيمف(

رمز و تمثيلي مذهبي است و در آن جنسيت مطرح نيست و به مفهوم زوج كاربرد دارد خواه مـذكر يـا   
 مونث.سالك در اين مرحله ايثار كرده و عشق خود را به خداوند معطوف داشته و او را بـه جـاي زوج  



 105                       )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

برمي گزيند. بيان واقع آنكه سالك رازآموز در اين مقام، ترك بسياري از علايق كرده و خود را از دنياي 
).همچنين در آيين ميترا چنـين  613: 1381(رضي،» مادي منقطع و وقف روشنايي و نور و آتش مي كند

بتـدايي هسـتند   مقام مستوران و پوشيدگان مقام گروهي است كه چون در مـدارج ا «مطرح مي شود كه:
حق شركت در مراسم آييني را ندارند و هنوز بايستي تعاليم لازم را فراگيرنـد تـا درخـور ترفيـع مقـام      
شوند. برخي معتقد هستند كه اين مستوران و همسران كساني مي باشند كه به اسرار دين و رمز آن آگاه 

ن عقد و ازدواج، تمثيلي اسـت عرفـاني   شده اند و به وسيله پدران مقدس به عقد ميترا در آمده اند و اي
و بندة مقرّبش در تصوف و عرفان اسلامي ايراني، و اين يكي از درجات سلوك است، يكي  از خداوند

) عشـق  564،ص2همـان،ج »(از درجات عالي سلوك كه بـه اتحـاد خـالق و مخلـوق تعبيـر مـي شـود.       
  ف حقيقت معرفت است.پوشيدگان در مرحلة دوم آيين ميترائيسم، همان عشق سالك به كش

در آيين ميترا وقتي در مقام دوم از تمثيل نوعروس استفاده مي شود در واقع همـان رابطـة عشـق بـين     
عاشق و معشوق است كه در نوعروس اين اشتياق به مراتب بيشتر است. بنـابراين شـايد بتـوان گفـت     

  رايي است.دومين وادي عطار تحت عنوان عشق به نوعي برگرفته از دومين مقام ميت
  

 وادي معرفت:مقام سوم

پيـر طريقـت گفـت:    «معرفت به معناي شناخت، از نظر عارفان اصل معرفت، شـناخت خداونـد اسـت.   
معرفت دو است: معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام سـمعي اسـت، و معرفـت خـاص عيـاني.      

بود به حـق، و  معرفت عام از عين جود است و معرفت خاص محض موجود است.معرفت، حيات دل 
  اعراض سر از جز حق؛ و ارزش هركس به معرفت بود و هر كه را معرفت نبود بي قيمت بود.

  شاه نعمت االله ولي گويد:
  سفتيم  نكو    معرفت     گفتيم                         گوهر     معرفت    ميم    و    الف 
  بنمود   بما  را    خمخانه و   مي          فرمود                    عنايتي     ما         ساقي

  مستور   نظر  نور چشم است و ازمنظور                            هم  و  آنكه هم ناظر است
  كمال آينه روشن است خوش به  جمال                          نمود     آينه      همه    در 

  ورتو گويي كه هست نيكو نيست    هستي و هر چه هست بي او نيست                     
  ).730-732: 1389سجادي،»(بنابراين،معرفت بلندترين مرتبه از مراتب خداشناسي است

وادي سوم در طي مراحل سلوك از نظر عطار وادي معرفت است، معرفت در لغت به معني شناخت و 
صفت آن كس بود كـه خـداي را بشناسـد بـه اسـماء و      «ه يافته به وادي معرفتدر اصطلاح صوفيانه،ر
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صفات او،پس صدق در معاملت با خداي تعالي به جاي آرد،پس از خوي هاي بد دسـت بـدارد، پـس    
  ). 540: 1359قشيري،»(دايم بر درگاه بود و بدل هميشه معتكف بود تا از خداي بهره يابد

  معرفت را واديي بي پا و سر                          نظر  پيش بنمايدت  آن  بعد از 
  مختلف گردد ز بسياري راه...ايگاه                          هيچ كس نبود كه در اين ج

  پيل   سير  خليل                          عنكبوت مبتلا هم  راه    كي تواند شد درين
  )322: 1374(عطار،                                                                           

  
عطار در وادي معرفت نيز همچون تمامي وادي ها باز هم از زبان تمثيـل بهـره مـي بـرد و در  ابيـات      
مربوط به وادي معرفت يادآور مي شود كه راه معرفت راه بس دشوار و پيچيده اي است به طوري كـه  

ل، تحت عنوان عنكبوت مبتلا ياد مي كند كه مي خواهد هم مسير فيـل  از سالك اين وادي به زبان تمثي
  شود،يعني كار بس خطيري را در پيش بگيرد.

عنكبوت مبتلا نماد انسان گرفتار در عالم مادي و زرق و برق دنياست كه مي خواهد دست به كارهـاي  
انتخاب بسيار ضـعيف و   خارق عادت بزند و راهي را برگزيند كه درخور بزرگان است و در مقابل اين

  وابسته است.
مولوي نيز معتقد است درست است كه اصل وجودي تمام انسان ها از خاك است، ولي به ايـن مسـأله   

  اذعان دارد كه خداوند همة خاكها را قابليت و شايستگي معرفت داد.
  شايد شناختپارة خاك تو را چون مرد ساخت                          خاك ها را جملگي 
  )1011،بيت3(مثنوي،د                                                                        

  
همچنين مولوي بر اين باور است كه خداوند پرتويي از لطف و عنايت خود را بـه انسـان افكنـد و در    

نور خود را بر سراسر زمين مي  جهانگير شدن او از تمثيل ماه استفاده مي كند، يعني همان طور كه ماه،
گسترد، انسان نيز با تعليم و تربيت الهي و كسب معرفت به ماهي تابان مبدل مي گردد و سراسر زمـين  

  را پرتو افشاني مي كند.
  اوستاد شد   مه چو   جهانگيري جسم خاك است و چو حق تابيش داد                  در 

  )3491، بيت4(همان، د                                                                           
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علامت و نشان سرباز، جامه و لباس قهوه اي رنگ، سومين مقام در آيين ميترائيسم منصب سرباز است. 
هه مي جنگيدنـد. يكـي   كوله پشتي به روي شانة چپ و كلاه خود و نيزه است. سربازان ميترا در دو جب

جنگ هاي معمولي براي حفظ كشور و توسعة آن و آنچه كه مهم تر بود،سرباز تمثيل از شخصـي بـود   
كه جنگ با نيروي شر و اهريمني و پيكار با نفس اماره و هوا و تهذيب خود براي يك زنـدگي پـاكيزة   

صرفاً بر اساس مسايل اخلاقي  ، آيين ميتراCumontنفساني. اصولاً بنابر استنباط و درك صحيح كومن
كسي كه به اين مقام عالي ارتقاء يافته، روشني و انوار معرفـت و عرفـان و رهـايي از    «اينكه مبتني بود. 

 ـ ل(ظلمت مادي در او چون خورشيد ساطع است. به ميترا آن چنان نزديك شده كه هليوس/سsol  بـه (
: 1381(رضـي، » و مخلوق آفريـده و آفريـدگار  آن عالي جناب نزديك شده بودند. اتحاد يگانگي خالق 

بايد موظف به وظايفي باشد كه پاكي و پارسايي يكي از آن هاسـت   ). سرباز با اداي سوگند،617و568
(پاك و صديق) ضبط شـده اسـت. بنـابراين    (Akerios)به همين جهت در زبان يوناني سرباز با صفت

داشتن نيروي تفكر و جنبة عقلي و روحي، امتيازي خـاص  خداوند انسان را در ميان موجودات از نظر 
بخشيده، و او را از جهت جامعيت و استعداد، مظهر اسماء و صفات خود قـرار داده، و گنجينـة اسـرار    
معرفت و شناسايي خود را در تجليگاه قلب او به وديعه گذاشته است، نجم الدين رازي صاحب كتاب 

  مرصاد العباد مي فرمايد:
  تويي   كه    شاهي   جمال   آينه  وي  تويي                           كه  الهي  ه ي نامه ياي نسخ

  بيرون ز تو نيست آنچه در عالم هست                         از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي
                                       )55: 1357(رازي،                                                                                        

  
به همين جهت انسان اگر سعي و كوشش خود را در تقويـت روان، و پيراسـتن نهـاد خـود از آلايـش      
صفات بهيمي و تيرگي هاي عالم اجسام مبذول دارد و پشت پا بـه غرايـز پسـت حيـواني و تمـايلات      

الهي در آينة قلب او تابيدن گيـرد و حجـب ظلمـاني كثـرات از پـيش پـاي او       نفساني بزند، پرتو انوار 
  برخيزد و به حقايق غيبي و عالم ابديت دست يابد و انساني الهي و ملكوتي گردد.

  
  وادي استغنا: مقام چهارم

استغناء بي نيازي كه لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهره هاي دنيا از جاه و مقام و منال است. حافظ    
  گويد:
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استغنا       چه پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مست                                            بارگاه        در    كه     باده   بيار    
  پست   چه  و  از اين رباط دو در، چون ضرورت است رحيل     رواق و طاق معيشت چه سربلند   

  )35: 1392(حافظ،                                                                                
  

مخلوقات و نيازمندي به خالق اسـت. در ايـن مرحلـه    در عرفان عطار، وادي استغنا وادي بي نيازي به 
سالك چنان به خالق نيازمند و از خلق بي نياز مي گردد كه از هر چه رنگ تعلق پذيرفته آزاد مي گردد 
و ناگاه خود را در كوه امن و رجا مستغني مي يابد.عطار در باب تعريف استغنا از تمثيل هشت بهشـت  

در آيين ميترائيسم اسـت كـه جايگـاه ميتـراس اسـت.كه      » آسمان هشتم«رياد مي كند كه اين نكته يادآو
 جايگاه به انجام رسانيدن هفت مقام، و مرحله بي نيازي و رسيدن به جايگاه عالي خلقت است.

  معنا بود  ني  و  دعوي   بود                                  ني درو   استغنا   وادي ازين   بعد
  مي جهد از بي نيازي صرصري                                  مي زند بر هم به يك دم كشوري

  )325: 1374(عطار،                                                                                    
  

در بارگاه استغنا هر دو عالم از ماهي تا به ماه و از ديو تا مردم و از جزو تا كل گو مبـاد كـه چيـزي از    
  بارگاه حضرتش كم نگردد.

  درخت از   برگي  گير در جهان كم لخت                            گر بريخت افلاك و انجم لخت
  چاه   قعر   در   پاي موري لنگ شد               ه            ما   به  تا  شد   گر ز ماهي در عدم

  نيست...  در زمين ريگي همان انگارنيست                             يكبار   همه  شد  گر دو عالم
  گم گشت   دريا گم                          قطره اي در هشت  تشت   نُه  گربه يك ره گشت اين

  )3594-3600(منطق الطير،                                                                                      
  

ي اشارة عطار به اينكه در مرحلة استغنا همه چيز رنگ مي بازد و از هستي خود فارغ مي شود به طـور 
كه اشاره مي كند همه چيز از ماهي تا به ماه به عدم فرو مي رود،و تمثيل وار  اين باور و افسانة  ايـران  
كهن را زنده مي كند كه بنا به افسانه هاي ايراني و در باورهاي مردمي، زمـين روي شـاخ گـاوي قـرار     

مين را از شاخي به شـاخ  دارد و گاو برپشت ماهي بزرگ ايستاده است و هر گاه گاو خسته مي شود، ز
ديگر مي افكند، و در آيين مهر، باور بر اين بوده كه مهر(ميترا) درون آب متولّد شده اسـت، بـه همـين    
دليل در آثار اين آيين، مهر را به صورت كودكي بر روي نيلوفر آبي و در حال بيرون آمدن از آب با دو 
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از دو ماهي مينوي ياد مي شود كه اورمزد آنان را  ماهي دلفين تصوير مي كنند.در اوستا به شكل تمثيلي
مأمور حراست و نگهباني گياه گُوكرَن از آسيب اهريمن نموده است. اين گياه كه هوم سپيد نيـز ناميـده   
شده،گياهي اساطيري است كه در ته درياي فراخكرد مي رويد و بـي مرگـي مـي آورد و در بازسـازي     

). مـاهي(حوت)در قـرآن در داسـتان حضـرت     33: 1374آموزگار،جهان يا فرشگرد به كار خواهد آمد(
) و داستان موسي و يوشح در جست و جوي خضر درسوره 133-144( آيات يونس در سورة صافات،

  )آمده است.60-63كهف،آيات(
است. مطابق نقوش به جا مانده از اين آيين، » شير«در آيين مهري، مرحلة چهارم از مراحل هفت گانه  

و ميترا بسـيار صـميمانه اسـت و بـا سـگ و مار،همراهـان او را در شـكار تشـكيل مـي          » يرش«روابط 
در اين آيين مقامي ممتاز دارند و اشخاصي كه اين درجه را يافته انـد، از متشـرفان بلنـد    » شيران«دهند.

مـي شـد، اجـازه مـي     » شـيرمرد «پايه محسوب مي شوند. هر سالكي كه از مرحلة شيري مي گذشت و 
ا در مراسم رازآميز آييني شركت جويد. بـي گمـان طالبـان تشـرف بـه منصـب شـيري نـاگزير         يافت ت

گذراندن آزمون هايي بودند. ورزيدگي هاي رواني، سازواري هاي اخلاقي، فراست ذهني و فهم اسـرار  
شيرمردان بازوان ميترا بوده و با آتـش خـود بـا آذرخـش ويـژه، پيمـان       «را بايد از خود بروز مي دادند.

در آيين ميترائيسـم سـر سـپردگان يـا     ). 385: 1381رضي،»(كنان و دشمنان ميترا را مجازات مي كنندش
همان سربازها پيش از ورود به مرحله شير مردي بايد به نوعي استغنا يا بي نيـازي از غيـر دسـت مـي     

او مـي   سرسپرده اي كه مي خواست به پاية سربازي برسد، مي ديد كه روي شمشير تاجي پيش«يافتند.
آوردند، وي آن را با دست از خود مي رانده و از روي شانه اش مي گذرانده و مي گفته تنها تـاج مـن   
مهر است زين پس هيچگاه در جشن ها شمشير به خود نمي بسـت و نـه هنگـامي كـه بـه گونـه اي،       

ي كـرد مـي   پاداشي ارتشي به او مي دادند. چنين بود كه اگر كسي در آينده اينگونه پيشكش بـه وي م ـ 
  ).165: 1380كومون،»(گفت اين از آنِ خداي من است

همان طوركه اشاره شد چهارمين مقام در آيين مهري مقام شيرمردي است. سربازي كه مي خواست بـه  
مرتبة شيرمردي وارد شود در ابتدا بايست دستان خود را به عسل آلوده و آن را در پرتو نـور خورشـيد   

شيد و آتش در ارتباط است چـون آتـش و خورشـيد نمـاد و تمثيـل پـاك       قرار دهد و شيرمرد با خور
). اين آيين نيز مي تواند بـه نـوعي رهـايي از تعلقـات و     154: 1388كنندگي پليدي هاست(فرضي پور،

  جلوه هاي وسوسه انگيز زندگي كه مايه ناپاكي روح شده به واسطة تطهير ظاهري با عسل قلمداد شود.
يد و مهر را دو وجود جداگانه تلقي مي كردند ولـي بعـدها بـه تـدريج مهـر و      در ايران باستان خورش«

خورشيد لغات مترادف يكديگر شدند. شير كه مظهر قدرت و توان و نيرو بود با اسب هر دو مظهـر و  
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: ذيل شير و خورشيد).در هفت خان رستم در خـان  1398نماينده خورشيد محسوب مي شدند(ياحقي،
شاهنامه اشاره شده، شيري آهنگ رخش مي كند، نكته اينجاست كه شير در خان اول همان گونه كه در 

اول به وسيله همتاي ديگـر خـود كـه او نيـز مظهـر خورشـيد اسـت هـلاك مـي شـود. امـا آيـا ايـن              
اسب(رخش=خورشيد) سوية آگاه و بيدار شخصيت رستم نيست؟ آيا اين شـير را نمـي تـوان يكـي از     

بايد قرباني شود تا به تداوم خويش ادامه دهد؟ و يا از همه مهم تر » گاو«دانست كه چون» ارباب انواع«
آيا نمي توان پيكار شير و اسب را نمودگار يا تمثيلي از نبرد مهر و خورشيد دانست؟ ولي چـرا رسـتم   
خود كمر به قتل شير نمي بندد پنداشتي است كه نگارنـده را وا مـي دارد تـا بـر مهـري بـودن رسـتم        

  د.پافشاري كن
اين مرحله از سلوك مهري تشابهاتي با چهارمين وادي عالم عرفان يعنـي مرحلـة اسـتغنا دارد. در ايـن     

فقر چنانكه صوفيان مي گويند، متضـمن اسـتغناي   «وادي فقر و غنا جمع آمدند، به قول استاد فروزانفر: 
ذلّت هـا حاجـت و   از خلق است؛ پس نتيجة آن عزّت است نه خواري و ذلّت، زيرا اصل خواري ها و 

نياز است و درويشان گرد نياز و حاجت مادي را از دان دل سترده اند و آستين بي نيـازي بـر جهـان و    
جهانيان افشانده اند. در چنين حالتي، خواري متصور نمي شـود و دارنـدة آن، عزيـز دو جهـان اسـت      

  ).1006: 1367(فروزانفر،
هم  بي نياز  -قت هدفي واحد در وجود سالك حقيقي دارنددو واژة  فقر و غنا با معاني متضاد، در حقي

  و هم نيازمند، جانشان نيازمند انوار الهي و دلشان بي نياز از خداست.
  ما  مبا  مغرورِ  مهماني  ما اين است در فقر و غنا                                   هيچ حال 

  )2269،بيت1(مثنوي، د                                                                             
  

  فقر فخري از گزاف است و مجاز                                 ني هزاران عزّ پنهان است و ناز
  )2357(همان،بيت                                                                               

  
در مرحلة استغنا كه بي نيازي به خلق و نيازمندي مطلق به وجود خالق است سالك به مرحلـه اي مـي   
رسد كه منبع دريافت اسرار الهي مي گردد و جانش مشحون از دريافت هاي عالم غيب مي شود، و پي 

نند شيرمردي جولانگاهش عالم معنويـات  مي برد كه هرآنچه هست اوست و به غير او فاني است، و ما
  مي شود.
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  وادي توحيد: مقام پنجم
عطار معتقد است عرش و فرش و دو عالم همه يك ذات است و جزو و كل نيـز برهـان هموسـت، و    
عالم كثرات و اعداد نيز هيچ نيست جز همان ذات متّصف كه،تمثيل پادشاهي كه لباس گونـه گـون بـر    

 تن مي كند، به گونه هاي مختلف در تجلّي است: 

  نگاه   مي دارد    برهيچ     همه     كاين            پادشاه               آن    صنعت   در  كن فكر 
  شكي  بي باشد    هيچ   پس   همه   ازيكي                       اين   باشد    هيچ  بر  همه  چون 

  اوست   عرش و فرش اقطاع مشتي خاك    ت                   اوس     پاك  ذات  جزو كل برهان 
  خداست   جمله  هوا   و  آب  از  هواست                        بگذر  بر  عالم   و آبست   عرش و

  طلسمي بيش نيست                       اوست و بس اين جمله اسمي بيش نيست عرش و عالم جز
  هموست آن  هست  گر   و اوست                       نيست غير او   عالم در نگر كاين عالم  و آن 

  مختلف  عبارت   و     حرف يك   متصف                       جمله   اما  است  ذات يك    هجمل
  لباس    درصد    را      شاه      بيند    شناس                       گر  شه  باشد    كه مي بايد   مرد

  )124-133(منطق الطير،                                                                            
  

  توحيد برخاستن دويي و شرك است و گم شدن عاشق در معشوق و بقا يافتن بدو:
  چون دويي برخاست توحيدت بتافت        شركست يافت                  تا تويي برجاست در

  تو تفريد اين بود  كن كم   شدن توحيد اين بود                         گم   كرد   گم    درو  تو
  )3760-1(همان،                                                                                    

  
در منطق الطير عطار وادي توحيد منزل تفريد و تجريد است، و آن وادي و منزلي است كه همه چيز به 

چون يك هايي است نظر سالك محو مي شود و فقط جمال اوست كه مي ماند. زيرا كه همه مخوقات 
  كه در يك ضرب شده است و حاصل آن جز يكي نمي تواند باشد.

  آيدت تفريد   و  تجريد    منزل آيدت                          توحيد   وادي   آن  بعد از
  بركنند گريبان   يك  از  بركنند                        جمله را بيابان  زين  چون  روي ها 

  يكي  در آن يكي باشد درين ره       اندكي                     گر   عدو   يبين  بسي  گر
  چون بسي باشد يك اندر يك مدام                        آن يك اندر يك، يكي باشد تمام

  )335(منطق الير،                                                                          
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پنجمين مقام در آيين ميترائيسم مقام پارسي بوده است.اين مقام، گذشته از وجوه رمز و تمثيل، كنايه اي 
ان آزادي و آزادگـي بـوده   است كه با طبيعت و روئيدن گياهان پيوند دارد و ميان پيروان كيش ميترا، نش

است. شير مردي كه به سنين بالا مي رسد به درجة پارسي دست مي يابد. درجه هـاي قبلـي زمينـي و    
مادي هستند ولي درجة پارسي يك درجه بيشتر روحاني است، و معني آن وارستگي است. واژة پارسـا  

الك طريـق در آيـين ميترائيسـم،    به همين معني مي باشد. اما از نظر ظاهري، از اين مرحله است كه س ـ
كلاه لبه شكسته بر سر گذاشته و خود را با ميترا يكي مي پندارند. به اين رسيدن از كثرت بـه وحـدت   
در وادي توحيد عطار نيز اشاره شده است. اين مرحله از سلوك مهري مطابق است با وادي توحيـد در  

جر يك نداند، جز يك در عـالم نايـد. توحيـد    عرفان، توحيد صوفيان آن است: ديده جز يك نبيند، دل 
  ).229: 1383صوفيان كه به غايت رسد، زبان گنگ گردد؛گر اثري گويي، زبان ناطق گردد(ابوالقاسمي،

  مولانا نيز در اين باره مي گويد:
  سوختن واحد  خويشتن را پيش  آموختن                          خدا     توحيد   چيست 

  بفروزي چو روز                       هستي همچون شب خود را بسوز گر همي خواهي كه
  )3008-3009، ابيات1(مثنوي، د                                                                       

  
در وادي توحيد دريافت اسرار براي سالك اتفّاق مي افتد، اما سالك با آگاهي از رازهاي هسـتي اجـازة   
افشاي آن را ندارد، مانند ابيات زير كه مولانا به صراحت مي گويد دستور و رخصت بيان اسـرار را بـه   

  ما نداده اند:
  بيش مگو راز كه دلبر به خشم                               جانب من كژ نگرستن گرفت

  )182(كليات شمس، ص                                                                        
  

  وادي حيرت، مقام ششم
حيرت در لغت به معني سرگرداني و سرگشتگي است. اما در اصطلاح، امري است كه وارد مي شود بر 

  .گردد 1قلوب عارفان،در موقع تأمل و حضور و تفكر آن ها، كه آن ها را تأمل و تفكر حاجب

                                                            
حاجب در ادبيات عرفاني حائل بين حق و عبد، و مانع از سير و سلوك است. موانع دريافت حقايق، تعلق خاطر به .  ١

  عالم ماده و بلاخره هر پوششي را كه مانع سير و سلوك و وصول باشد حاجب گويند، و گاه بر خاصان درگاه اطلاق شود.
  د:مولانا گوي   

  ساده و آزرده و افكنده سر پسر                       اي  حاجبان اين صوفيانند 
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تفكر، آنگه او را متحير گرداند، در طوفان فكرت و حيرت بديهه اي است كه به دل عارف درآيد از راه 
معرفت افتد تا هيچ باز نداند. پير طريقت گفت: الهي همه از حيرت بفسردند و من به حيـرت شـادم.به   
يك لبيك در همة ناكامي برخود بگشادم. دريغا روزگاري كه نمي دانستم كه لطف ترا دريابم. الهـي در  

ه در چراغ،  نه جان رنج تپش ديده، نه دل الم داغ. الهي در سـر آب  آتش حيرت درآويختم، چون پروان
دارم، در دل آتش. در باطن ناز دارم، در ظاهر خواهش. در دريايي نشستم كه آن را درمان نيست. ديدة 

  من بر چيزي آمد كه وصف آن را زبان نيست. عطار در اين زمينه چنين مي سرايد:
  دريغا كه مي گردند و سرگردان                       در اين حيرت فلك ها نيز ديريست 

  شد                       كه راهي نيست بس آسان دريغا   من جان  ره   در اين دشواري
  )224(منطق الطير،ص                                                                    

  
 درد و حسرت بر سالك وارد مي شود، بسيار گفته اسـت. عطار در باب اين سرگشتگي و رنجي كه از 

مرد حيران در اين وادي،تمثيلي از آتش افسرده يا يخي سوخته است كه از هر بن مويش با درد و دريغ 
خون مي چكد. او در اينجا از مستي و هوشياري، هستي و نيستي، نهاني و عيـاني، فنـا و بقـا و كفـر و     

  مسلماني خبر نيست:
  آيدت  حسرت   كار دايم درد و    آيدت                            حيرت وادي  بعد از ين

  باشدت دريغي    اينجا  دمي هر        هر نفس اينجا چو تيغي باشدت                      
  هم                            روز شب باشد نه شب نه روز هم  سوز   باشد   درد   آه باشد

  )334(همان:                                                                       
  

وارد شدگان به اين مقـام همـواره   «در آيين ميترائيسم مقام ششم برابر با مهرپويا يا پيك خورشيد است.
ا وابسـته  تاجي شعاع دار و مشعل و تازيانه اي در دست داشتند خود را پيك خورشيد دانسته و خود ر
فرضـي  »(به جا و ملّت خاصي نمي دانستند و درصدد از بين بردن تاريكي ها در هر جاي دنيـا بودنـد.  

) در اوستا به ويژه يشت دهم كه ويژة ميتراست، ميترا و خورشيد روابط بسيار نزديكـي  154: 1388پور،
انوار خورشـيد معرفـي شـده    با هم داشته و در واقع متّحد هم هستند و آنقدر نزديكند كه مهر، پرتو و 

است. نشان پيك خورشيد جامة سرخ رنگ با كمربندي زردرنگ با شراّبه هاي آبي بود و تازيانه و هاله 

                                                                                                                                                       
  بكر سينه ها صيقل زده از ذكر و فكر                      تا پذيرد آينه دل نقش 

  307ر.ك.سجادي،فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ، ص
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شايد بتـوان گفـت    يا شعاع هاي خورشيدي برگرد سر و مشعل كه در نگارينه هاي ميترايي نقش است
سرگشتگي با ششمين وادي سـلوك   تمثيل يكي شدن مهر با انوار خورشيد و غرق شدن در عالم نور و

در عرفان يعني مقاي حيرت مطابقت پيدا مي كند. در چند مقام قبلي سالك مهري معرفت پيدا مي كند 
و با گذار از مراحل ديگر در اين مقام به حيرت مي رسد و اوج معرفت در حيرت است. اين حيرت با 

و » سرگشـتگي «. حيرت در لغت بـه معنـي  حيرت ابتدايي كه از روي جهل و ناداني بود، متفاوت است
حيرت، واردي است كه بر قلب عارفـان بـه گـاه    «است و در اصطلاح صوفيه آمده است: » سرگرداني«

  ).548: 1383زماني،»(تأمل و حضور درمي آيد و اين وارد قلبي، آنان را از تأمل و تفكرّ باز مي دارد
  حيراني نباشد كار دين كه   جز       گه چنين بنمايد و گه ضد اين                   

  )312، بيت1(مثنوي، د                                                                             
   

عارف در سلوك خويش هر چه در مراتب هستي و معرفت پيش تر مي رود با بي كرانگي و بي مرزي 
، ظلالت و سردرگمي او افزون تر مي شود. سالك در اين حق روبه رو مي شود، هر چه بيشتر مي داند

  مرحله در وادي حيرت است. حيرتي كه به قول مولانا فكر و عقل را مي روبد:
  حيرتي بايد كه روبد  فكر را                         خورده حيرت فكر را و ذكر را

  )116، بيت 3(مثنوي، د                                                                              
  

بنابراين شايد نتوان ارتباط معناداري بين اين مقام با وادي حيرت در عرفان عطار يافت، جـز آنكـه بـه    
اشاراتي عطار اين سرگشتگي هاي حيرت زدگان را ناشي از سايه هايي برآمده از يك خورشـيد واحـد   

  دانسته است.
  جاويد تو                              گم شده بيني ز يك خورشيد توصد هزاران سايه 

  )338(منطق الطير،ص                                                                                 
  

مولانا نيز انسان هاي رسيده به وادي حيرت را اين گونه معرفي مي كند، او مي گويد آنكه بـا حضـرت   
هو الانسان الكامـل  «حديت يگانگي و هماهنگي كامل يافته است، در واقع به عنوان ساية حق مي باشدا

). ساية يزدان انسان كامل است كه در 454: 1389حلبي،»(المتحقق بالحضره الواحديه أو بالحضره الذاتيه
تاب است؛ چنان كه حق فاني شده و تمثيل سايه اي است كه از خود وجودي ندارد و حركت او تابع آف



 115                       )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

ميان سايه و آفتاب تنها خطي موهوم فاصل است؛بين انسان متحير در حضرت حق نيز فاصله اي نيست 
  و جدايي بين ولي و حقّ زاده اوهام است.

  سايه اش  و ساية يزدان چو باشد دايه اش                            وارهاند از خيال 
  خدا                              مرده او زين عالم و زندة خدا   مرد  بود   ساية يزدان

  زمان   آخر  دامن  بي گمان                             تا رهي در  دامن او گير زوتر 
  به بعد) 422،بيت1(مثنوي،د                                                                    

  
  قام هفتموادي فقر و فنا: م

حقيقت فقر نيازمندي است زيرا بنده همواره نيازمند است چـه آنكـه بنـدگي يعنـي مملـوك بـودن و       «
مملوك به مالك خود محتاج است و غني در حقيقت حق است و فقير خلق و صـفت عبـد اسـت بـه     

در عين  ). فقر مقامي است كه كه درويش623: 1389سجادي،»(انتم الفقراء و االله هو الغني الحميد«حكم
فقر و نيازمندي، غني و بي نياز است. چنانچه عطار آن را سلطنت و ملك فقر مي نامد و معتقـد اسـت   

  فقر، كبريت احمر است و كيمياي اخضر و آن به كسب به دست نيايد، چنانچه گويد:
  در كسوت كادالفقر از كفر زده خيمه                 در زير سوادالوجه از خلق نهان مانده

  
صطفي به نور نبوت، جمال فقر بديد و سرّ آن بشناخت. فقر را بر دنيا و عقبي اختيار كـرد و از نعـيم   م

ــر آن ســتود   ــا رب العــزه وي را ب ــر آن ننگاشــت ت ــا زاغ البصــر و «عقبــي دل برداشــت، و چشــم ب م
فقـر،   فقر اشـاره مـي كنـد از جملـه: سـرّ      عطار بارها با تركيبات مختلف، به مقام .)626همان،»(ماطغي

سلطنت فقر، ملك فقر و... از نظر او فقر سلطنت و ملك درويشي است كه هر كس آن را درك كند در 
  حقيقت از گدايي رها و غني و بي نياز مي شود:

  ديدند                         به ملك فقر درويشي خريدند  فقر  بزرگاني كه سرّ 
  )25(ديوان عطار،ص                                                                              

  
جان انسان از خوان فقر پرورش مي يابد و با همين فقر، فخر مي ورزد و در اين صورت فقر همچـون  
نوري مي شود و او را به مقامي مي رساند كه سليمان بندگي اش را مي كند. عطار مي گويد فقـر مغـز   

باشد به سلطنت فقر مي رسد. او بارها به اين حديث اشاره مـي  » فخري الفقر«قناعت است و هر كه را 
  كند:
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  آمد                            تو شاهي گر به فقرت فخر آمد  فقر قناعت،   مغز   ولي
  )287(همان:                                                                              

  
الطير، فقر را هفتمين وادي سير و سلوك معرفي مي كند كه سخن گفتن در باب آن روا عطار در منطق 

نيست، فقر وادي فراموشي، لنگي، كري و بي هوشي است و عاشق در معشوق گم و نيست مـي شـود   
چنان كه در پايان داستان منطق الطير، مرغان سالك در سيمرغ حقيقت، محو مي گردنـد و تجلّـي او را   

  بينند و به فناي في االله كه همان مقام  فقر است مي رسند. در خود مي
عطار عشق را سبب پيدايش فقر مي داند و سپس فقر است كه به سوي كفر راهنمـايي مـي كنـد و در    

  اينجا منظور از آن همان ايمان حقيقي است:
  بنمايدت  ره     كفر   سوي فقر  بگشايدت                        در   فقر   سوي    عشق

  چون تو را اين كفر و اين ايمان نماند                     اين تن تو گم شد و اين جان نماند
  )67(منطق اطير،ص                                                                             

  
ض، همسـايگي بـا   عطار معتقد است فقر ترك دو عالم و از سر هستي برخاسـتن، بـي سـرمايگي مح ـ   

خداوند، نيستي در هست خداوند و فنا شدن از خويشتن، ما و مـن را يكسـو نهـادن اسـت و همـه او      
  شدن:

  در دو كونش فقر از اخلاص اوست اوست                     خاص     آفتاب   فقر    نقطة    
  ن همسايگي استفقر اگر چه محض بي سرمايگي است                     با خداي خويشت    

  ) 399،ص 1392(مصيبت نامه عطار،                                                                       
  

بار واژه ي فقر را به كار برده است و بيشتر به معناي برخاستن از همـة وجـود و    34عطار در ديوانش 
دولت عاشق آن جايي اسـت كـه وجـود     فراموش كردن هر دو جهان است. فقر سراي عاشقان است و

  خود را ترك گويد:
  چون فقر سراي عاشقان است                              عاشق شو و از وجود مينديش
  در عشق، وجودت ار عدم شد                              دولت نبود تو را از اين بيش

  )364(ديوان عطار،ص                                                                        
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عطار خود را در مقام فقر ساكن مي داند همچون قطب آسيا، و آن قدر فقر را مقدس مي داند كه لفـظ  
گاه فقر، پايگاه فقـر،  ). در ديوان عطار تركيباتي مانند بار412حرمگاه را به كار مي برد(ديوان عطار،بيت 

  جهان فقر، حرمگاه فقر، ميكده فقر، سرّفقر، ملك فقر، سواد فقر، سلطنت فقر و ... آمده است.
به اوصاف محمود اشـاره مـي كننـد.    » بقا«به سقوط اوصاف مذموم؛ و با » فنا«فنا، نيستي، محو شدن. با 

افعال است؛ همچنان كه فناء او از نفس خـود و  فناء بنده از اوصاف و افعال مذموم، عدم آن اوصاف و 
  ).628: 1389خلق، زوال احساس او به خود و به خلق است(سجادي،

  عطار مي گويد:
  گردد  پادشاه شايستة  قرب  گردد                               فنا خويشتن  هر دل كه ز 

  گل در گل خويش مبتلا گردد اينجا                             هر گل كه به رنگ دل فتاد 
  منست  گم شدن در گم شدن دين منست                             نيستي در هستي آيين

  
در مرحله فنا سالك به جايي مي رسد كه شخصيت و تعينات موجودات در نظـر حقـاني او هـيچ مـي     

  ).629-630همان:»(نمايد. غايت فنا انتفاي انيت سالك واصل است
ترائيسم نيز اين مقام والاترين و عالي ترين مرحلة تشرّف براي يك سـالك ميترايـي بـوده و    در آيين مي

اين مقام را مقام پتر يا پدر ناميده اند. پدران در واقع، عالي ترين مناصب را در آيـين ميترايـي داشـتند.    
ي تكميل مـدارج  لازم به ذكر است ميان فرقه باطنيه يا اسماعليه، هفت منصب روحاني و هفت مقام برا

ارتقا، تقليدي از همين بنيان ميترايي بود. ميان صوفيه نيز هفت وادي سلوك، بـر اسـاس هفـت مرحلـة     
ميترايي بنا پيدا كرد. در اين مقايسه به ويژه مقام پير يـا هفتمـين مرحلـة سـلوك كـه سـالك بـه مقـام         

د الگوي بـي خدشـه يـي از    پيري(=پدر) مي رسيد جالب توجه است. مقام پير در تصوف و عرفان، باي
مقام پير(پدر) در آيين ميترايي باشد. براي نمودن اساس بنياد اين دريافـت يـادآور مـي شـود در آيـين      
ميترايي، مقام پير، يا پدر، با اسناد عقاب نيز شناخته مي شد. به اين معني كه نهايي تـرين مقـام ارتقـاي    

ات و اصطلاحات صوفيه بنگريم و به منطق الطير توجـه  ميترايي، مقام عقاب بود. اينكه هر گاه به معتقد
كنيم در مي يابيم كه سيمرغ يا عقاب، نهايي ترين مدارج كمال صوفيه بوده است. جام و حلقه و عصـا  
از نشان هاي پدران بود. عقاب يا سيمرغ تمثيلي از پير است كه در منطق الطير راهبر مرغان و سـالكان  

نشان فرمانروايي و توانايي روحاني و معنـوي اسـت. حلقـه نشـان خـرد و      مي شود و عصا از دير ايام 
  ).571-574: 1381حكمت و پيوند و وابستگي و يگانگي و مساوات سالكان است(رضي،
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  نتيجه گيري
در پايان سخن بهره اي كه از اين بررسي براي نويسنده حاصل شد بدين شرح بيان مـي نمايـد كـه:هر    

فكري وارد فضاي ديگر شود،رنگ وبوي آن را به خود مي گيرد،مضاف بـر  آموزه يي كه از يك فضاي 
اين كه متفكر اقتباس كننده متناسب با غايات خود،در آن تغييرات لازم را خواهـد داد.عطـار نيـز ماننـد     
ديگر شاعران پارسي گو واژه و مفاهيمي را كه براي بيان مضامين خـود بـه كـار مـي بردبـه نـوعي در       

فظة تاريخي او وجود دارد و هيچكدام تازه متولّد نشده است،بلكه از آبشـخور فرهنـگ   ناخودآگاه و حا
غني و كهن ايران سرچشمه مي گيرد و عطار آن را با رنگ و بوي عرفان اسلامي مي آميزد و به شـكل  
زيباترين و ناب ترين انديشه و سخن،در ادبيات ايران ماندگار مي سازد.همان طـور كـه در طـول ايـن     

ش اشاره شد در آيين مهري هفت مرحله سلوك به شكل تمثيلي مطرح گرديدكـه بـه نـوعي مـي     پژوه
توان گفت اين مراحل آداب تشرّف انسان به مراتب عالي وجود انساني است كه آداب و سنن خاصـي  
به همراه دارد و همچون تمام آيين هاي سريّ هدفش تعالي روح انسـان اسـت.در بـاور ميترايـي روح     

كه جايگاه ميتراس است،با گذشتن از هفت سپهر » آسمان هشتم«وي است و از فلك اعلي كه انسان عل
سيارات به زمين هبوط كرده است.فرد مؤمن  وظيفة خود مي دانـد كـه بـا بـه انجـام رسـانيدن هفـت        
مقام،روحش را نجات داده و دوباره با ميتراس وحدت يابد.راز آموز مهري بايد هفـت مرحلـه را طـي    

تا به آخرين مقام كه پدر است برسد. عطار با بهره گيري از هفت مرحله ميترايي و الهام از تمثيـل  كرده 
اين هفت وادي و دادن رنگ و بوي عرفاني به آن بار ديگر در هفت شهر عشـق خود،انسـان را راهـي    

ورت سفري معنوي مي كند كه براي رسيدن به مرحله انسان كامل بايد پا بـه كـوه قـاف بگـذارد و ص ـ    
  واقعي خود را در تمثيل سيمرغ ببيند.

  به قول عطار:
  ولي جان از همه عالم نهان است همه عالم پر از آثار جان است                                

  نقابي  در وليكن   خورشيدي  تو                               حجابي    تو سيمرغي وليكن در
  )80(پندنامه و بي سرنامه،ص                                                                                        
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Examining the manifestations of human 
rights in the works of Kazeo Ishiguro and Shahriar 
Mandanipour   
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Abstract 
One of the scientific and proven methods of criticizing literary texts is the interdisciplinary 
study of these works; Analysis of literary texts based on legal and sociological studies is 
one of the important types of interdisciplinary studies. This method of study causes the 
microscopic observation and scrutinization of the internal angles of literary texts; 
Therefore, in order to get to know an author as well as possible, interdisciplinary review 
and criticism of that text is necessary. In this thesis, considering the importance of legal 
issues in the formation of exciting literary stories and also the role of allegorical literature 
in introducing legal principles, to examine the reflection of the provisions of the 
Declaration of Human Rights in the fictional works of the Iranian modernist writer Shahriar 
Mandanipour and the Japanese writer. Kazeo Ishiguro is paid. The study method in this 
research is descriptive-analytical and the data collection method is library studies. For this 
purpose, some fictional works of these authors have been studied and analyzed. According 
to the findings of this research, among the most important provisions of human rights that 
Mandanipour and Ishiguro ordered their audience to observe, freedom and equality in terms 
of dignity and rights; The right to freedom and personal security, equality, justice and 
peace. 
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بررسي تمثيلات حقوق بشر در آثار كازئو ايشي گورو و   
 پورشهريار مندني

  

 3، كامران پاشايي فخري*2پروانه عادل زاده ،1سپيده يوسفي

  چكيده
باشد. اين اي مي رشتهشناسانه، يكي از انواع مهم مطالعات بينا تمثيل مطالعات حقوقي و جامعهتحليل متون ادبي بر مبناي 

با توجه به  مقاله شود؛ در اينتر زواياي داخلي متون ادبي ميروش مطالعه، سبب رصد ريزبينانه و موشكافي هرچه دقيق
چنين نقش ادبيات تمثيلي در شناساندن اصول هم هاي مهيج ادبي وگيري داستاناهميت مباحث تمثيلي حقوقي در شكل

هاي  چگونگي خلق صحنه تر كردن آن به بررسي تمثيلات در انعكاس مفاد اعلامية حقوق بشر و حقوقي، و هر چه ملموس
 ژاپني، -پور و نويسنده انگليسي در آثار داستاني نويسنده مدرنيست ايران، شهريار مندنيتمثيلي و توصيف تمثيلي وقايع 

ها مطالعات  تحليلي و روش گردآوري داده- شود. روش مطالعه در اين پژوهش، توصيفيگورو پرداخته ميكازئو ايشي
ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. بر اساس باشد. بدين منظور برخي آثار داستاني اين نويسندهاي مي خانهكتاب
گورو مخاطبان خود را به رعايت آن پور و ايشي ت حقوق بشر كه مندنيترين  تمثيلاهاي اين پژوهش از جمله مهم يافته

اند، آزادي و برابري از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق؛ حق آزادي و امنيت شخصي، برابري و مساوات، سفارش كرده
كنون پژوهشي درباره  اند. تا عدالت و صلح است. كه به بيان مفاهيم تمثيلي درباره آزادي، برابري و عدالت و صلح پرداخته

پور، انجام نشده است كه همين بر اهميت و هدف و گورو و شهريار مندنيبررسي تمثيلات حقوق بشر در آثار كازئو ايشي
 افزايد.ضرورت اين پژوهش مي

  تمثيلات حقوق بشر، شهريار مندني پور، كازئو ايشي گورو. داستاني، تمثيل،ادبيات  واژگان كليدي:
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 مقدمه

هاي تمثيلي، اهداف و تفاسير مورد نظر خود را به امروزه بسياري از نويسندگان، پس از نقل داستان
هاي آن از يك داستان تمثيلي همواره يكي از ويژگياند. با وجود اين ارائه تفاسير مختلف ها افزودهآن

تر شمرده شده است. اين ويژگي مخصوصاً هنگام سخن گفتن از پيوندهاي نماد و تمثيل بيش
  كند.خودنمايي مي

يكي از مفاهيم مركزي دنياي مدرن است؛ دنيايي كه در آن، انسان بر صدر نشسته  1تمثيلات حقوق بشر
ناشدني.  رخلاف دنياي پيشامدرن، انساني است داراي حقوق اساسي و سلبو قدر و منزلت ديده و ب

  كه تمثيل بر اين دارد كه انسان در دنياي سنت انسانِ مكلّف بود، اما در دنياي جديد انسانِ محقّ است. 
آيد. مطابق آن، اين اعتقاد  مفهوم مدرن تمثيل حقوق بشر از نوع حقوق اخلاقي و طبيعي به شمار مي

دارد كه آدميان داراي حس و نگاه اخلاقي مشترك در خصوص احترام به زندگي انساني، وجود 
مداراي فرهنگي، تنوع ديني، برابري جنسي و نژادي، شأن و منزلت كارگر، آزادي سياسي و دموكراسي 

  باشند. مي
آن است كه با توجه به اهميت اين بحث و انعكاس آن در ادبيات داستاني مدرن ايران، اين جستار بر 

  گورو بپردازد.پور و كازئو ايشي به بررسي تمثيلات  حقوق بشر در آثار داستاني شهريار مندني
هاي حقوق انساني و بشري به خصوص حقوق شخصي، حقوق خانواده، در آثار اين دو نويسنده تمثيل

  حتي حقوق اجتماعي در لواي تمثيل از جايگاه والايي برخوردار است. 
اند حاصل تجربيات خود را در هاي تعليمي و تمثيلي كوشيدهپور با آفرينش داستانمندني گورو وايشي

خلال حكاياتي به ديگران عرضه كند تا از اين طريق ميل به زندگي و شوق به آينده را در دل مردم 
خرسند و  هاكنند كه همه از فرجام حكايتاي ترسيم ميها در آثارشان مدينة فاضلهزنده نگه دارد. آن

هاي ايدئولوژيكي و راضي هستند و گويي هر چيز به قاعده و سر جاي خود قرار گرفته است. قرابت
حقوقي و با استفاده از آرايه تمثيل ما را بر آن داشت تا - ها در آثارشان با ديدي تمثيليبيني آنجهان
رسي تمثيلي حقوق بشر در آثار هاي اين دو نويسنده را بررسي كنيم؛ لذا در پژوهش حاضر به برداستان

  شود. پور پرداخته ميگورو و شهريار مندنيكازئو ايشي
اهميت اين موضوع از آن است كه يكي از عوامل پرجاذبه كه نقش بسيار مهمي در انتقال مفاهيم 

دهد. زندگي خوب دارد، تمثيل است كه در هر كشوري بخشي از فرهنگ و ادبيات آن را تشكيل مي

                                                            
1 Human rights 
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پور براساس اعلاميه گورو و مندنيهش با هدف بررسي تمثيلات حقوق بشر در آثار ايشياين پژو
  هاي زير پاسخ دهند:حقوق بشر و آرايه تمثيل انجام شده است و نگارندگان برآنند تا به پرسش

  پور نمود پيدا كرده است؟گورو و مندنيهاي تمثيلي حقوق بشر چگونه در آثار ايشيجلوه -
پور گورو و مندنيبه كار رفته در آثار ايشيبا توصيف تمثيل هاي تمثيلي حقوق بشري  مايهبن -

  كدامند؟
  تري دارد؟ تمثيلات به كار رفته در آثار داستاني كدام يك از نويسندگان  بسامد بيش  -
  

  هدف تحقيق
چنين و همهاي ادبي گيري داستاندر اين جستار با توجه به اهميت تمثيل مباحث حقوقي در شكل

پور و  ها، به بررسي تمثيلات حقوق بشر در آثار داستاني، شهريار مندنينقش ادبيات در شناساندن آن
  شود. گورو، پرداخته ميكازئو ايشي

  
  ضرورت تحقيق 
رود، در ها به شمار ميترين اركان در شناسايي و بررسي داستانكه تمثيل يكي از مهمبا توجه به اين 

يز تمثيلات حقوق بشر در آثار دو نويسنده مورد بررسي قرار گرفت و باعث موشكافي اين پژوهش ن
تواند وسعت ديد ها ميباشد. اين نوع نگرشها از منظر تمثيل با توجه به حقوق بشر ميداستان

  هاي زيادي از منظر نوشته شود.مندان به اين حوزه را گسترده كند و پژوهشخوانندگان و علاقه
  

  پژوهش پيشينه
  شود.اند، به چند نمونه اشاره ميهايي كه در مورد تمثيل در آثار داستاني نوشته شدهمقاله

)، داستان تمثيلي، ساختار، تفسير و چند معنايي، نشريه زبان و ادب 1395رضا، (محمدي، علي-1
داستان  هاي ساختاري و رواييهدف مقاله حاضر بررسي نقش ويژگي فارسي دانشگاه خوارزمي،

  در ايجاد تفاسير متعدد از اين متون است.  تمثيلي
  )، بررسي كاركرد تمثيل در آثار ادبي تعليمي، پژوهشنامه ادبيات تعليمي. 1392علي، وفايي، (عباس-2

كاربرد فراوان تمثيل در آثار ادبي تعليمي، حاكي از ارتباطي دوسويه ميان تعليم و تمثيل است به 
تأكيد كرده، با  اند اي كه گوينده با تمثيل، بر مفاهيم اخلاقي كه غالباً مطلبي معقول و غير حسي گونه

  كند.  اند، متوجه آن مي تصريح آن، مخاطبان خود را كه غالباً از مردمان عامي



 ي پورررسي تمثيلات حقوق بشر در آثار كازئو ايشي گورو و شهريار مندنب                                                    124

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

)، حكايات تمثيلي در اشعار اخوان ثالث مبتني بر نظريات تحليل گفتمان، 1398گلوي، ليلا، (-3
  نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي.پژوهش

ؤثرترين ابزارهاي ادبي، بيان مطلب در قالب يك حكايت تمثيلي ترين و در عين حال، م يكي از قديمي 
دهد، به  است. اخوان كه محتواي بسياري از اشعار او را مسائل اجتماعي روزگار خويش تشكيل مي

اجتماعي از -دلايل مختلف، از جمله: افزوني تأثيرگذاري بر مخاطب و نيز رعايت احتياط سياسي
  ت. حكايت تمثيلي استفاده كرده اس

هاي سياسي با تأكيد بر متون كهن )، كاربرد داستان تمثيلي در تعليم آموزه1397معصومه، حسيني، (-4
  نامه ادبيات تعليمي.ادبي، پژوهش

مروري بر  ابزاري در جهت ارتقاي دانش سياسي دولتمردان در اعصار كهن بوده است. داستان تمثيلي 
هاي تمثيلي كهن و دلايل تاريخچه استفاده از تمثيل در آموزش سياسي، تعاليم سياسي رايج در داستان

  .استفاده از تمثيل براي آموزش مضامين سياسي از جمله موضوعات مورد بررسي در اين مقاله است
ام نگرفته است، لذا كنيم هيچ تحقيقي در رابطه با موضوع پژوهش تاكنون انجچه مشاهده ميچنان

  باشد.موضوعي بكر مي
  

  روش تحقيق
باشد. اي مي خانهها مطالعات كتاب تحليلي و روش گردآوري داده-روش مطالعه در اين رساله، توصيفي

پور و  سپس مباني نظري و مواد اصلي توصيف تمثيلي از حقوق بشر در تحليل آثار شهريار مندني
ها مورد مطالعه و است. بدين منظور برخي آثار داستاني اين نويسندهگورو به كار گرفته شده ايشي

 بررسي قرار گرفته است.

  
  چارچوب نظري تحقيق

  معاني لغوي تمثيل
  شود:در مورد معني تمثيل به چند نمونه اشاره مي

مثل آوردن، «اين معاني را آورده است: » تمثيل«نامه ارزشمند خود براي علي اكبر دهخدا در لغت«
  )6970: 1377(دهخدا، » تشبيه كردن چيزي به چيزي و مثل الشي بالشي تمثيلاً و تمثالا.
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 -3تشـبيه كـردن، ماننـد كـردن      -2مثـال آوردن   -1«چنـين آورده اسـت:   » تمثيل«معين نيز ذيل كلمه 
(معـين،  » داستان يا حديثي به عنوان مثـال بيان كردن، داستان آوردن. -4صورت چيزي را مصور كردن 

1364 :1139(  
  

  معناي اصطلاحي تمثيل
تمثيل و اقسام آن را به خوبي شرح » تمثيل، ماهيت، اقسام، كاركرد«اي با عنوان محمود فتوحي در مقاله

در مباحث ادب فارسي و عربي، اصطلاح تمثيل، حوزه «نويسد: داده است. وي در ابتداي اين مقاله مي
المثل و اسلوب ز تشبيه مركّب، استعاره مركّب، استدلال، ضربگيرد كه ااي را در بر ميمعنايي گسترده

هاي رمـزي و نيز معـادل روايت داستانـي هاي حيوانات، قصهمعادله گرفته تا حكايت اخلاقي، قصه
  )142: 1383(فتوحي، » شود.(اليگوري) در ادبيات فرنگـي را شامل مي

غي را كه از گذشته تا امروز درباره تمثيل سخن هاي دانشمندان علوم بلانويسنده در ادامه، ديدگاه
  داند:اند منحصر بر چهار ديدگاه ميگفته

  دانند.ديدگاه نخست: تمثيل را مترادف و هم معني با تشبيه مي«
  ديدگاه دوم: تمثيل، نوعي تشبيه است كه وجه شبه مركّب از امور متعدد باشد.

  كنند.شمارند و آن را از تشبيه جــدا ميمي ديدگاه سوم: تمثيل را از زمره استعاره و مجاز
ديدگاه چهارم: تمثيل، داستاني است كه پيامي در خود نهفته دارد و معادل اليگوري در بلاغت فرنگي 

  )150(همان: » است.
هم حاصل  (ALLegory)تمثيل «شميـسا در كتاب بيـان خود تمثيـل را اين گـونه تعريف كرده است:  

بـه  به (ممثل) است. در تمثيل هم اصل بر اين است كه فقط مشـبه گانه بين مشبه و مشبهيك ارتباط دو 
ذكر شود و از آن متوجه مشبه شويم؛ اما گاهي ممكن است مشبه هم ذكر شود. (مثل تشبيه تمثيل) مثَل 

هـم   اند. در اين صورتاند، مثل كساني است كه در رهگذر سيل خانه ساختهكساني كه به دنيا چسبيده
كنيم؛ كساني كه به امور حقير و ناپايـدار مشـغولند و   تر را استنباط ميبه، امر كلياز مشبه و هم از مشبه

 )205: 1371(شميسا، » بهره هستند.بينند؛ از كار خود بيعاقبت را نمي

عنوان تمثيل: مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي را به چيزي {ديگر} مثال آوردن، داستاني يا حديثي را به 
) در تعريفي ديگر آمده است: روايتي است به شعر يا نثر 14: 1394مثال بيان كردن (حسيني كازروني، 

كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و حوادث به صورتهايي غير از آنچه در ظاهر دارند 
تمثيل » فته است:دربارهي تمثيل گ«صور خيال در شعر فارسي » به دست آيد. شفيعي كدكني در كتاب
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شاخهاي از تشبيه است و از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در كتابهاي بلاغت فراوان 
 )16(همان:» شود. ديده مي

  
 معرفي نويسندگان

  شهريار مندني پورآشنايي با زندگي و آثار 
عمر خويش به نوشتن داستان چهارم   در شيراز به دنيا آمد. او در دهه 1335پور در سال شهريار مندني

گردد به روزي كه  اولين تاريخ برمينويسد: روي آورد. او درباره اتفاقات زندگي خويش چنين مي
مجبور شدم انشايم را خودم بنويسم. زماني كه كلاس چهارم دبستان بودم. هميشه انشاهايم را مادرم 

توانم بنويسم و كلماتي را پشت  يدم مينوشت و خانه نبود. موضوع انشا توصيف فصل پاييز بود. د مي
ام هستنند. كلماتي از مجلات كودكان و  دانستم توي حافظه كنم كه هيچ وقت نمي سر هم رديف مي

گيرم. داوطلب خواندن  هايي كه خوانده بودم. لذت داشت اين كشف. مطمئن بودم نمره آ مي  كتاب
طلايي، آمادة درو را توصيف كرده بودم و در  شدم. معلم با تشر به من نمره سي داد. چون گندمزاري

ايران گندمزارها در پاييز آمادة درو نيستند. ولي من گندمزار خودم را نوشته بودم و همين برايم قشنگ 
  خيال نمره. بود. بي
كند، بلكه به گفته خودش زبان را پور به زبان تنها به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات نگاه نميمندني

ترين سطح زباني را در داستان كه معمولاً كلمه است به حروف داند. او كوچك وهر داستان ميگ
هاي متفاوت و استفاده از آهنگ كلمات هاي پيچيده، مجازكند با تركيب استعارهرساند. او سعي مي مي

ل برسد و ما را فراتر از ساختن يك لحن ساده در داستان، به جايگاهي بالاتر از اشاره مستقيم به مدلو
نه تنها به صورت عقلي بلكه به صورتي حسي ـ شهودي با داستان آشنا كند. مندني پور را با ديدگاه 

هاي  هاي او؛ اين تمثيل ها و نمادهاي تمثيلي در داستان توان خواند ديدگاه كشف تمثيل ديگري نيز مي
ني و ملموس كردن تصورات نويسنده نمادين روشي براي بيان امور انتزاعي و ذهني براي آشنايي آفري

براي مخاطب است كه شايد كمتر ديده شده است و كمتر به آن پرداخته شده است. اين توانايي در 
اي نوين در اين مقاله است و وجه تمايز ديدگاه  تصوير پردازي تمثيلي و نمادين براي مندني پور نكته

  رود. ي مقاله به شمار مي نويسنده
  

  گوروگي و آثار كازئو ايشيآشنايي با زند
در ناكازاكي ژاپن به دنيا آمده است. خانواده او در سن پنج سالگي او به  1954گورو در سال  ايشي
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مدرك  1980گورو تحصيلات خود را در انگلستان ادامه داد و در سال اند. ايشيانگليس مهاجرت كرده
رشته نويسندگي خلاقانه دريافت كرد.  در» اي شرقي انگلي«كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه 

 1982نامه او بود كه بعداً در سال در حقيقت پايان» ها رنگ تپه منظر پريده«گورو  نخستين داستان ايشي
طور رسمي شهروند انگليس شد.  گورو در همين سال به صورت يك داستان مستقل منتشر شد. ايشي به

اش ژاپن سفر كرد، اما ژاپني كه او در ذهنش ساخته مادريبه كشور  1989بار در سال   گورو يكايشي
  بود با آنچه در واقعيت وجود داشت كاملاً متفاوت بود. در نتيجه ديگر به ژاپن برنگشت.

افتند، اما او هميشه در  هاي دو رمان اولش در ژاپن اتفاق مي گورو ژاپني است و داستان اگرچه ايشي
داند و شناخت چنداني هم از ادبيات  نويسنده ژاپني حقيقي نمي هايش گفته كه خودش را يك مصاحبه

كردم و تصوير شخص ديگري را  بار گفته: اگر نام مستعاري براي خودم انتخاب مي  ژاپن ندارد. او يك
كس با خواندن آثار من، اين نكته به ذهنش  كردم، مطمئناً هيچ هم به جاي عكس خودم استفاده مي

اندازد. و در ادامه گفته: البته كاملاً  شخص مرا ياد فلان نويسنده ژاپني مي رسيد كه آثار اين نمي
شد  انگليسي نيز نيستم؛ چون پدر و مادري ژاپني دارم و در كودكي در خانه با من به ژاپني صحبت مي

رق دارد. هايم اندكي با بقيه فاند. پيشينة متمايز دارم و ديدگاه و مرا كاملاً با فرهنگ ژاپني آشنا ساخته
شماري را دريافت  ترين نويسندگان معاصر انگلستان است كه جوايز بي شده گورو يكي از شناخته ايشي

و در سال » وايت برد«برنده جايزه » هنرمندي از جهان شناور«براي كتاب  1986كرده است. او در سال 
نويسنده برتر  50اكنون جزو  گورو هم شد. ايشي» بوكر«برنده جايزه » بازمانده روز«براي كتاب  1989

رو تعجبي نداشت كه او برنده جايزه نوبل ادبيات شود. آكادمي نوبل  معاصر انگلستان است. از اين
 2017سزاوار دريافت جايزه نوبل ادبيات سال » بازمانده روز«خاطر نگارش رمان  گورو را به ايشي

  دانست.
 

  پورشهريار مندني بررسي و تحليل مضامين تمثيلي زندگي خوب در آثار
در داستان شرق بنفشه ذبيح جواني از طبقه فقير جامعه است و ارغوان از طبقه ثروتمند جامعه و 
نامزدي پولدار دارد. اتاقك بي پنجره تمثيلي نمادين از فقر و كوچه و پنجره كه داراي روشنايي و نور 

من از ته شهر، از اتاقكي كه به كوچه « :گويداست تمثيلي نمادين از ثروت و بي نيازي است. ذبيح مي
(شرق بنفشه، » فهميد يعني چه.تان اصلاً نميآيم. شما توي آن خانة بزرگ قشنگپنجره ندارد مي

1377 :12(  
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توان اين چنين تفكرات و مكالماتي را يافت كه با استفاده از تمثيل و نماد  هاي مندني پور مي در داستان
خواهد با استفاده از تمثيل به تشريح  ريني دست مي زند گويا نويسنده ميبه تابلو سازي و تصوير آف

اي نا آشنا و ملموس كردن آن دست يابد پس نويسنده با تمثيل امور انتزاعي و ذهني به امور  صحنه
حسي و شناخته شده به شكلي در مقام توضيح برمي آيد و بدين وسيله آن را براي مخاطب آشنا 

ف و نابرابري اجتماعي در يك جامعه تأثيرات نامطلوبي بر ارتباطات افراد آن كند. گسترش شكا مي
گذارد و همين پيامد است كه موجب دغدغه فكري و هاي اجتماعي بر جاي ميجامعه و سرمايه

هاي باشد. او با بيان داستان به تبيين و انتقاد از نابرابريپور مينگراني ذهني نويسندگاني مانند مندني
  ه خويش پرداخته است.جامع

  زند: در بخش ديگري از همين داستان به تمثيلي پوشيده دست مي
اي و نبوده. ببخش. پهلوي خودم بود، چون اين نامه سلام. ببخش. لابد براي گرفتن رباعيات آمده«

قدر نحيف شده بود كه از تنش بي عطري مرد. رطوبت اين خانه كشتش. آنناتمام مانده بود. چون بي
گفت بگو اگر كسي به دلت هست، بگو كجاست بروم بي عطري ميبي ...آيدك كوزه هم در نميي

» خواهي بروي. دنيا خيلي دور است از خانه ما.گفتم تو با اين پاهاي عليلت كجا ميخواستگاري. مي
  )13(همان: 

بين رفته است گويا  اي نمور است كه در اثر رطوبت از بي بي عطري، تمثيلي نمادين از اميد در خانه 
ها و مكاتب عدالت واژه مقدسي است كه تمام جوامع، فرهنگاميد از آن زمان از بين رفته است. 

  بشري براي آن ارزش قائل هستند. 
خواهي از واژه عدل به معناي تقسيم به طور مساوي و قرار دادن هر چيز در جاي خود است، عدالت

ها بايستي حق و حقوق مساوي داشته پور است. همه انسانيبارزترين مشخصه اخلاق اجتماعي مندن
  . باشند

توان حقوق بشر و برابري افراد را مشاهده كرد، به پور هم مي شهريار مندني  هاي عاشقانه در داستان
رود و ذبيح از طور مثال اختلاف طبقاتي كه بين ذبيح و ارغوان وجود دارد، وقتي مادر ذبيح از دنيا مي

زند، يا هنگامي كه ارغوان بر سر قبر مادر ذبيح شان كه مادرش را بيمار كرده حرف مي خانه رطوبت
هاي او تا حدودي گوياي جايگاه و طبقه  هاي داستان چنين لحن هركدام از شخصيتآيد، هم مي

  هاست.اجتماعي و عدم برابري آن
ممنون كه آمدي، «از نا اميدي است.  تمثيلي نمادين –هاي پيرزن  خاك ريختن روي چشم –دير شدن 

اي اول  هاي شما كجا. هرچه خاك اوست عمر شما باشد. لابد حساب كرده خاك قبرستان كجا و كفش
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ايم روي  فقير خودش است. ولي دير شده. خيلي خاك ريخته  صبح توي قبرستان بالاي قبر تازه
  )15(همان: » هاي پيرزن. چطور ببيندت؟ چشم

ها، در مقابل صداي ويولون كه با  طرفداران حزبرياد زدن براي اعلاميه، روزنامه، توصيف تمثيلي ف
هاي  اي سر در گم است كه مشغول روزمرگي شود تمثيلي از جامعه وجود داشتن صداي بلند شنيده نمي

هاي زندگي در ميان هياهوي شهر و شهر زدگي  هاي ظريف و زيبايي خودشان هستند و از ديدن لذت
شنوند، در ميان هياهوي سياست و  شنوند اما نمي بينند و مي بينند اما نمي رهگذراني كه مي غافلند.

اند و زني قرمزپوش را كه يك سال است گوشه ميدان فردوسي، ساعت پنج عصر  اقتصاد غرق شده
  بينند.  ايستد، را نمي منتظر محبوبي مي

هاي كتاب شرق بنفشه  توان از بهترين داستان ميرا كه پيشكش به سيمين دانشور است، » آيلار«داستان 
حاصل. با هر بار صدا زدنِ آيلار، ترس و اضطراب در  تلقي كرد. حكايت عشقي خالص اما تلخ و بي

بندد، گويي نويسنده قصد دارد به مخاطب بفهماند كه فرجام شومي در انتظار  وجود مخاطب نقش مي
يت از محرومان و ابراز همدلي و همدردي با اقشار هاي او حما عاشق و معشوق است. در داستان

  سرد است آيلار و«دوست ياد شود. اي انسانضعيف جامعه باعث شده است تا از او به عنوان نويسنده
ها  روي سفارت شوروي، چهارشنبه يي كه روبه »مسكو«الخمر  ترسم از نواي ويولون مرد دائم من مي

ترسم كه نكند هدايت راست گفته  شوند، و من مي ر از اشك مياش پ هاي گريخته نوازد و چشم مي
ها فرياد  زنند و طرفدارهاي حزب ها فرياد مي زنند و روزنامه ها فرياد مي ها را، اما اعلاميه باشد عشقِ آدم

بيند زن قرمزپوشي را  كس نمي زن عاشق است، و هيچ سپارد كه ويولون كس گوش نمي زنند و هيچ مي
ايستد، منتظر محبوبي كه از پارسال  ت گوشه ميدان فردوسي، ساعت پنج عصر ميكه يك سال اس

جا انتظار بكشد تا چيزي گفته ها آن خواهد سال ترسم، چون معلوم است كه زن مي سرقرار نيامده و مي
ماند و سي سال ديگر هيچ  رد پاي ما بر برف، تا فردا هم نمي» آباد حسن«باشد قبل از مرگ، اما ميدان 

چه …هاي قشنگ گنبدي اثري نمانده از با هم شادي و رنج بودن ما و نگاه امشب ما به آن شيرواني
همه كاغذ  باد و اين و زنده باد همه مرده ترس دارد اين…رود دنيا و تهران شود آيلار؟ كجا مي دارد مي
بروند از پشت هاشان به آسمان  هاي تاريك روشان كه شايد يك روز همه بسوزند و سوخته با نوشته

گويد زخم بزنند و سر  داند آيلار. روي خاكستر و برف ايستاده، مي ها. و آن مرد مي ديوارهاي خانه
بريم  وقت ما كجا پناه مي رود. آن ببرند تا عشق به تو نگاه نكند و زغال كاغذ و خون به آسمان مي

ون ريخته. سردم است و برف هاي خ قطره» مرمر«روي كاخ  آيلار، وقتي كه بر برف خيابان، روبه
  )96همان: » (.سوزاند گوشت تازه را مي
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هايي كه در ميان آهن و دود شهر محصور و مسحورند را به  نويسنده با اين توصيف، تمثيلي از انسان
  كشد. تصوير مي

 اندازند تويبرند ميها را ميجنازه«يك گفتگو در ابتداي داستان هزار و يك شب وجود دارد و جملة 
اند و اي به صورت غيرقانوني و ناشناس كشته شده)، عده213: 1396پور، (مندني» درياچة نمك...
است كه  57هايشان درياچة نمك است. تمثيل به اعتراضات عامة مردم در بستر انقلاب سرانجامِ جنازه

 د.كنبه نوعي اوضاع آشفته و نابساماني و سرگرداني احوال مردم زمانه را هم مشخص مي

هاي توي گيرم. شايد بالاخره اين آدمديگر جلوي پسر خُلم را نمي« 57تمثيل به اعتراض انقلاب 
  ).216(همان: » خيابان برنده شدند.

ها و آور... دهانسياهي دود لاستيك سوخته در سفيدي گاز اشك«در بخشي از داستان آمده است: 
خوار... امروز وسط تظاهرات گير د شكل مورچهشونزنند، ميها. سربازها ماسك ضد گاز كه ميمشت
  (همان) كه همين تظاهرات تمثيل از نارضايتي مردم در زمان پهلوي دوم بوده است.» كردم

- ايران آشكار مي 57همچنين در اين داستان تمثيل از احوال زمانة اعتراضات سياسي تا قبل از انقلاب 

طنين صداي شكستن استخوان فك، «كند: دانها ميها در زنشود، نويسنده تمثيل به توصيف شكنجه
ديدن خاكستر سيگار توي زردابة تاول يا كشف انگشتهايي كه ناخن ندارند به اندازة ناباوري بازجوها 

  (همان)» دهنداسير را شكنجه نمي
هاي دلخراش زلزلة رودبار و منجيل؛ از با تمثيل به توصيف صحنه» رمان دل دلدادگي«پور در مندني

گويد، از ترس و اضطراب پس از زلزله و از بارقة اميدي كه پس از عدم امنيت بعد از حادثه سخن مي
ظلمات بود و ضجة «آيد. تمثيل: هاي مصيبت ديده به وجود ميفاجعه، از دولت و مردم، در انسان

زد: ـ ها، عره ميميان جرزهاي از كمر شكسته، زار ن» داوود«زمين و زوزة فورانِ غبار از درزهاي زمين. 
 )15: 1399پور،(مندني» هاي پيداش كردم، زنده.... جا مانده بودي گل نارم... ببخش بابا.

از دست دادن فرزند در جريان زلزله داغ بزرگي است كه حيات را از، از دست رفتگان و امنيت رواني 
وسعت حزن و اندوه بازماندگان به پور اين موضوع را با كلماتي به گيرد و مندنيرا از بازماندگان مي

شنيد كه: تمام آيي؟ اگر نپرسيده بود، نميداد زد: چرا نمي«تصوير كشيده است. تمثيل به زلزله رودبار: 
كرد. روجا موييد: ببريمش دكتر. ترسيده. ـ تمام كرده. مرده. روجا، زيتون را زمين انداخت و جست 

د. كشيد دامن دخترك را. داوود، سفت او را بغل كرده طرف داوود. گوشة دامنِ گلنار به چنگش آم
  )22(همان: » هام.بود. داد زد: اذيتش نكن، تو بغلمه، بگذار باشه. بزن، بزن تو چشم
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 كازئو ايشي گورو:بررسي و تحليل مضامين تمثيلي زندگي خوب در آثار 

شكني غيرعقلاني گورو، از واژه حريمايشياي عقلي و انتزاعي است كه به تمثيل از آزادي  آزادي پديده
-كند. و لجام گسيختگي فرد را آفت رشد و تعالي مطلوب شخصيت فردي و اجتماعي مي استفاده مي

داند. از نظر او شايسته و بايسته است كه انسان در قلمرو زندگي اجتماعي، فلسفه هدفمندو پرمعناي 
ختلف حيات فردي و اجتماعي را درك خلقت و ضرورت رشد و تعالي شخصيت انسان در مراحل م

مند را با درك نمايد. لازم است كه تجربه عدالت اجتماعي و زندگي خردمندانه و عاقلانه و هدف
  مفهوم واقعي آزادي داشته باشد.

كمبود فرصت براي انجام كارهاي شخصي از قبيل عزاداري براي پدر از دست رفته به علت توجه و 
ام وظيفه، تمثيلي است كه در اين رمان از زندگي نوكر مĤبانه شخصيت داستان تمركز بيش از حد به انج

  به كار رفته است
  ترين جنبه انگيز به تصوير بكشد! مهم است سيستم طبقاتي انگليس را با دقتي شگفت  اين رمان توانسته

خص، خدمت انگليسي است! حفاظت از تش ، تشخص او به عنوان يك سرپيش1زندگي آقاي استيونز
شود.  ها در وجود خود پرورانده بود، تمام مي اي كه سال براي او به قيمت فدا كردن احساسات عاشقانه

در واقع، اگر صادقانه به ماجرا بينديشيم، در خواهيم يافت كه موقعيت استيونز به عنوان 
  !كننده را از او گرفته است خدمت، عملاً امكان داشتن يك زندگي عاطفي راضي سرپيش

عيب و نقص وظايفش است و فرصت چنداني  ميرد نيز، او نگران انجام بي حتي زماني كه پدرش مي
براي عزاداري ندارد! به هر صورت، درست مثل قهرمانان ديگر ايشي گورو، آقاي استيونز هم مجبور 

اد كه ي دردناك خود را بپذيرد! اين رمان به بهترين شكل ممكن به شما نشان خواهد د شود آينده مي
هاي عاشقي چطور همچون شن و ماسه در هوا  هدر دادن يك زندگي چقدر آسان است و فرصت

  !شوند ناپديد مي
شايد اين درست به نظر برسد: همه افراد از لحاظ حيثيت و كرامت با هم برابر هستند. مزايده حيثيت، 

شود و نه اندازه كيف گرفته ميتمثيلي از رقابتي است كه در آن رفتار و اعمال اخلاقي يك نفر اندازه 
اي قديمي كه ، خانه»هنرمندي از جهان شناور«پولش. در اين بخش به كار رفته است: در داستان 

صاحب آن سوگيمورا بود و بعد از مرگش بنا به خواست پدر خانه را به كسي خواهند داد كه هنرمند و 
ها خانه را به شخصيت مطرح بود. آنشان داراي حيثيت و شخصيت باشد، در درجه دوم پول براي

 اصلي داستان كه مردي با همسر و دو دختر داشت، با شرايط متفاوت فروختند. 

                                                            
1 Stevens 
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برانگيز بود. آدم گفت، خيلي ستايشتر ميبه علاوه، ايده مزايده حيثيت، آن طور كه خواهر بزرگ«
ه در آن رفتار و اعمال شوند، رقابتي كها حل و فصل نميكند چرا مسائل با اين روشتعجب مي

توانم آن حس رضايت عميق را شود و نه اندازه كيف پولش. هنوز مياخلاقي يك نفر شاهد گرفته مي
ترين شان مرا به عنوان كسي كه بيشبه ياد بياورم، زماني كه خانواده سوگيمورا پس از تحقيقات جامع

  )13: 1398(ايشي گورو،» رفتند.اي كه جايزه اين رقابت بود، در نظر گارزش را براي خانه
شويم.  ، يك كارآگاه مشهور انگليسي آشنا مي1وقتي يتيم بوديم، در اين داستان، با كريستوفر بنكس

ترين معماهاي جنايي به شهرت رسيده است، اما نتوانسته پرده از راز  مردي كه براي حل كردن پيچيده
ادث منتهي به ناپديد شدن پدر و مادرش در زندگي پدر و مادرش بردارد. او در اين داستان، حو

ها يكي از پرشورترين دستيابي به آزادي و رهايي از قيدها و محدوديت .كند هاي را مرور ميشانگ
بخش و تواند قوامآيد. البته منظور آزادي به معناي حقيقي آن است كه ميهاي بشر به شمار ميآرمان
ها چنين مانع استخفاف شهروندان و موجب هدايت آنو هم آل و مطلوب شدهدهنده جامعه ايدهرشد

 شود. موضوع صلح و آزادي از جمله مفاهيمي است كه در داستان از آن بحث شده است.

هاي آن منفجر و مبلمانش منهدم شده  اي است كه تمام پنجره توان گفت وقتي يتيم بوديم مثل خانه مي
كه نه راوي و نه خواننده اين واقعيت را بر زبان نخواهند اند. هر چند  است و ديوارهايش فرو ريخته

ايشي گورو  !چنان اصرار دارند كه در يك جهان كامل و منظم در حال حركت هستندآورد؛ و هم
اي است كه تمام  وقتي يتيم بوديم مثل خانه«كند:  تصويري تمثيلي از يتيمي را اينگونه روايت مي

: 1402(ايشي گورو، » اند. نهدم شده است و ديوارهايش فرو ريختههاي آن منفجر و مبلمانش م پنجره
10(  

كل داستان شام خانوادگي در حال صحنه پردازي وتمثيل به جنگ جهاني دوم و بمباران ناكازاكي ژاپن 
هاي وارد شده از جنگ بسيار زياد است. قسمتي از خانه اوجي خراب شده و او با است. آسيب

  پردازد. ن چوب، ميخ و غيره) هر روز به بازسازي خانه ميكمترين امكانات (نداشت
تر كردم كه خسارت وارد آمده به خانه به خاطر طوفان بوده است، اما بعد فهميدم بيشاولش فكر مي«

جا تحميل كرده است. پدربزرگم در حال بازسازي آن قسمت از خانه بوده اين صدمات را جنگ به آن
تر كارهايي كه او در طي چند سال گذشته انجام كند و بيشرا خراب ميها بستاست كه طوفان چوب

اي هم نااميدي به دلش راه نداده بود و در برد. او به خاطر اتفاقي كه افتاده بود ذرهداده را از بين مي

                                                            
1 C .Banks  
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چنان با سرعتي يكنواخت شايد دو يا سه ساعت در روز بر روي طول چند هفته بعد از رسيدن من هم
  )200: 1401ايشي گورو، »(كرد.ار ميخانه ك

  
  گيرينتيجه

پور براساس اعلاميه گورو و مندنيهاي حقوق بشر در آثار ايشيدر اين مقاله كه بررسي تمثيلات جلوه
  رسيم:حقوق بشر بود به اين نتيجه مي

پور، به عنوان نويسندگان مشهور به در بين نويسندگان معاصر خارجي و داخلي، ايشي گورو و مندني
دليل پرداختن به مفاهيم و اصول تمثيلات حقوق انساني و بشري به خصوص حقوق شخصي، حقوق 

  خانواده، حتي حقوق اجتماعي از جايگاه والايي برخوردار است. 
مات هاي حقوق بشر، آزادي و عدالت اجتماعي در آثارشان خدپور با طرح تمثيلايشي گورو و مندني

هاي تمثيلي حقوق بشر و اند. با بررسي شاخصهاي به جامعه ادبي و علمي عرضه كردهارزنده
-هاي آزادي، بيها در مورد مقولهپور و ايشي گورو مشخص گرديد كه آنشهروندي در آثار مندني

  اند.  دهاند و به تمثيل دست زعدالتي و فاصله طبقاتي، فقر و محروميت، به طور مستقيم بيان داشته
بر اساس خوانش حقوق بشري از محتوا و مضامين اصلي طرح شده در كتاب شرق بنفشه از شهريار 

توان گفت محتواي اين كتاب به طور كلي تمثيلي از جامعه و تجارب زيستة نويسنده بوده پور ميمندني
پاية دقت در و بر » انسان محور«و مسائل، موضوعات و مضاميني كه در آن طرح شده است، اغلب 

هايي  رفتارهاي جامعه نسبت به هر فرد به عنوان يك انسان داراي هويت شهروندي بوده است. برداشت
  تمثيلي كه مرتبط با حقوق بشر بود به وفور ديده شد. 

چنانكه در كتاب شرق بنفشه، به دليل اينكه شامل نه داستان كوتاه با موضوعات متنوع بود، اصولي كه 
ر گرفته بود از نظر كميت بيشتر بود. وي به مضامين آزادي و امنيت، توجه بيشتري مورد توجه قرا

هاي بازمانده روز، هنرمندي از جهان شناور و وقتي يتيم  نشان داده بود. ايشي گورو نيزدر داستان
  بوديم، به بيان مفاهيم تمثيلي درباره آزادي، برابري و عدالت و صلح پرداخته است.

  
  مĤخذ فهرست منابع و

). تمثيل و ادبيات تمثيلي، فصلنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و 1394حسيني كازروني، سيد احمد. (-1
  .24تا  13دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر، شماره پياپي: بيست و سوم، صفحة  ادب فارسي
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همكاري انتشارات دبيرخانه  انداز شعر معاصر ايران، تهران، نشر ثالث، با)، چشم1383زرقاني، مهدي، (-2
  شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي.

هاي تحول شعر معاصر ايران، تهران. )، با چراغ و آينه در جستجوي ريشه1390شفيعي كدكني، محمدرضا، (-3
 سخن

  خانه مازندران، تهران، انتشارات معين)، ري را، كاري از فرهنگ1376قزوانچاهي، عباس، (-4
  )، شام خانوادگي، مترجم اسد اله حقاني، تهران: انتشارات آرادمان1383گورو، (كازئو، ايشي-5
  )، بازمانده روز، مترجم دريابندري، نجف، تهران، نشركارنامه1385ـــــــــــ، ( 6
  )، هنرمندي از جهان شناور، مترجم محمدي، ياسين، تهران، انتشارات فراز1398ـــــــــــ، ( 7
  )، وقتي يتيم بوديم، مترجم مژده دقيقي، تهران: انتشارات هرمس1402ـــــــــــ، ( 8
 )، شرق بنفشه، تهران، نشر مركز1396مندني پور، شهريار (-9

  )، دلدلدگي، تهران: زرياب1399ـــــــــــ، ( 10
  پنجم، تهران، انتشارات جامي )، چون سبوي تشنه، چ1377جعفر، (ياحقي، محمد-11

12-Noori H, Mosayebnya S. Citizenship education human rights and social responsibility in 
the education system. Tehran: parse publication; 2017.p.13. 
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